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تورا بیورکه سندبرگ
هله هاگلوند

گفت وگوی جامعه شناسانه
با ساری حنفی

نادیا بوعلی
ری براسیر

دیدگاه های
نظری

میریام لانگ
بنجی اکبولوت
تاتیانا روآ آوندانو
پابلو برتینا
زو رندریامارو

مهار رشد و 
پسااستخراج گرایی

به مثابه عدالت جهانی

< تخصیص یا بهره برداری؟ جنبۀ اکولوژیکی تعارضات کارگری
< دو راهی دیجیتال خاورمیانه

< نامه ای سرگشاده از دانشگاهیان غزه

بخش آزاد

آنا سیلویا مونسون
کارمن خِِمیتا اُُیارسو ویدال
خولیان رِِبون
کارلوس دِِ خِِسوس گومِِس-آبارکا جنبش های باز
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< سرمقاله
حال  در  غزه  جهانی،  از گفت‌وگوی  این شماره  بستن  با  همزمان 
دلیل  همین  به  ببندیم.  آن  بر  نمی توانیم چشم  ما  است.  ویران شدن 
است که این شماره با جنگ در غزه آغاز می شود و به پایان می رسد. 
در مصاحبۀ همیشگی مان، جامعه شناسان نروژی تورا بیورکه سندبرگ 
و هله هاگلوند با رئیس سابق انجمن بین المللی جامعه شناسی، ساری 
در  عنوان یک سوری-فلسطینی،  به  حنفی مصاحبه کرده اند. حنفی، 
می کرد.  زندگی  فلسطین  در  الاقصی،  انتفاضۀ  دوم،  انتفاضۀ  جریان 
او از نزدیک تجربه کرده است که زندگی تحت آنچه پروژۀ اسرائیلی 
در  حنفی  است.  حیاتی  می‌نامد، چگونه   )spacio-cidal( »فضا‌کشی« 
این گفت وگو تأملات خود دربارۀ جنگ کنونی در غزه را ارائه می کند، 
خواستار بایکوت نهادی نهادهای اسرائیلی می شود و برخی از تفاسیر 

رایج دربارۀ جنگ را که نابسنده یا غلط می داند، به بحث می گذارد.

دو  محور  شمال-جنوب  و  جنوب-جنوب  روابط  شماره،  این  در 
بخش موضوعی است. در بخش موضوع اول، که کارولینا وستنا، اریک 
سزنه و ماریه استیلر ترتیب داده اند، همکاری جنوب- جنوب از خلال 
شده  کشیده  پرسش  به  نژادی سازی  و  سلسله مراتبی سازی  تحرکات 
است. آنها ادعا می کنند که در نظرگرفتن اشکال گسترده تر سلطه در 
همکاری  چالش های  تحلیل  برای  جنوب-جنوب  همکاری  زیربنای 
جهانی از اهمیتی اساسی برخوردار است. مقالات این بخش به دنبال 
انجام این کار ورای ایده های همکاری متقارن و کمک رسانی متقابلند. 
آنها به طور خاص دربارۀ این بحث می کنند که تجربۀ واقعی همکاری 
جنوب-جنوب چه اثری از شکل های میان فردی و نهادی نژادی سازی 

را با خود دارد.

بخش بعدی به کاوش در امکان های هم افزایی میان کاهش رشد در 
شمال جهانی و بدیل های پسااستخراج گرایانه جنوب جهانی می پردازد. 
در مجموع مقالات مختلف در این بخش به بررسی موضوعاتی چون 
عدم تقارن جهانی و روابط شمال-جنوب، ائتلاف های استعمارزدایانۀ 
»انتقال های  چارچوب  با  رقابت  ضرورت  سبز،  رشد  علیه  جهانی 
انتقال  بوم‌اجتماعی عادلانه« یا مسیرهای مختلف برای ایجاد نوعی 
و  عدالت خواهانه  اقلیمی  جنبش  یک  و  مردم،  توده  بر  متکی  انرژی 
ضداستعماری که در دل خود بدیل هایی برای سرمایه داری و دفاع از 
زندگی دارد، می پردازد. این بخش از گفت وگوهای وسیع ترِِ انجام گرفته 
شمال  و  جنوب  در  متحدانش  و  جنوب  بوم‌اجتماعی  پیمان  سوی  از 

 : سبز  استعمارگری  ژئوپولیتیک  کتاب  در  که  است  گرفته  الهام  جهانی 
عدالت جهانی و انتقال های بوم اجتماعی ارائه شده است.

بخش »جنبش های باز« مروری دارد بر نقش اعتراضات و جنبش های 
آنا  لاتین.  آمریکای  کشور  چهار  در  سیاسی  فرآیندهای  در  اجتماعی 
سیلویا مونزون بررسی می کند که چرا در گواتمالا، قهرمان گرایی بومی 
و مردمی خصیصه ای مهم برای انتخاب رئیس جمهور مترقی کنونی، 
برنادو آرِِبالوی جامعه شناس، بوده است. در مورد شیلی، کارمن خمیتا 
انتظار ها برای تغییر را مطرح می کند که  فرآیند تغییر قانون  اویارزو 
ایجاد کرده  متعاقب جنبش ها  بارآرایی  و  آن  اساسی، دلایل شکست 
است. علاوه بر این، خولیان ربون نقطۀ آغاز مقاومت علیه میلِیِ را طی 
صد روز نخست برسرکار آمدنش تحلیل می کند، در حالی که خسوس 
در  مجازات  و  بازخواست  بدون  سالِِ  ده  بر  دارد  تأملی  آبارکا  گومز 

مکزیک در پروندۀ 43 دانش آموز ناپدیدشده در آیوتسیناپا.

در بخش نظری، نادیا بوعلی و ری براسیر مفهوم »اضافه جمعیت« 
را به عنوان مشخصۀ توده های بیکار توضیح می دهند. این مقالۀ بدیع 

با همکاری مؤسسۀ آلامدا در این شماره انتشار یافته است.

که  می‌کند  مطرح  ما  آزاد«  »بخش  در  شاپ  سیمون  آخر،  در 
و  سرمایه دارانه  کار  فرآیند  میان  روابط  دربارۀ  کارگری  پیکارهای 
بیاموزد. همچنین  ما  به  بحران زیست محیطی چه چیزهایی می تواند 
جامعه شناسان قطری محمد زیانی و جو اف. خلیل برخی از رویه ها و 
می کنند.  مطرح  را  خاورمیانه  در  دیجیتال  تحولات  اصلی  پیامدهای 
به  که  است   فریادی-  آن،  از  فراتر  شاید  فراخوانی–  مقاله  آخرین 
دانشگاه های  فلسطینی  کارکنان  و  دانشگاهیان  از  نفر   158 امضای 
جهان  سراسر  دانشگاه های  و  دانشگاهیان  از  آنها  است.  رسیده  غزه 
می خواهند به یاری شان بیایند تا در برابر کارزار »دانش کشی« اسرائیل 
مقاومت کنند و دانشگاه هایشان را از نو بسازند. همان طور که ساری 
حنفی در مصاحبۀ آغازین این شماره گفته است، محققان و نهادهای 
دانشگاهی مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی دارند. من اضافه می کنم که 
اگر ما علیه سلسله مراتب ها و قدرت‌های استعماری و اقتدارگرا مبارزه 

نکنیم، هیچ گفت وگوی جهانی ای به واقع ممکن نمی شود.  ‌ 
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< گفت وگوی جهانی را به  
   چندین زبان در وب سایتش بخوانید.

< مقاله هایتان را به
globaldialogue@isa-sociology.org بفرستید.

برنو برینگل، سردبیر نشریۀ گفت و گوی جهانی
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< شورای سردبیری
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گفتـگوی جـهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانه 
انتشارات SAGE امکان‌پذیر شده است.

 سال چهاردهم / شمارة دوم / آگوست 2024

با  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  رئیس  حنفی،  ساری  جامعه شناسانه«،  »گفت وگوی  بخش  در 
جامعه شناسان نروژی، تورا بیورکه سندبرگ و هله هاگلوند دربارۀ جنگ جاری در غزه مصاحبه کرده 

است.

بخش موضوعی »جنبش های باز« مروری است بر نقش اعتراضات و جنبش های اجتماعی در 
فرایندهای سیاسی معاصر چهار کشور آمریکای لاتین. 

بخش موضوعی »همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی« تلاشی است برای نمایان سازی 
صورت های موسع ترِِ سلطة نهفته در پس همکاری های جنوب-جنوب به منظور تحلیل برخی از مهم ترین 

مشکلات همکاری  جهانی.

۲۰۲۴ ،l @leffa ،عکس روی جلد: کاخ پلانالتو، برازیلیا. امتیاز عکس: لوکاس لفا
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زو رندریامارو، ماداگاسکار 
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وقایع نگاری ۱۰۶ روز سرنوشت ساز برای دموکراسی در گواتمالا 

آنا سیلویا مونسون، گواتمالا 

جنبش های اجتماعی پس از شکست فرایند قانونی در شیلی   

کارمن خِِمیتا اُیُارسو ویدال، شیلی 

آغاز مقاومت در برابر دولت میلئی    

خولیان رِِبون، آرژانتین

آیوتسیناپا: ده سال مصونیت از مجازات   

کارلوس دِِ خِِسوس گومِِس-آبارکا، مکزیک

دیدگاه‌های نظری  < 
مازاد و جابجایی، پناهندگان و مهاجران

نادیا بوعلی و ری براسیر، لبنان

بخش آزاد < 
تخصیص یا بهره برداری؟ جنبۀ اکولوژیکی تعارضات کارگری  

سیمون شاپ، سوئیس 

دو راهی دیجیتال خاورمیانه 

محمد زیانی، و جو اف. خلیل، قطر 

نامه‌ای سرگشاده از دانشگاهیان غزه 

دانشگاهیان غزه
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»بایکوت علیه افراد اغلب بستر مداخلۀ فرهنگ لغو است. 
در سمت دیگر، بایکوت نهادی همدستی نهادها با قدرت های فعال 

سرکوب را نشانه می گیرد.«
ساری حنفی
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غـــــــــــزه  در  جـــنـــــــگ   >
دانـشـگـــاه هــــــــــا مـسـئــــــولــیـــــت  و     

مصاحبه‌ای با ساری حنفیمصاحبه‌ای با ساری حنفی

گفت و گوی جامعه شناسانه

 

ساری حنفی در حال حاضر استاد جامعه شناسی، مدیر مرکز مطالعات عرب و خاورمیانه و مدیرگروه برنامۀ مطالعات اسلامی در دانشگاه آمریکایی 
بیروت است. او عضو مکاتبه ای آکادمی بریتانیا و رئیس پیشین انجمن بین المللی جامعه شناسی )23-2018( است. وی مؤلف مقالات و کتابهای متعددی 
انتفاضۀ دوم،  دربارۀ جامعه شناسی دین، جامعه شناسی مهاجرت )اجباری( تحمیل شده به پناهجویان فلسطینی، و سیاست تحقیق علمی است. در جریان 
انتفاضۀ الاقصی، در فلسطین زندگی می کرد. او از نزدیک تجربه کرده است که زندگی تحت آنچه پروژۀ اسرائیلی »فضا کشی« )spacio-cidal( می نامد، 
چگونه حیاتی است. او در این گفت وگو تأملات خود دربارۀ جنگ کنونی در غزه را ارائه می کند، خواستار بایکوت نهادی نهادهای اسرائیلی می شود و برخی از 
تفاسیر رایج و متداول امروزی دربارۀ جنگ را که به زعم او نابسنده یا اشتباهند، به بحث می گذارد. این مصاحبه را تورا بیورکه سندبرگ و هله هاگلوند 
در ماه مه 2024 انجام داده اند. آنها عضو Sosiologen.no، یک پروژۀ تدوین مجله مستقر در اسلو هستندکه بخشی از انجمن جامعه شناسی نروژ، و با 

پشتیبانی OsloMet، دانشگاه برگن، دانشگاه نروژی علم و فناوری، دانشگاه اسلو و دانشگاه ترومسو است.

ساری حنفی در اردوگاه فلسطینی ها در دانشگاه اسلو. اعتبار عکس: آرشیو شخصی.

تـورا بیورکـه سـندبرگ )ت.ب.س( و هلـه هاگلونـد )ه.ه(: 
پروفسـور حنفی، بلافاصلـه بعد از حملـۀ 7 اکتبر چه فکری 
داشـتید؟ آیـا آن فکـر بر نحـوۀ نگاه شـما به جنـگ جاری 

در غـزه اثری دارد )داشـت(؟

ساری حنفی )س.ح(: جنگْْ سال 1947 آغاز شد و در اپیزودهای مختلف 
ادامه دارد. من حملۀ 7 اکتبر فلسطینی ها را بخشی از این روند درازمدت استعمار 
و مقاومت در برابر این استعمار می فهمم. علی الخصوص از سال 2000، زمانی که 
اسرائیل، خواه دولت  و خواه افکار عمومی، تصمیم گرفت روند صلح اسلو را اجرا 
نکند، درهم کوفتن سبعانۀ انتفاضۀ دوم، اشغال کرانۀ باختری و محاصرۀ گتوی 

http://Sosiologen.no
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دیوان  بین المللی،  کیفری  دیوان  شبه ارزیابی  راستای  در  معتقدم  من  اکنون 
بین المللی دادگستری و سازمان ملل از جنگ غزه به عنوان نسل کشی، بایکوت 
از این در سال های 2021 و  نهادهای اسرائیلی ضرورتی اخلاقی است. پیش 
2022، دیده بان حقوق بشری عفو بین الملل و همچنین گروه های حقوق بشری 

اسرائیلی بتسیلم و ییش دین، اسرائیل را دولتی آپارتاید دانستند.

من به تازگی خواندن کتابی معرکه به نویسندگی محققی اسرائیلی، مایا ویند، را 
به پایان رساندم؛ با عنوان برج های عاج و پولاد: چگونه دانشگاه های اسرائیلی 
نه  نشان می دهد که  کتاب صراحتاًً  این  انکار می کنند.  را  فلسطینی ها  آزادی 
فقط نژادپرستی ساختاری دولت اسرائیل تحت عنوان برابری نژادی در قانون 
نیز  اسرائیل  دانشگاه های  که  می دهد  نشان  همچنین  بلکه  است  شده  نوشته 
آلودۀ نظام های سرکوب اسرائیلی شده اند. دانشگاه تل آویو همکاری های بسیاری 
برای  نظامی  افسران  به  دادن  اجازه  سربازان،  آموزش  دارد:  اسرائیل  ارتش  با 
اینها.  فراقانونی و جز  برای کشتار  فناوری و اخلاقیات  آنجا، تهیۀ  آموزش در 
ویند »برنامۀ معتبر کارشناسی »اِرِز« )Erez( برای افسران در واحدهای نظامی 
رزمی را مثال می زند. این مدرک تحصیلی دورشته ای شامل برنامه ای آکادمیک 
با محوریت »حوزه های پراهمیت« نظامی می شود که با برنامۀ دیگری در علوم 
انسانی، علوم اجتماعی، تجارت یا مهندسی همراه است. توضیح ارتش دربارۀ 
و  درهم‌تنیده‌ شده اند«،  آکادمیک  و  نظامی  »آموزش  که  است  این  ارز  برنامۀ 
جنگجویانی  به  غیرنظامی  شهروندان  »از  افسری  دانشگاه  دانشجویان  آن  در 
نخبه« تبدیل می شوند«. هشت دانشگاه اسرائیلی دیگر نیز همین کار را انجام 
می دهند )دوتای آنها در کرانۀ باختری اشغالی هستند(، و تخصص، زیرساخت و 
فناوری هایی را عرضه می کنند که در و از طریق دانشگاه های اسرائیلی توسعه 
باشند.  اسرائیل  نظامی  و  جمعیتی  سرزمینی،  پروژه های  پشتیبان  تا  یافته اند 
اسرائیلی ها در علوم انسانی و علوم اجتماعی در باستان شناسی استعماری )سرقت 
آثار باستانی از سرزمین های فلسطینی(، مطالعات حقوقی، مطالعات خاورمیانه و 

آموزش دولت امنیتی همکاری دارند.

در عین حال، باید در نظر بگیریم که آکادمی اسرائیل موفق به پرورش محققان 
برجسته و شجاعی شده اند که با قدرت از  حقیقت سخن می گویند. از جملۀ آنها 
لو گرینبرگ، اورن یفتاخل و ایوا ایلوز را به خاطر دارم. با نگاهی به کتابی که با 
همکاری دو فیلسوف و دوست اسرائیلی، آدی اوفیر و میخال جیوونی ویراستاری 
کردم، قدرت طرد فراگیر: آناتومی حاکمیت اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین، 
به طرز جالبی متوجه می شویم که اغلب نویسندگان مقالات اکنون موقعیت های 
شغلی ای خارج از اسرائیل دارند. می دانم که آنها تا جایی مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتند که دانشگاه های اسرائیل را ترک کردند. ظلم و ستمی که پروفسور نادره 
شلهوب-کورکیان، پروفسور دانشگاه عبری متحمل شد و قراردادش مسدود شد 
و پلیس اسرائیل او را دستگیر و بازجویی کرد، فقط یکی از داستان های بسیاری 

است که نه تنها از 7 اکتبر، بلکه بسیار پیش از آن به گوش می رسید.

ت.ب.س و ه.ه: اینهـا مربـوط بـه بایکوت اسـت، اما دربارۀ 
دو مـورد دیگر کـه در جنبش بایکوت، عدم سـرمایه گذاری 

و تحریـم آمده اسـت چه؟

س.ح: بسیار متحیر می شوم وقتی می بینم اغلب ودیعه سپاری های دانشگاه ها 

غزه بسیار زشت بوده است )طبق آمار سازمان ملل، تعداد تلفات فلسطینی های 
کشته شده به دست ارتش اسرائیل و شهرک نشینان 21 برابر اسرائیلی هاست که 
باید به این آمار، تصرف سرزمین، رشد قارچ گونۀ شهرک سازی های غیرقانونی 
باشیم که مقاومت فلسطین  انتظار داشته  باید  نیز اضافه کرد(. چرا  را  و غیره 
زیبا باشد؟ از حیث جامعه شناسی، این آرزویی خیالبافانه است. با وجود این، در 
مقام جامعه شناسی که به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خویش می اندیشد، باید 
موضعی بگیرم. برخی از تاریخ خشونت اسرائیل در منطقه برای تبرئۀ حماس 

استفاده کرده اند. 

در مقابل، برخی دیگر ادعا می کنند که توقع تعادل اخلاقی از فلسطینی ها – که 
جانشان در خطر است- ناعادلانه است. اما شاید بی میلی برخی از ما به قضاوت 
اخلاقی اقدامات حماس به این دلیل باشد که نمی دانیم اگر در یک اردوگاه کار 
اجباری تحت چنین شرایط وحشتناکی زندگی  می کردیم چه کنش یا واکنشی 
این است که هر حمله ای که میان غیرنظامیان و  نهایی من  می داشتیم. نظر 
پیکارگران تفاوتی قائل نشود باید محکوم شود. اما مسلماًً حق استعمارشدگان 
برای مقاومت در برابر استعمارگران با ابزارهای خشونت آمیز را محکوم نمی کنم.

ت.ب.س و ه.ه: دانشـگاه اسـلو اخیـراًً بایکـوت آکادمیـک 
اسـرائیل را رد کـرد و در عیـن حال هـر نوع نقـض قوانین 
بین الملـلی را محکـوم کـرد و خواسـتار آتش بـس فوری و 
توقـف حـملات علیـه غیرنظامیـان در نـوار غزه و اسـرائیل 
فکـر  چـه  موضع گیری هـا  این دسـت  دربـارۀ  شـد. شـما 

می‌کنید؟

س.ح: من از محققان و نهادهای آکادمیک می خواهم که مسئولیت اجتماعی 
با قدرت های  بایکوت هر نهادی که  باور من  به  بیشتر کنند.  را  و اخلاقیشان 
سطح  در  نه  اما  است،  اخلاقی  ضرورتی  دارد،  ارتباط  اقتدارگرا  و  استعماری 
فردی. من هم بایکوت نهادهای اسرائیلی و هم بایکوت دانشگاه های سوری‌ 
را خواستارم. ایدۀ بایکوت نهادی اغلب در کشورهای لیبرال دموکراتیک به کار 
گرفته می شود، اما وقتی نوبت به مورد اسرائیل می رسد، این کشورها به بهانۀ 
کار  این  همیشه  اروپایی  نهادهای  دارند.  اکراه  کار[  این  ]از  آکادمیک  آزادی 
آن  از  پیش  و  اوکراین  به  حمله  از  پس  روسیه  نهادهای  بایکوت  کرده اند؛  را 
به خاطر  بیاورید. من  به خاطر  را  آفریقای جنوبی  در  آپارتاید  رژیم  بایکوت  و 
در  بود  قرار  فلسطین که  آمار  ادارۀ مرکزی  از  فلسطینی  دارم که یک همکار 
سال 2008 در کارگاهی آکادمیک در مؤسسۀ دانشگاهی اروپایی در فلورانس 
شرکت کند. این دعوت ناگهان دو روز پیش از تاریخ کارگاه پس گرفته شد، زیرا 
حماس در آن زمان انتخابات را برد و این کارگاه را اتحادیۀ اروپا تأمین مالی 
کرده بود. در دانشگاه خود من، دانشگاه آمریکایی بیروت، ما نمی توانیم هیچ 
یا حتی سخنران ثبت نام شده به گفت وگوی زوم در دانشگاه‌  سخنران خارجی 
آمریکایی بیروت را بدون بررسی سوءپیشینه با استفاده از پایگاه دادۀ وزارت امور 
خارجه دعوت کنیم. تبعیت از مقررات لازمۀ دریافت مقداری بودجه از نمایندگی 
 United States Agency for( ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین المللی
اجازه  ما  داده  پایگاه  این  اساس  بر  است.   )International Development
عمل  به  دعوت  ایران  دولتی  دانشگاه های  به  وابسته  دانش پژوهان  از  نداریم 

بیاوریم. 

گفت و گوی جامعه شناسانه

https://www.versobooks.com/products/3009-towers-of-ivory-and-steel
https://www.versobooks.com/products/3009-towers-of-ivory-and-steel
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9781890951924/the-power-of-inclusive-exclusion
https://www.ochaopt.org/data/casualties
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خاطرۀ هولوکاست در اروپا زنده است و درک می کنم این واقعیت که حملۀ 7 
اکتبر حماس بین غیرنظامیان و جنگجویان تفاوتی قائل نشد، بعضی از خاطرات 
باید  این نسل قدیمی  اما در عین حال  زنده کرده است.  به شکل ملموس  را 
درک کند که جوانان با شعار رادیکال خود تجربۀ خود به عنوان انسانی را بازتاب 
می دهند که شاهد است ارتش اسرائیل چطور زنان و کودکان را می کشد و به 
آنها گرسنگی می دهد و مدرسه ها و دانشگاه هایشان را در غزه ویران می کند؛ 
کاری که برخی محققان »دانش کشی« )scholasticide( می نامند. با این حال، 
فقط  نمی کنند:  تماشا  را  چیزهایی  چنین  اغلب  جوانان  که  بدارم  اذعان  باید 
الجزیره مقایسه کنید. به همین دلیل است  با  دویچه ووله نیوز و فرانس 24 را 
که باید فضای گفت‌وگویی در محوطۀ دانشگاه بسازیم تا گروه های مختلف در 

معرض استدلال های مختلف قرار بگیرند. 

ت.ب.س و ه.ه: اگـر کـسی بگویـد بایکـوت نهـادی همان 
فرهنـگ لغـو دیگران اسـت، پاسـخ شـما چه خواهـد بود؟

)مانند  است  لغو  فرهنگ  مداخلۀ  بستر  اغلب  افراد  علیه  بایکوت  س.ح: 
دیگر،  در سمت  یک شخصیت(.  جایگاه  حذف  سخنران،  یک  از  دعوت  عدم 
بایکوت نهادی همدستی نهادها با قدرت‌های فعال سرکوب را نشانه می گیرد. 
قوانین  نقض  را  اسرائیل  توسط  فلسطینی  اراضی  اشغال  جامعه بین المللی 
را می دانست.  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  رژیم  که  بین المللی می داند، همان طور 
بایکوت نهادی را باید آخرین مرحلۀ راه حل مسالمت آمیز دانست. به این معنا 
این کار لغو فرهنگ اسرائیل نیست، بلکه مجموعۀ دانشگاهی-نظامی را تضعیف 
می کند. دعوت به این بایکوت مانعم نشد که با همکاری دو فیلسوف اسرائیلی 
کتابی را ویراستاری کنیم. من با این کار قصد دارم هم محققان فلسطینی و هم 
محققان اسرائیلی را دعوت به مطالعۀ یکدیگر کنم: هیچ صدایی نباید لغو بشود

آیـا بی طرف مانـدن در چنیـن شـرایطی  ه.ه:   ت.ب.س و 
اسـت؟ امکان پذیـر  دانشـگاه‌ها  بـرای 

اعتراضات،  برای  محلی  دهه ها  دانشگاه ها  همدستی.  یعنی  سکوت  س.ح: 
بحث های آزاد و اختلاف‌ نظر دربارۀ سیاست قدرت های حاکم بوده اند، همان طور 
که از جنگ ویتنام تا آپارتاید آفریقای جنوبی چنین بوده اند. دانشگاه ها فضای 
راه می‌افتد که ضدگفتاری سرسخت وجود  به  زمانی  فقط  بیانی اند که  آزادی 
دیگرانم،  فرهنگ  لغو  جهت  در  تلاشی  هر  مخالف  من  بنابراین  باشد.  داشته 
خواه مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی باشد، خواه مربوط به مسائل نژادی و 

جنسیتی.

ت.ب.س و ه.ه: شـما مفهوم »فضا-کـشی« ر ابداع کردید. 
معـنی آن چیسـت؟ و نظـر شـما دربـارۀ توجـه و آگاهی )یا 
عـدم آن( بـه وضعیت فلسـطین پیـش از حـملات 7 اکتبر 

؟ یست چ

انتفاضۀ دوم در فلسطین  س.ح: من بین سال های 1999 تا 2004 در اوج 
اشغالی زندگی می کردم. در آن زمان، از آنجایی که هم به مسئلۀ پناهجویان 

اکنون بخشی از صندوق پوشش ریسک میلیونرها هستند. این میلیونرها مشتاق 
به حداکثررساندن سودند و اغلب به دنبال سرمایه گذاری های پرسود در صنایع 
تسلیحاتی و تنباکو در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگرند. چه تضاد 
می آموزیم  خود  دانشجویان  به  لیبرال«  »هنرهای  اصطلاح  به  ما  آشکاری: 
تسلیحاتی/تنباکویی-نظامی-اقتدارگرا- مجموعۀ  این  بودجۀ  درحالی که 

استعماری را تأمین می کنیم؟ ما باید همین استدلال را برای عدم سرمایه گذاری 
در صنعت اسرائیل به کار ببندیم، صنعتی که طی مطالعات فراوان می دانیم که 
تا چه اندازه با پروژه های نظامی استعماری و آپارتایدی شهرک سازی اسرائیل 

همدست است و باید آنها را تحریم کنیم.

ت.ب.س و ه.ه: ممکـن اسـت بـرخی اسـتدلال کننـد کـه 
جنبـش بایکوت، عـدم سـرمایه‌گذاری و تحریم را شـکلی 

است.. یهودسـتیزی  از 

س.ح: جنگ فلسطین و اسرائیل، جنگی استعماری است، ولو اینکه برخی آن 
را نمونه ای از رقابت ناسیونالیسم ها در بستر تراژیک جنگ جهانی دوم بدانند. 
حتی با این نگاه، یک گروه ملی از گروه ملی دیگر سلب مالکیت کرده است. 
طبق قوانین بین المللی، اراضی فلسطینی در کرانۀ باختری )شامل بیت المقدس 
اقدامات  که  دارد  وجود  اشغالگر  یک  اشغالی اند.  سرزمین های  غزه  و  شرقی( 
هرروزۀ استعماری و آپارتایدی دارد و یک مقاومت علیه آنها وجود دارد. صحبت 
از نفرت از یهودیان یا یهودستیزی برای من بی معناست. امروز جنبۀ مادی و 
باور  انسانیت  به  که  است  شده  هرکسی  خشم  باعث  نسل کشی  زندۀ  تصاویر 
دارد. امروز یهودستیزی، به عنوان یک گزاره، راه بحث و گفت وگو را می بندد. 
زمانی که مردم خواهان بایکوت آکادمیک و اقتصادی آفریقای جنوبی در دوران 
رژیم آپارتاید شدند، هرگز چیزی دربارۀ آفریقای جنوبی ستیزی یا آفریقاستیزی 
نشنیده بودم. من اطمینان دارم که اغلب آکادمی های اروپا مؤسسه های روسیه 
است.  روس ستیزی  این  بگوید  مردم  که  نشنیده ام  هرگز  می کنند.  بایکوت  را 
با  از جاهای جهان آشکار است، یکی دانستن آن  گرچه یهودستیزی در برخی 

ضدصهیونیسم یا نقد اقدامات استعماری اسرائیل بسیار گمراه کننده است. 

ت.ب.س و ه.ه: همچنیـن ممکـن اسـت بـرخی ادعـا کنند 
کـه شـعار »از رود تـا دریـا، فلسـطین آزاد خواهـد شـد« 

است.  یهودسـتیزانه 
فعالان  سوی  از  شعار  این  کاربرد  نحوۀ  از  بد  تفسیری  مسلماًً  این  س.ح: 
است. در تظاهرات در فضای اروپا و آمریکا، بنرها و مصاحبه های زیادی را با 
تظاهرات کنندگان دیده ام که به صراحت بیان می کردند که این شعار فراخوانی 
برای دولتی دموکراتیک و سکولار برای همۀ ساکنان است. این بدان معناست 
که فرق نمی کند این دولت چه نامی داشته باشد: فلسطین/اسرائیل یا هر نام 
سومی. حتی موسی ابومرزوق، نفر سوم رهبری حماس، در مصاحبۀ اخیر خود 
تصریح کرده است که راه حل یک کشوری به معنی هر فرد یک رأی است، فارغ 
از اینکه چه دینی دارد. انتخاب این شعار واکنشی به اقدامات استعماری روزمرۀ 
شهرک سازی اسرائیل تحت سیاست »از رود تا دریا« ست. فراموش نکنیم که 
حزب لیکود، حزب نتانیاهو، این شعار را در برنامۀ خود دارد. از آن بدتر اینکه 

منظور از رود، رود اردن نیست، بلکه رود فرات است.

گفت و گوی جامعه شناسانه

https://scholarsagainstwar.org/wp-content/uploads/2024/02/Scholasticide-Definition.pdf
https://www.middleeasteye.net/tags/second-intifada
https://www.youtube.com/watch?v=AGL3mkKQ8ng
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ت.ب.س و ه.ه: پرسـش آخـر نگاهی به آینـده دارد. دربارۀ 
)می دانـم،  می کنیـد  فکـر  چـه  فلسطین/اسـرائیل  آینـده 
پرسـش بزرگی اسـت(؟ دیـدگاه شـما مثبـت و امیدوارانه 

اسـت؟ آیـا »سـناریوی رویـایی‌ای« داریـد؟

س.ح: به عنوان جامعه شناسی که شاهد درگیری خون بار فلسطین و اسرائیل 
بوده است، تصور راه حل سرراست تک  -دولتی دشوار است، اما راه حل دو-دولتی 
لیبرال دموکراسی چندملتی در فضای فلسطین  باید گام اول به سوی تأسیس 
اصل  بازتاب  یکی  است:  مجلس  دو  تأسیس  معنای  به  این  باشد.  اسرائیل  و 
شهروندان  همۀ  به  مربوط  مسائل  به  رسیدگی  برای  رأی«  یک  فرد،  »هر 
باشد؛ در مجلس دوم، دو گروه ملی )یهودیان و عرب ها( دربارۀ مسائل روزمرۀ 
خودمختاری شان مناقشه کنند. همکار اسرائیلی من، جولی کوپر جامعه شناس، 
فکرهای جالبی در این راستا مطرح کرد. اما همچنان این راه حل انعکاسی از 
روح بیانیۀ 2007 حیفاست که ندیم روحانا و نادره شلهوب-کورکیان و دیگران 
اما فوریت  از محققان و فعالان فلسطینی امضایش کردند.  نوشتند و بسیاری 
بیشتر این است که نسل کشی کنونی اسرائیل در غزه باید متوقف شود. ما باید 
به نسل های جدید، دانشجوهایمان، در سراسر جهان اجازه بدهیم تا خشم خود 
را نسبت به همدستی حزب های سیاسی جریان اصلی و بسیاری از مدیریت های 
دانشگاه ها در این جنگ ابراز کنند. به بیان رعنا سکریه، پیکار آنها بازتابی است 

از تخیل انترناسیونالیستی ضداستعماری جهان سوم. درود بر چنین جنبشی!  

ارتباط با نویسنده: 
Sari Hanafi <sh41@aub.edu.lb> / Twitter: @hanafi1962

فلسطینی و هم جامعه شناسی سیاسیِِ تعارض علاقه داشتم، مفهوم »فضا-کشی« 
را ساختم. پروژۀ استعماری شهرک سازی اسرائیل مدت هاست که »فضا-کش« 
را  زمین  فلسطینی ها  بیرون راندن  برای  زیرا  است،  بوده  نسل کش(  مقابل  )در 
هدف قرار می دهد. این سیاست با هدف قرار دادن فضایی که مردم فلسطینی 
روی آن زندگی می کنند، انتقال و جمعیت فلسطینی را تحمیل و اجتناب ناپذیر 

می کند.

فضا-کشی ایدئولوژی ای سنجیده با منطق یکپارچۀ زمین بیشتر برای یهودیان 
و زمین کمتر برای فلسطینی هاست. فضاکشی روندی متغیر است که در تأثیر و 
تأثر متقابل با زمینۀ در حال تغییر، از جمله اقدامات مقاومتی فلسطینی هاست. 
تحرک  بر  محدودیت  ایجاد  با  که  است  »-کشی هایی«  نهایت  فضا-کشی 
آبهای  دزدیدن  )سیاست -کشی(،  فلسطینی  رهبران  کشتن  فلسطینی ها، 
بالقوۀ  دوام پذیری  تضعیف  و  فلسطینی ها  کشاورزی  برای  ضروری  زیرزمینی 
اقتصادی فلسطینی ها )اقتصاد-کشی( سرزمین فلسطینی را حیات ناپذیر می کند. 
نظامی-قضایی-مدنی  آپاراتوس های  مختلف  جنبه های  نقد  و  توصیف  با  من 
که  شد  ممکن  رژیمی  مدد  به  فضا-کشی  پروژۀ  که  می دهم  نشان  اسرائیل، 
سه اصل را پیاده می کند: استعمار )مصادرۀ زمین های بیشتر(، جداسازی )میان 
زمین های اسرائیلی و زمین های فلسطینی(، و وضعیت استثنایی که میان این 
دو اصل به ظاهر متناقض میانجی گری می کند. در حال حاضر پروژۀ استعماری 

اسرائیل از فضا-کشی به سمت نسل کشی رفته است.

گفت و گوی جامعه شناسانه

https://twitter.com/hanafi 1962
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011392112456505
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< ســلــســـــلــه مــراتــــب و
   نـــــژادی ســـــــازی

    در همکاری هــای جنوب-جنــوب

است.  بین المللی  نظم  کلیدی  پویایی های  از  جنوب-جنوب  همکاری های 
کنفرانس باندونگ، جنبش عدم تعهد، و پان آفریقاگرایی که در متن جنبش های 
استعمار‌زدایی آفریقا و آسیا در دهه های 1950 و 1960 ظهور کردند، نمونه های 
سال  از  پس  مشخصاًً  متأخرتر،  نمونه های  هستند.  همکاری ها  این  تاریخی 
چین  هند،  برزیل،  مانند  نوظهوری  قدرت‌های  تلاش  در  می توان  را   ،2000
برای  ــ  بریکس  مانند  آن ها  به  مربوط  گروه های  و  ــ  جنوبی  آفریقای  و 
قیمت  افزایش  اوج  در  سیاسی  نفوذ  کسب  و  راهبردی  تجاری  مشارکت های 
یافت.  شمال  رهبری  به  جهانی سازی  از  فزاینده  ناامیدی  میان  در  و  کالاها 
آن  دربارة  روایت ها  نیست،  جدیدی  پدیدة  جنوب-جنوب  همکاری های  گرچه 

و پیوندهای ضد هژمونیک بالقوه‌اش در سال های اخیر قارچ گونه رشد کرده اند.

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 

کارولینا وِِستِِنا، دانشگاه کاسل آلمان، اریک سزنه، دانشگاه اوترخت هلند، و ماری استیلر1 

هیئت های نمایندگی در جلسه برنامه‌ریزی بخش اقتصادی در جریان کنفرانس آسیایی-آفریقایی در ساختمان مِِردِِکا، باندونگ، 20 آوریل 
19۵۵. منبع: تصاویر عمومی. 

با این حال، همکاری های جنوب-جنوب به تلاش برای تقویت قدرت سیاسی 
یا اقتصادی، مانند نمونة بریکس، محدود نیست و، به شکل گسترده تر، می تواند 
با انتقال و مبادلة منابع، تخصص و فناوری مرتبط باشد. چنین همکاری هایی 
نهادیِِ  همکاری های  واسطة  به  که  هستند  بینا فردی  تماس های  انواع  شامل 
مهاجرت  یا  آموزش  کسب و کار،  حوزه های  در  خصوصی  بازیگران  و  کشورها 
نیروی کار در منطقه ای که معمولًاً »جنوب جهانی« خوانده می شود، صورت 
رویّّه های  و  راهبردها  به  مشروعیت بخشی  و  توصیف  برای  اغلب،   . می گیرند 
همکاری های جنوب-جنوب ، از عبارت‌هایی مانند »همبستگی«، »دوستی« و 
»کمک« جنوب-جنوب استفاده می شود؛ عبارت هایی که کمتر سلسله مراتبی اند 

و به نظر می رسد با منافع و زمینه های توسعة کشورهای جنوب، همسازترند. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2015.1128817
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600818.2019.1585792
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600818.2019.1585792
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بر  بازیگران محلی ــ است. روایت های دوستی و کمک متقابل  و  بین المللی 
روابط نامتقارن قدرت و موقعیت های سلسله مراتبیِِ نهفته در پس این همکار های 
پژوهش های  از  ما می خواهیم در جریانی  بین المللی سرپوش می گذارند، ولی 
نوظهور دربارة همکاری های جنوب-جنوب که احتمالًاً چنین پیچیدگی هایی را 

در نظر می گیرند، سهیم باشیم. 

مجموعه مقالاتی که در ادامه آمده اند، نشان می دهند که در پسِِ شعارهای 
نهادینة  و  بینا فردی  صورت های  متقابل،  کمک  و  متقارن  همکاری  رسمیِِ 
این  و  جنوب-جنوب اند  همکاری های  واقعی  تجربة  ثابت  پای  نژادی سازی 
است.  انجامیده  شکاف آفرین  پویایی های  و  سلسله مراتب  ایجاد  به  وضعیت 
سطح  بازیگران  و  نهادها  همان  واسطة  به  همچنین،  نژادی سازی  فرایندهای 
بین المللی، قابی برای تصویر »دیگری« )جمعیتی که از لحاظ قومیتی متفاوت 
پنداشته می شود و معمولًاً/اغلب جمعیت شهروندان سیاهپوست است( می سازند.

سیاسی  و  اقتصادی  سلسله مراتب  بر  عمدتاًً  موجود  ادبیات  که  آن جایی  از 
که  می‌دانیم  گرچه  می رویم،  نژادی‌سازی  رویه های  سراغ  ما  بوده،  متمرکز 
سلسله مراتب  در  شهروندی  وضعیت  و  جنسیت  طبقه،  مثل  مختلفی  عوامل 
پدیده های  جنوب-جنوبْْ  همکاری های  دربارة  ما  بحث  دارند.  نقش  جهانی 
نظر  در  اکتشافی  مقوله ای  همچون  را  نژادی سازی  مشکل آفرین  اجتماعی 
که  می کنیم  بررسی  ما  اولًاً،  کند.  بررسی  را  مختلف  جنبة  چند  تا  می گیرد 
نژادی سازی در همکاری های جنوب-جنوب چگونه در نقش یکی از گونه های 
می کند.  عمل  همکاران«  توسط  »تقسیم‌شده  ساخت  و  سلسله مراتب سازی 
بازیگران  منظومة  در  و  در سطوح مختلف  نژادی سازی  نقش  دربارة  همچنین 
جنبش های  و  بین المللی،  سازمان های  دولت ها،  مثلًاً  می کنیم؛  بحث  مختلف 
گرفتن  نظر  در  با  نهایت،  در  جنوب-جنوب.  همکاری های  در  دخیل  فراملی 
تحولات و پروژه های حوزة سرمایه گذاری جنوب-جنوب، پروژه های آموزشی، 
تصویری  می توانند  پژوهش ها  این  بین المللی،  نهادهای  از  بازیگران  ادراک  یا 
نزدیک از نقش همکاری های جنوب-جنوب در نژادی سازی در منطقه عرضه 

کنند. 

این سه جنبة بحث دربارة نژادی سازی در همکاری های جهانی جنوب-جنوب، 
از یک سو، می توانند تصویر دقیق تری از پویایی قدرت در همکاری های جهانی 
قدرت  نابرابری  تغییر  زمانی که هدف چنین همکاری هایی  کند، حتی  ترسیم 
»شمال و جنوب جهانی« باشد. از سوی دیگر، چنین بحثی برای تأمل دربارة 
سایر  با  هم پیوستگی هایش  و  جامعه  در  نژادمبنا  سلسله مراتب  ساختاری  نقش 
چنین  این که  و  قومی  یا  طبقاتی  جنسیتی،  سلسله مراتب  مانند  سلطه  اشکال 
نیز  ماندگار شده اند  نظم جهانی،  مختلف  در سطوح  هم پیوستگی هایی چگونه 

سودمند باشد.  ‍�‍�‍

1. بنا به تصمیم این نویسنده، از اسم مستعار استفاده شده است.

ارتباط با نویسندگان: 
Carolina Vestena  <carolina.vestena@uni-kassel.de> 

Twitter: @carolinavestena

Eric Cezne <e.m.cezne@uu.nl> / Twitter: @eric_cezne

مقصود از ترسیم چنین تصویر مثبتی از همکاری های جنوب-جنوب تأکید 
بر عاملیت، استقلال و کاردانیِِ کشورهای جنوب جهانی است. همان طور که 
بودنِِ  چند وجهی  بر  تصویر  این  می دهد،  نشان  مفهوم  این  تاریخی  تحلیل 
خود جنوب جهانی نیز تأکید می کند )برای مثال، به مطالعة استیلر دربارة این 
موضوع مراجعه کنید(. شبکه های فراملی جنبش های اجتماعی نیز در جریان 
دفاع از جهانی سازی بدیل یا راه های جدید مقابله با بحران اقلیمی، انگارة مثبت 
همبستگی جنوب-جنوب را پیش چشم می گذارند. به این ترتیب، از همه طرف 
با تصاویر مثبتی از همکاری های جنوب-جنوب مواجه می شویم: هم از »پایین« 

و هم از »بالا«. 

اما اگر همکاری های جنوب-جنوب ــ به عنوان پروژه ای سیاسی، رویه ای 
عاملیت  برجسته‌سازیِِ  برای  مفهومی  اکتشافی  و  بین الملل،  نظم  در  معمولی 
تداوم  می توانیم  چگونه  دارد،  مثبتی  ذاتاًً  سرشت  چنین  ــ  جنوبی  بازیگران 
نابرابری  و سلسله مراتب درون پروژه های این نوع همکاری ها را توضیح دهیم؟ 

ادبیات انتقادی دربارة همکاری جنوب-جنوب پیش تر نشان داده که چیزی 
به نام همکاری خنثی وجود ندارد چون بده بستان و همکاری بین المللی نیز بازتابی 
است از روابط سلطة اجتماعی )داخلی(. بسیاری از این پژوهش ها سلسله مراتب‌ 
جهانیِِ شکل گرفته بر اساس منطق کاپیتالیسم را نقد کرده اند. مثلًاً دوبوآ، در 
مجموعه جستار مشهوری دربارة نظم بین المللی پس از جنگ جهانی اول، گفت 
و  نژادی  سلسله مراتب  حفظ  در  کاپیتالیستی  اقتصاد  ساختاربخشِِ  نیروی  که 
این  است.  نیز دخیل  و جنوب جهانی  در کشورهای شمال  کار  نژادی  تقسیم 
تفسیر که می کوشد ساختارهای کاپیتالیستی و سلسله مراتب نژادی را ترکیب 
کند، برای تأمل دربارة پیچیدگی روابط سلطه در نظم بین المللی اساسی است.

همچنان  جنوب-جنوب  همکاری های  دربارة  مطالعات  اکثر  حال،  این  با 
فقط بر سلسله مراتب اقتصادی و سیاسی تمرکز می کنند و مؤلفة نژادی سازی 
اگر  و  خیر،  یا  می شوند  نژادی  روابطی  چنین  آیا  این که  مثل  پرسش هایی  ــ 
ـ را کنار گذاشته اند. چنین چیزی می تواند به درکی تک بعدی  می شوند، چگونه؟ ـ
به علاوه،  بینجامد.  تعارض های درون زادش  از چالش های همکاری جهانی و 
این نگاه هیچ درک درستی ارائه نمی دهد که این نوع پروژه های همکاری های 
و  دوستی  دربارة  روایت هایی  انتشار  طریق  از  می کوشند  چرا  جنوب-جنوب 

همکاری متقابل کشورهای جنوب، مشروعیتی گفتمانی برای خود بسازند. 

که  است  ضروری  جهانی،  همکاری  چالش های  تحلیل  برای  ما،  نظر  به 
صورت های گسترده تر سلطه در پس همکاری های جنوب-جنوب بررسی شوند. 
جنوب-جنوب  همکاری های  چند‌بعدی  تحلیل  که  می کنیم  ادعا  همچنین  ما 
مستلزم مطالعة منازعات در سطوح مختلف ــ در روابط میان دولت ها، نهادهای 

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00219096231168062
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00219096231168062
https://twitter.com/carolinavestena
https://twitter.com/hanafi 1962eric_cezne
https://www.rienner.com/title/The_Foreign_Policies_of_the_Global_South_Rethinking_Conceptual_Frameworks
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X1930156X
https://books.google.es/books?hl=en&lr=&id=LYxcDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=south+south+cooperation+beyond+the+myth&ots=wqkygXH9L_&sig=ia77a_t2SR5YIF745cgNswrjbaQ&redir_esc=y#v=onepage&q=south%20south%20cooperation%20beyond%20the%20myth&f=false
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< مفهـــوم »جنـــوب جهانـــی«
آن  نژادپرستیسـتیزِِ  تحقق‌نیـا﹁︐﹦  آرمانهـای  و     

کنفرانس  افتتاحیة  سخنرانی  در  اندونزی،  وقت  رئیس جمهور  سوکارنو، 
باندونگ در 18 آوریل 1955 کشورهای »جنوب جهانی« و مسئلة نژادپرستی 

را این گونه به هم ربط داد:

الگوهای  و  اجتماعی  پیشینه های  و  هستیم  گوناگونی  ملت های  از  ما 
فرهنگی متفاوتی داریم. ]...[ نژاد ما یکسان نیست. حتی رنگ پوست ما 
یکسان نیست. اما چه اهمیتی دارد؟ انسان ها بر اساس ملاحظاتی جز این ها 
هم متحد یا منشعب شده اند. تعارض نه از تنوع رنگ پوست و تنوع مذهب، 
بلکه از تنوع خواسته ها ناشی می شود. من مطمئنم که چیزهایی مهم تر از 
آنچه ظاهراًً ما را از هم جدا می کند، همة ما را گرد هم آورده اند. مثلًاً تنفر 
بیزاری  باشد، متحدمان می کند.  از استعمار، به هر شکلی که  مشترک ما 
مشترک ما از نژادپرستی متحدمان می کند. عزم مشترک ما برای حفظ و 

تثبیت صلح در جهان متحدمان می کند. 

در این جمله ها جنوب جهانی در قالب پروژه ای استعمارستیز، نژادپرستی ستیز 
و صلح طلب معرفی شده است. با این حال، ]مقاله های ارائه شده در[ این نشست 
نشان می دهد که فرایندهای نژادی سازیِِ گوناگون چگونه جزئی از فرایندهای 
همکاری جنوب-جنوب شده اند. اگر جنوب جهانی واقعاًً پروژه ای نژادپرستی ستیز 

باشد، وعده اش هنوز محقق نشده است.

نژادی‌سازی و جنوب جهانی< 

نژادی  کلیشة  یا  معنا  که  است  رویه ای  این جا  در  نژادی سازی  از  ما  مراد 
خاصی را به گروهی از مردم نسبت می دهد. نژادی سازیْْ ساختارهای اجتماعی 
سلسله مراتبیِِ مبتنی بر مقولة :»نژاد« را حفظ می کند. مفهوم نژادی سازی در 
مطالعة رویه های منجر به نابرابری نژادی یا نژادپرستی به کار می آید. علاوه بر 
این، استفاده از این اصطلاح راهی است برای اجتناب از مقولة ظاهراًً بیولوژیک 

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 

ماری استیلر1

»نژاد« که هیچ مبنای علمی ای ندارد )ر.ک. به مقدمة این مجموعة موضوعی(
حس  ایجاد  برای  نیافته اند،  تحقق  نژادپرستی ستیز  آرمان های  گرچه 
پای  پیوسته  استعمار شده  سابقاًً  مردمان  و  نهادها  دولت ها،  میان  همبستگی 
انگارة اجتماعی جنوب جهانی به میان کشیده شده است. به ویژه دولت ها مکرراًً 
برای  راهبردی  لفاظانة  ابزار  نوعی  نقش  در  زبان همبستگی جنوب جهانی  از 
استفاده  توسعه«  یا »طرح های  بین المللی  همکاری های  به  مشروعیت بخشی 

کرده اند. 

جنوب جهانی موجودیتی همگن نیست، بلکه برساختی است که بخشی از 
هنوز  که  وعده ای  می گیرد؛  نژادپرستی ستیزی اش  وعدة  از  را  خود  مشروعیت 
تحقق نیافته است. در این مطلب کوتاه می خواهیم مشکل مفهوم جنوب جهانی 

را در این چهارچوب توضیح دهیم. 

مفاهیم سه‌گانه< 

به طور کلی، مفهوم جنوب جهانی عمیقاًً مبهم و تعریف نشده است. انگار‌ة 
اجتماعی جنوب جهانی ممکن است به جای ریشه کنیِِ انواع ظلم، از جمله ظلم 

نژادی، به آن ها استمرار ببخشد. 

متمایز  یکدیگر  از  را  جهانی«  »جنوب  اصلی  تعریف  سه   )۲۰۱۷( اشنایدر 
کرده است: جنوب جهانی جغرافیایی، جنوب جهانی فرودست و جنوب جهانی 
به مثابة استعاره ای منعطف. تعریف جغرافیایی جنوب جهانی که بیشترین کاربرد 
را دارد بر مناطقِِ در گذشته استعمارشدة جهان که از نظر ساختاری توسعه نیافته 
و فقر زده تصور می شوند )»جهان سوم« سابق( دلالت می کند: آمریکای لاتین، 
است.  غالب  جغرافیایی  تعریف  این  معاصر،  گفتمان های  در  آسیا.  و  آفریقا 
نهادهای فراملی قدرتمندی مانند سازمان ملل متحد از همین تعریف استفاده 

می کنند که بر نگرشی دولت-ملت محور و بینادولتی مبتنی است.

جنوب جهانی و شمال جهانی. منبع: اولویت های تکنولوژی اکثریت جهانی ویکیمدیا. 

https://www.cvce.eu/en/obj/opening_address_given_by_sukarno_bandung_18_april_1955-en-88d3f71c-c9f9-415a-b397-b27b8581a4f5.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2021.1948831
https://www.jstor.org/stable/10.2979/globalsouth.11.2.01
https://muse.jhu.edu/article/696275
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برزیل، هند  دارد. چین،  آفریقا وجود  و  آسیا  آمریکای لاتین،  میان کشورهای 
از  یکی  سومالی،  با  می توان  به‌سختی  را  جنوبی(  )بریکس  جنوبی  آفریقای  و 
فقیرترین کشورهای جهان، در یک دسته قرار داد. در واقع، چین و برزیل به 
سهامدارانی جهانی در بسیاری از مناطق آفریقا تبدیل شده اند؛ تحولی که چون 
برچسب »جنوب« خورده، مسکوت مانده است. علاوه بر این، خوانش جغرافیاییْْ 
شکاف های چشمگیر موجود میان کشورهای جنوب، شکاف بزرگ میان فقیر 
و غنی در این کشورها، را نادیده می گیرد. همانطور که ویجی پراشاد در کتاب 
موجودیتی  هرگز  جنوب  داده،  نشان   )2012( جهانی  جنوب  احتمالی  تاریخ 
جبهه بندی های  )مثلًاً  ایدئولوژیک  جبهه بندی های  مطابق  بلکه  نبوده  همگن 

شکل گرفته حول محور نئولیبرالیسم( تقسیم شده است.

اما از همة این ها مهم تر، خوانش جغرافیاییْْ تقسیم بندی های مهم در امتداد 
»جنوبی«  کشورهای  این  در  منطقه ای  و  جنسیتی  نژادی،  طبقاتی،  خطوط 
می کند  تلاش  فرودست  جهانی  جنوب  از  لوپز  تعریف  می گیرد.  نادیده  را 
تقسیم بندی های »طبقه ای« را در نظر بگیرد و، با این که می پذیرد فقر خیلی 

وقت ها وجه نژادی دارد، اساساًً بر مقولة »طبقه« مبتنی است.

توصیف  عهدة  از  جهانی  جنوب  از  موجود  تعاریف  کنون  تا  اگر  بنابراین، 
آن کم توجهی کرده اند  به  برنیامده اند، چیزی که مشخصاًً  واقعی  دنیای  دقیق 
نابرابری هایی است که حول فرایندهای نژادی سازی شکل می گیرند. همان طور 
از  که  مفهومی هستیم  نیازمند  ما  نشان می دهد،  پرونده  این  مقالات  این  که 
دوگانه های سیاه-سفیدِِ مبتنی بر چهارچوب های مرجع اروپایی-آمریکایی فراتر 

برود.

گرچه آرمان های نژادپرستی ستیزِِ جنوب سوکارنو تحقق نیافته، انگارة جنوب 
در  استعمارشده  مردمان  میان  همبستگی  حس  ایجاد  برای  همچنان  جهانی 
از محققان  بسیاری  و  کار می رود  به  و همچنین صاحب نظران شمال  گذشته 
می کنند.  استفاده  آن  از  جایگزین  اصطلاحات  غیاب  در  متعهد  روشنفکران  و 
اما اصطلاح جنوب جهانی خیلی وقت ها هم در متن تلاش برای ایجاد جهانی 
عادلانه تر و از نظر اجتماعی مترقی تر به کار می رود: برای ادامة دعوت به جهانی 

نژادپرستی ستیز، استعمارستیز و صلح طلب )اشنایدر 2017(.

بخشی  که  است  برساختی  بلکه  نیست،  همگن  موجودیتی  جهانی  جنوب 
که  وعده ای  می گیرد؛  نژادپرستی ستیزی اش  وعدة  از  را  خود  مشروعیت  از 
هنوز تحقق نیافته است. با این اوصاف، به کارگیری غیرنقادانة چنین مفهومی 
این خطر را به همراه دارد که ما را نسبت به صورت های جدید نژادی سازی، 

نژادپرستی و استعمار کور کند.. 

1. بنا به تصمیم این نویسنده، از اسم مستعار استفاده شده است.

پیشنهادش   )2007( لوپز  آلفرد  بار  اولین  که  جهانی،  جنوب  مدل  دومین 
کرد، بر »فرودستان« سراسر جهان دلالت می کند: انسان هایی که سیاست های 
فکری  و  سیاسی  اجتماعی،  نظر  از  و  می شوند  تمام  ضررشان  به  نئولیبرالی 
قدرتِِ چندانی ندارند. این افراد »جهانی« هستند زیرا دیگر نمی توان آن ها را 
به منطقه ای مشخص محدود کرد. لوپز پیوند میان واژة »جنوبی« و موقعیت 
جغرافیایی را قطع می کند )جنوبی ها همه جا هستند( اما در نهایت، »جنوب« را 

به »طبقه« تقلیل می دهد.

که  می داند  منعطف  استعاره ای  را  جهانی  جنوب  سوم  خوانش  نهایت،  در 
آسیا(  و  آفریقا  لاتین،  آمریکای  )مثل  جغرافیایی  موقعیتی  به  را  آن  نمی توان 
مفهومی  جهانی  جنوب  فروکاست.  طبقه(  )مانند  ثابت  و  اجتماعی  عنصری  یا 
ارتباطی )relational( است که مرزی استعاری میان شمال به ظاهر قدرتمند 
و جنوب محروم ترسیم می کند. مثلًاً می‌توان این مفهوم را به مرز میان شمال 
و جنوب ایتالیا یا مرز میان آلمانی های مرفه و آلمانی های نابرخوردار ربط داد. 
چنین مفهومی انتزاعی است چون »منعطف« است و می توان آن را هم به تمایز 

جغرافیایی ربط داد و هم به تمایز اجتماعی و هر نوع نابرابری دیگر. 

دقیق تر که بررسی کنیم، می بینیم هر سه تعریف مزایا و معایب خود را دارند. 
همچنین، آن ها به لحظ‌ة تاریخی یا تحول خاصی مربوط می شوند. این موضوع 
وقتی آشکار می شود که بپرسیم مفهوم جنوب جهانی اولین بار کِِی ظهور کرد و 

کِِی جایگزین مفهوم جهان سوم شد. 

قدرت گیری  و  استعمارزدایی  دورة  به  اصطلاح  این  تاریخی، ظهور  نظر  از 
اصطلاح  می شود.  مربوط  سابق  استعمارشدة  مردمان  میان  ملی  هویت های 
»جنوب جهانی« دقیقاًً در دهه های 1960 و 1970 پس از رویداد مهم باندونگ 
)1955( و تأسیس جنبش عدم تعهد در سال 1961 و گروه 77 در سال 1964 
رایج شد. به تدریج، این اصطلاح جای واژه های »غرب« و »شرق« و همچنین 
»جهان سوم« را که به مفهومی تحقیرآمیز تبدیل شده بود، گرفت. اصطلاح 
برای  مبارزه  و  عادلانه تر  اقتصادی  نظم  از  چشم اندازی  با  جهانی«  »جنوب 
برابری بیناکشوری و بینامنطقه ای همراه بود. چنین مفهومی بر مسئولیت جدید 

شمال جهانی هم دلالت می کرد. 

ناهمگنی، تقسیمات داخلی و خطرات ساده‌انگاری بیش‌از‌حد< 

بیشتر صاحب نظران موافق اند که مفهوم جنوب جهانی ــ در قدیمی ترین 
از  بسیار ساده تر  ــ  یعنی خوانش جغرافیایی  تاریخی اش،  رایج ترین خوانش  و 
آن است که جهان »واقعی« را توصیف کند. مثلًاً تنوعی گسترده )و فزاینده( 

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 

https://www.jstor.org/stable/40339224
https://www.versobooks.com/products/2292-the-poorer-nations
https://www.jstor.org/stable/40339224
https://www.jstor.org/stable/40339224
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< بـــرجـســتـگــــی نـــــــژاد
     در موا︗﹧﹦ آفریقا و چین 

سال 2020، در گرماگرم تلاقی قدرتمند پاندمی و اعتراضات نژادپرستی ستیز 
در سراسر جهان، رویدادهایی در شهر گوانگژوی چین دوباره زمینه ساز بحث هایی 
دربارة نژادپرستی در روابط آفریقا و چین شد. افراد آفریقایی و آفریقایی تبار از 
دسترسی برابر به تدابیر اجراشده برای پیشگیری از کووید19 و مهار آن محروم 
مانده بودند و بسیاری از آن ها با اخراج، بی خانمانی و تبعیض در فضای عمومی 

مواجه شدند که خشم مهاجران و دولت های آفریقایی را برانگیخت. 

روابط آفریقا و چین به طور سنتی در قالب دوستی مبتنی بر همبستگی و 
همدلی جنوب-جنوب توصیف شده اند. رشد چشمگیر این روابط، به ویژه از اوایل 
دهة 2000، فرصت های زیادی ایجاد کرده اما چالش هایی هم به همراه داشته 
تقویت  باعث  دوجانبه  تجاری  روابط  و  مهاجرت  سفر،  جهشیِِ  افزایش  است. 
تجارت، سرمایه گذاری و مبادلات فرهنگی پویا شده است. با این حال، گسترش 
روابط به مواردی از تبعیض، بدگمانی و تفکیک نژادی نیز انجامیده و حوادث 

اخیر گوانگژو هم گواهی بر این مدعا هستند.

پویایی های  در  ریشه  چین  و  آفریقا  روابط  در  نژادی  تعصب  و  نژادپرستی 
پیچیدة تاریخی و جهانی دارد. نکتة مهم این است که چنین مسائلی به دیدگاه 
اشکال  به  نژادپرستی  زیرا  نیست،  محدود  آفریقایی ها  با  رفتارشان  و  چینی ها 

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 

 اریک سزنه، دانشگاه اوترخت هلند، و روس ویسر، دانشگاه آمستردام هلند

ساخت بزرگراه آی‌الاِیِ تورز توسط شرکت جاده ها و پل های چین در تیِِز، سنگال. منبع: ییفان یانگ.

مختلف رخ می نمایاند. نژادی سازی ــ یعنی گسترش معانی و طبقه بندی های 
ـ در هر دو جهت رخ می دهد و بر آفریقایی ها در چین  نژادی به روابط اجتماعی ـ

و چینی ها در آفریقا به طور یکسان تأثیر می گذارد.

آفریقایی‌ها در چین< 

جدا از ماجرای گوانگژو، موارد متعددی از احساسات ضدآفریقایی )معمولًاً 
توجهش  قابل  نمونة  است.  شده  ثبت  چین  سراسر  در  سیاه پوست ستیز( 
»نژادپرستی دانشگاهی« در دهة 1980 است که در آن، دانشجویان آفریقایی 
با برخورد منفی و نژادپرستانة همتایان چینی خود مواجه می شدند. گفته می شد 
که آفریقایی ها، به واسطة روابط خود با زنان چینی، چین را »آلوده« می کنند، 

عقب مانده و تنبل اند، و شایستة کمک های چین نیستند. 

این تفکر نژادی در گذر زمان هم دوام آورده و اکنون در رسانه های اجتماعی 
چینی مانند وی چت و ویبو مجالی برای ظهور پیدا کرده است؛ جایی که روبه رو 
از  بسیاری  نیست.  اتفاق عجیبی  آفریقایی‌ها  علیه  نژادی  توهین های  با  شدن 
و  می کنند  ترسیم  آفریقایی ها  و  آفریقا  از  تحقیرآمیز  تصویری  چینی  کاربران 
این تصویر را در تقابل با موفقیت و توسعة اخیر چین قرار می دهند. چینی ها با 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/25/coronavirus-exposed-china-history-racism-africans-guangzhou
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00219096231168062
https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/abs/from-campus-racism-to-cyber-racism-discourse-of-race-and-chinese-nationalism/6FAD01C5D277D7D4E862980957D95E78
https://chinaglobalsouth.com/analysis/anti-black-racism-on-the-chinese-social-media-network-weibo/
https://chinaglobalsouth.com/analysis/anti-black-racism-on-the-chinese-social-media-network-weibo/
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به  نژادی  تنوع  و چون  می کنند  جدا  آفریقایی ها  از  را  که خود  متهم شده اند 
مذاق شان خوش نمی آید، به واسطة رویه های سکونتگاهی، زبانی و معاشرتی از 
آفریقایی ها فاصله می گیرند. اما کسانی هم دربارة خوانش های تعمیم گرایانه از 
نژادپرستی چینی ها در آفریقا هشدار داده‌اند. این گروه به ما یادآوری می کنند 
که نابرابری های کاری و الگوهای خودجداسازی از ویژگی های دیرینة حضور 
غرب در آفریقا بوده )و هست( و موارد موفقی از فراگیری زبان محلی و ادغام 

اجتماعی با جامعة محلی را هم در چینی ها می بینیم. 

همزمان، الگوهای مشهود خصومت و چینی ستیزی میان ذی نفعان آفریقایی 
ایجاب  آفریقایی ها  عاملیت  پذیرش  که  است  این  دیدگاه  یک  شده‌اند.  ظاهر 
می کند برخورد نژادی‌ آن ها با چینی ها را هم در نظر بگیریم. چینی ستیزی در 
آفریقا عمدتاًً از گروه های اقتصادی ای سرچشمه می گیرد که در رقابت مستقیم 
با کارآفرینان و کارگران چینی هستند و مثلًاً بیکاری یا شرایط کاری نامطمئن 
را تجربه می کنند. خیلی وقت ها تصویر منفی چین به عنوان »تهدید زرد«ی که 
مشغول غارتگری یا نواستعمارگری در آفریقاست ــ تصویر رایج در سیاست ها و 
بازنمایی های رسانه ای غربی ــ هم به این احساسات دامن می زند. این موضوع 
چین  و  آفریقا  روابط  نژادی سازی  در  هم  خارجی  بازیگران  که  می دهد  نشان 
دخیل اند و برهم کنش پیچیده ای میان سفید بودن، سیاه بودن و چینی بودن 

وجود دارد.

برای  چینی ها  قبال  در  منفی  احساسات  از  گاهی  نیز  آفریقایی  رهبران 
ناسیونالیسم  استراتژی های  به  و  می کنند  استفاده  خود  سیاسی  منافع  تأمین 
مناسب  ابزاری  چین  از  انتقاد  حاکم،  نخبگان  برای  می شوند.  متوسل  نژادی 
است.  آسیب پذیری  در دوره های  و تحکیم قدرت سیاسی  رد گم کردن  برای 
گروه های مخالف هم ممکن است از لفاظی های چینی ستیزانه برای به چالش 
شاخصش  مثال  کنند.  استفاده  دارند،  دست  در  را  قدرت  که  احزابی  کشیدن 
مایکل ساتا، سیاستمدار زامبیایی، است که از موضع چینی ستیزی در رقابت های 
کرسی  کسب  از  پس  اما  کرد  شرکت   2011 سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
ریاست جمهوری، ادبیاتش را تعدیل کرد و فعالانه برای تقویت روابط اقتصادی 

با چین کوشید. 

بافت و بسترِِ پویایی ها و تفکیک مقیاس های محلی،  این حال، بررسی  با 
آفریقایی،  کشورهای  از  بسیاری  در  است.  ضروری  همیشه  فراملی  و  ملی 
جمعیت محلی عموماًً از چینی ها استقبال می کنند و سرمایه گذاری، تجارت و 
موفقیت های کلی چین در حوزة توسعه را می ستایند. اما گرچه آفریقایی ها روابط 
نایب رئیس  کوارتی،  کوئیس  که  همان طور  می دانند،  ارزشمند  را  چین  با  خود 
آفریقایی‌ستیزی در گوانگژو در دورة همه گیری  به  آفریقا، در واکنش  اتحادیة 
گفت، حاضر نیستند این روابط را به هر قیمتی که شده حفظ کنند. این وضعیت 
نشان می دهد که مسائل نژادی در عرصة سیاست اهمیت دارند و دو طرف باید 
به شکلی معنادار با این مسائل برخورد کنند. در متن شرایط متغیر و به شکلی 
فزاینده چالش برانگیز جهانی، چنین کاری برای حفظ و تقویت آنچه که اغلب 

دوستی چین و آفریقا نامیده می شود، حیاتی است.  ��

ارتباط با نویسندگان: 
Eric Cezne <e.m.cezne@uu.nl> / Twitter: @eric_cezne

Roos Visser <rv_visser@outlook.com>

بازنمایی نژادی شدة آفریقایی ها در قالب کلیشه هایی مثل تنبلی، ناشایستگی و 
سلطه جوییِِ جنسی می خواهند خود را افرادی سخت کوش، شایسته و موقر نشان 
دهند. این تصویر تعاریف برساختة تاریخی از سیاه پوستان و هویت های نژادی 
در چین را منعکس می کند؛ تعاریفی که اغلب با باور برتری فرهنگی و نژادی، 

به ویژه برتری گروه غالب هان، بر خارجی ها و اقلیت های چینی تنیده شده اند.

که  می کنند  زندگی  چین  در  آفریقایی  مهاجر  نیم میلیون  حدود  امروزه 
تجربه های متفاوتی از نژادپرستی در تعاملات شان با جمعیت محلی دارند. در 
را  تبعیض آمیز  رفتارهای  و  شده اند  پذیرفته‌  می کنند  احساس  برخی  که  حالی 
مواجه  تبعیض آمیز  بسیار  رفتارهایی  با  دیگر  برخی  می دهند،  نسبت  نادانی  به 
نهادی  اساساًً  پدیده ای  را  در چین  نژادی  تبعیض  از مهاجرانْْ  می شوند. خیلی 
کشمکش ها  معمولًاً   ،1980 دهة  دانشگاهیِِ«  »نژادپرستی  برخلاف  می بینند. 
بین ساکنان آفریقایی )غیرقانونی( و مقامات متخاصمی رخ می دهد که از نگاه 
مهاجران، قوانین و مقررات مهاجرتی را به شکلی ناعادلانه علیه آفریقایی ها 
اعمال می کنند. بسیاری هم دولت های آفریقایی را مقصر می دانند که، به دلیل 
نارضایتی های  اقتصادی و سیاسی دوجانبه،  افتادن معاملات  از به خطر  ترس 
شهروندان شان در چین را نادیده می گیرند. مقایسة چالش های پیش روی اتباع 
آفریقایی در چین با سهولت نسبی صدور ویزا و مجوز کار برای مهاجران چینی 

در آفریقا هم به این نارضایتی ها دامن می زند. 

بر  اصرار  و  آفریقایی ستیزی  موارد  خواندنِِ  نادر  و  استثنایی  با  چین،  دولت 
غربی بودنِِ مشکل نژادپرستی، مناقشه‌های نژادی را پیوسته کم اهمیت جلوه 
اعتراض  و  گوانگژو  پرانعکاسِِ  رویدادهای  دنبال  به  حال،  این  با  است.  داده 
وجود  محتاطانه  شدند  مجبور  چینی  مقامات  آفریقایی،  دولت های  و  مهاجران 
تعصبات نژادی را تأیید کنند. در بعضی حوزه ها هم اقداماتی جزئی برای مقابله 
خارجی ها  دسترسی  بهبود  مانند  گرفته اند،  صورت  تبعیض آمیز  رویه های  با 
دورة  در  عمومی  فضاهای  به  ورود  تسهیل  برای  سلامت  اپلیکیشن  به 

محدودیت های کووید۱۹.

با این حال، چنین تدابیری معمولًاً نژادپرستی و تبعیض را مسائلی اتفاقی و 
موضعی تلقی می کنند، نه ویژگی هایی سیستمی و فراگیر. چالش های اساسی 
همچنان باقی اند زیرا چین کنشگری در حوزة حقوق بشر، از جمله برنامه های 
وجود سیطرة  با  دولت چین،  به شدت محدود می کند.  را  نژادپرستی،  با  مبارزه 
مهار  برای  چشمگیری  تلاش  هنوز  رسانه ای،  و  سیاسی  فضاهای  بر  کامل 

گفتمان ها و رفتارهای نژادپرستانه در جامعة )آنلاین( چین انجام نداده است.

چینی‌ها در آفریقا< 

هنگام بررسی حضور چین در آفریقا، معمولًاً در چهارچوب روابط کار، به ویژه 
می شود.  بحث  نژادی  تنش  و  تبعیض  دربارة  چین،  پروژه های ساخت وساز  در 
هنگام  نژادپرستانه  رفتارهای  دلیل  به  چینی  کارگران  و  مدیران  کارفرمایان، 
ـ که تنبل، اتکاناپذیر  توصیف عادت ها و رویه های کاری همتایان آفریقایی شان ـ
قرار گرفته اند. چینی ها همچنین  انتقاد  بازنمایی می شوند ــ مورد  نامطمئن  و 

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 

https://qz.com/africa/1865111/chinese-migrant-workers-in-africa-and-myths-of-self-segregation
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14631369.2018.1511370
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021909618763922
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14631369.2020.1780113
https://academic.oup.com/afraf/advance-article-abstract/doi/10.1093/afraf/adac044/6991106
https://academic.oup.com/afraf/advance-article-abstract/doi/10.1093/afraf/adac044/6991106
https://african.business/2014/11/economy/sata-chinese
https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2021/11/AD489-PAP3-Africans-welcome-Chinas-influence%5EJ-maintain-democratic-aspirations-Afrobarometer-dispatch-16nov21.pdf
https://au.int/en/pressreleases/20200413/chinese-ambassador-meets-deputy-chairperson-over-attack-africans-china
https://twitter.com/hanafi 1962eric_cezne
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14649373.2020.1796343
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13696815.2020.1824774
https://blogging.africa/coronavirus/racism-with-friends-like-china-does-africa-need-enemies/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13696815.2020.1824774
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3082653/chinas-guangdong-province-unveils-new-anti-discrimination
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3082653/chinas-guangdong-province-unveils-new-anti-discrimination
https://academic.oup.com/afraf/article/121/484/343/6619605
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پیــشگــــامـــی  >
   همـــکاری جنـوب-جنــــوب

      میان آنگولا و کوبا )1975 تا 1991(

همکاری جنوب-جنوب چه ویژگی های خاصی دارد؟ در برخی موارد، اول 
از همه شامل همکاری بین دولتها، نهادها، نیروهای مسلح و جمعیت دو کشور 
سابقاًً مستعمره است. من این را با استفاده از مثال آنگولا و کوبا توضیح خواهم 
داد و ویژگی ها و زمینۀ‌ تاریخی این همکاری را بررسی خواهم کرد. این پروژه در 
دوران استعمارزدایی، در حال و هوای تقسیم جهان بین نظام های سرمایه داری 
و سوسیالیستی صورت گرفت. در این دوره هنوز این امید پابرجا بود که انسجام 
قوی بین کشورهای سابقاََ مستعمره بتواند بر سرمایه داری و امپریالیسم غلبه کند 

و مسیر توسعۀ خود را فراتر از این دو نظام ایجاد کند.

مورد کوبا و آنگولا موردی از همکاری میان دو پروژه چپ است: جنبش خلق 
 )Movimento Popular de Libertação de Angola( برای آزادی آنگولا
و دولت کوبا. اولی هنوز مقصد نهایی خود را مشخص نکرده بود، دومی نیز به 
سوسیالیسم متعهد بود، اما تلاش می کرد بر محدودیتهای سیاسی نظام شوروی 
همکاری  از  هدف  انترناسیونالیستی،  همبستگی  اصول  اساس  بر  کند.  غلبه 
با  فراآتلانتیک ضداستعماری و ضدامپریالیستی مخالف  اتحاد  ایجاد  دو کشور 
هژمونی امریکا بود. از آنجا که آنگولا از نظر مواد خام )نفت، فلزات، الماس( غنی 
بود )و هنوز هم هست(، چنین همکاری به کوبا چشم انداز استقلال اقتصادی )و 

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 

کریستین هاتزکی، دانشگاه لایبنیتس هانوفر، آلمان

در نتیجه سیاسی بیشتر( از اتحاد جماهیر شوروی و همچنین فرصتی را برای 
دور زدن تحریم های تحمیلی دولت امریکا در سال 1960 می داد.

اگرچه این همکاری بین دو طرف برابر بود، اما کاملًاً عاری از سلسله مراتب 
نبود و هر یک از طرفین همیشه به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خود بودند. 
البته، این سلسله مراتب همچنین شامل مفروضات نژادپرستانه ای از هر دو طرف 
بود، اما حداقل در گفتمان رسمی به آنها پرداخته نمی شد. در گفتمان همبستگی 
انترناسیونالیستی در چارچوب تاریخی استعمارزدایی جایی برای نژادپرستی وجود 
تقویت  با هدف  و ضدنژادپرستی  ادبیات همبستگی ضداستعماری  اما  نداشت. 
انسجام بین جنبشهای آزادیبخش و دولتهای مستقل در آفریقا، آمریکای لاتین 

و آسیا، سلسله مراتب و نژاديسازی های موجود را پنهان می نمود.

همکاری غیرنظامی در کنار حمایت نظامی< 

از  پس  جنگ  در  و   1975 سال  در  پرتغال  استعمار  علیه  جنگ  پایان  در 
استعمار علیه رقبای جنبش خلق برای آزادی آنگولا – جبهه آزادیبخش ملی 

فرمانده آنگولایی و ژنرال کوبایی جبهه شرقی، دانگرو کیمنگا 
و کارلوس فرناندز گوندین، در سال 1975. امتیاز عکس: 
آلفونسو نارانجو روزابال / ویکیمدیا کامنز.اکثریت جهانی 

ویکیمدیا. 
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حدود یک میلیون آفریقایی به مزارع شکر کوبا تا پایان قرن نوزدهم شده بود. 
بسیاری از این افراد آفریقایی تبار در مبارزات کوبا برای استقلال از امپراتوری 
اسپانیا )1868-1898( شرکت کردند. فیدل کاسترو رئیس وقت دولت کوبا در 
سال 1975 هنگام توجیه همکاری نظامی با جنبش خلق برای آزادی آنگولا 
به  ملزم  و  بدهکار  تاریخی  نظر  از  را  کوبایی ها  او  کرد.  اشاره  موضوع  بدین 
حمایت از برادران آفریقایی خود در مبارزه آنها برای استقلال در برابر پرتغالی ها 
)1960-1975( می دید و کوبا را یک ملت »آمریکای لاتین-آفریقایی« تعریف 

می کرد.

سازگاری فرهنگی و زبانی ناشی از تجربۀ مشترک استعمار ایبری حداقل 
همکاری را تسهیل کرد. زمینه مشترک در آن لحظه مهمتر از درک سلسله مراتب 
نژادی بین آنگولا و کوبا یی ها بود. اما مسلماًً به دلیل پیشتازی زمانی مردم کوبا 
در غلبه بر اشکال استعماری و پسااستعماری سلسله مراتبی وجود داشت که با 
انقلاب 1959 شتاب گرفت و انترناسیونالیسم آن با پروژۀ آوانگارد ضداستعماری 

و برابری طلبانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیوند خورده بود. 

استعمارزدایی جهانی و ظهور قارۀ سوم< 

انقلابی که با آن کوبا خود را از چنگ امپریالیستی امریکا )که در سال 1898 
جایگزین استعمار اسپانیا به عنوان قدرت هژمونیک در قاره آمریکا شده بود( آزاد 
کرد، در عصر استعمارزدایی جهانی رخ داد. در سال 1955، بیش از 29 دولت 
مستقل و 30 جنبش آزادیبخش در باندونگ )اندونزی( گرد هم آمدند تا پایان 
»قاره  بعداًً  )که  آنجا اصطلاح »جهان سوم«  در  بگذارند.  بحث  به  را  استعمار 
سوم« )Tricont( نامیده شد( نماد »راه سوم« توسعه بود، خلاف جهان »اول« 

سرمایه داری و امپریالیستی و جهان »دوم« سوسیالیستی - به استثنای چین.

با  کوبا  انقلابیون   ،1950 دهه  اواخر  در  آفریقا  در  استعمار  یافتن  پایان  با 
جنبشها و دولتهای ضداستعماری در آنجا روابطی برقرار کردند. در اوج جنگ 
سرد در سال 1961 - زمانی که بحران موشکی کوبا جهان را به آستانه جنگ 
عنوان  به  کوبا  و  تأسیس شد  بلگراد  در  تعهد  عدم  جنبش   - رساند  هسته ای 
تنها کشور آمریکای لاتین در آن شرکت کرد. در سال 1966، »کنفرانس سه 
قاره‌ای« با حضور 82 جنبش و دولت ضداستعماری از آسیا، آفریقا و آمریکای 
لاتین در هاوانا با هدف آماده سازی انقلاب جهانی ضداستعماری تحت رهبری 
کوبا با شعار »همبستگی بین المللی« برگزار شد. در آغاز دهه 1970، کوبا اولین 
سیاسی  و  اقتصادی  بقای  تضمین  منظور  به  که  بود  سوم«  »جهان  از  کشور 
مشترک  اقتصادی  کمک  شورای  سوسیالیستی  اقتصادی  جامعه  در  جزیره، 
)Council for Mutual Economic Assistance( پذیرفته شد. این حمایت 
اقتصادی از سوی کشورهای بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی امکان ایجاد 
همکاری های گستردۀ جنوب-جنوب را با آنگولا و بسیاری از کشورهای دیگر 

جهان سوم فراهم کرد. 

ارتباط با نویسنده: 
Christine Hatzky <christine.hatzky@hist.uni-hannover.de>

آنگولا )Frente Nacional de Libertação de Angola( و حزب استقلال 
 União Nacional para a Independência Total de( آنگولا  کامل 
Angola(- و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی متحد با آنها، حدود 400 هزار سرباز 
کوبایی در کنار نیروهای جنبش خلق برای آزادی آنگولا تا سال 1991 جنگیدند. 
همکاری غیرنظامی از این همکاری نظامی توسعه یافت، زیرا مشخص شد که 
یک آنگولای مستقل به چیزی بیش از حمایت نظامی نیاز دارد: کمکها برای 
بازسازی در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. بنابراین، رئیس جمهور 
آنگولای مستقل، آگوستینیو نتو، از دولت کوبا برای حمایتهای غیرنظامی بیشتر 
دولت  کرد.  درخواست  زیرساختی  و  بهداشتی  آموزشی،  زمینه های  در  ویژه  به 
کوبا موافقت کرد و دانش خود را از طریق کارشناسان و کارگران ماهر در تمام 
سطوح در دسترس قرار داد و تا سال 1991 حدود 50 هزار غیرنظامی کوبایی در 
آنگولا مشغول به کار بودند. این افراد شامل مشاوران در وزارتخانه ها، پزشکان، 
پرستاران، مهندسان و معلمان بودند که بدون توجه به جنگ داخلی شدید، از 

توسعه ساختارهای اساسی در همه  این حوزه ها حمایت کردند.

گرفته شده  نظر  در  برای خودیاری  عنوان کمکی  به  ابتدا  در  این حمایت 
بود، اما به دلیل کمبود آنگولایی های واجد شرایط، کوبایی ها مجبور شدند در 
بسیاری از زمینه ها فراتر بروند. این برنامه بر اساس نیازهای خاص آنگولا و در 
مذاکرات و هماهنگی های هیئت هایی از هر دو ملیت آنگولا و کوبا طراحی شده 
بود. قراردادهای تفصیلی، شرایط همکاری غیرنظامی، از جمله پرداخت هزینه 
خدمات را مشخص می کرد. دولت آنگولا مستقیماًً برای این کار به دولت کوبا 
پول می پرداخت و آنها با هم محل اقامت، حمل و نقل و غذا و همچنین کمک 
هزینه متوسطی را برای کارکنان و مشاوران فراهم می کردند. در نهایت، این 
همکاری با توافقنامه نیویورک در سال 1988 بین آفریقای جنوبی، کوبا و آنگولا 
آفریقای  و  نظامی و غیرنظامی کوبا  نیروهای  به خروج  یافت که منجر  پایان 
جنوبی از آنگولا شد و استقلال نامیبیا را در سال 1990 تثبیت کرد که این امر 

خود نقطه عطف دیگری در فروپاشی رژيم آپارتاید بود.

جنوب-جنوب  همکاری  نمونهي  جامع ترین  و  بزرگترین  این  مجموع،  در 
بین دو کشور سابقاًً مستعمره در تاریخ بود. مسأله سلسله مراتب نژادی در این 
همکاری پیچیده است و بستگی به این دارد که از منظر آنگولایی مطرح شود یا 
کوبایی. من در کار خود بر اساس مصاحبه با کوبایی ها و آنگولایی های درگیر، 
بینش هایی از جنبه های سلسله مراتب موجود و ادراک شده را در درک از خود و 

درک متقابل در زندگی روزمره در این همکاری بررسی می کنم.

کشورهای به‌هم‌پیوندخ‌ورده در اثر استعمار و برده‌داری< 

زمینۀ تاریخی برای درک پیشینه و انگیزۀ این همکاری امری کلیدی است. 
استعمار اسپانیا و پرتغال از طریق تجارت برده در فراسوی اقیانوس اطلس از 
تبعید  به  امر منجر  این  بود.  زده  پیوند  به هم  را  این دو کشور  قرن شانزدهم 

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 
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< آیا می توان سلسله مراتب نژادی
     در حفظ صلح سازمان ملل متحد را از بین برد؟

یکی از مهمترین مصادیق همکاری های بین المللی در نظام جهانی معاصر، 
تقریباًً همه دولت ها  آوردن  با گرد هم  سازمان ملل متحد است. سازمان ملل 
شمال-شمال،  می شود:  شامل  را  همکاری  بردار  چندین  جهان،  سراسر  در 
شمال-جنوب و جنوب-جنوب. در واقع، وجود سازمان ملل متحد بر این فرض 
استوار است که مجامع نهادینه شده که در آن دولت ها می توانند به طور برابر 
حقوق  ارتقای  درگیری،  از  اجتناب  به  کنند،  شرکت  ساختاریافته  همکاری  در 
بشر و تضمین عدالت کمک خواهد کرد. با این حال، برابری بین دولت ها در 
سازمان ملل مدت ها مورد تردید بوده است و تحقیقات اخیر نشان داده است 
که نه تنها ساختار سازمان ملل نابرابری را در میان دولت ها از طریق دسترسی 
متفاوت به فرآیندهای تصمیم گیری نهادینه می کند )به ویژه بین شمال جهانی و 
جنوب جهانی، برای مثال، در شورای امنیت سازمان ملل متحد(، بلکه ساختارها 
غالباًً منشأ نژادی دارند و بنابراین سلسله مراتب درون آنها نیز نژادی می شوند. 
به عنوان یک  را  نژاد  ما  پرونده توضیح داده شد،  این  همانطور که در مقدمۀ‌ 
ساختار اجتماعی در نظر می گیریم که شامل دیگری سازی و رتبه بندی گروه ها 
بر اساس ویژگی هایی است که غیرقابل تغییر تلقی می شوند و منجر به دسترسی 

نابرابر به منابع اجتماعی، سیاسی و مادی می شود.

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 

سارا فون بیلربک، دانشگاه ریدینگ بریتانیا و کسنیا اوکسامیتنا، دانشگاه لندن بریتانیا

علیرغم به رسمیت شناختن نابرابری های نژادی در میان کشورهای عضو 
سازمان ملل، محققان تا همین اواخر نتوانسته بودند بررسی کنند که چگونه چنین 
سلسله مراتبی وجود دارد، تکرار می شود و درون سازمان ملل متحد - یعنی در 
نیروی کار خود سازمان - تثبیت می شود. در مقاله اخیر خود با عنوان »نژاد 
بررسی  را  بین المللی«، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد  و سازمان های 
می کنیم و با تکیه بر نظریه‌ ری )۲۰۱۹( درباره سازمان های نژادی سازی شده، 
شواهدی از چهار سازوکار پیدا می کنیم که از طریق آنها سلسله مراتب نژادی 

در سازمان ملل تداوم می یابد.

و <  اعتباریابی  نژادی‌سازی‌شده،  توزیع  افتراقی،  عاملیت 
جداسازی نژادی

را  مختلف  نژادی  گروه های  در  کارمندان  عاملیت  افزایش  یا  کاهش  اول، 
مشاهده می کنیم. از آنجا که تمامی عملیات جدید صلح سازمان ملل متحد در 
20 سال گذشته در کشورهای دارای اکثریت غیرسفیدپوست در آفریقا، آسیا و 
دریای کارائیب رخ داده است، این امر به ویژه در تمایز بین کارکنان بین المللی 
و ملی آشکار است. کارکنان ملی اغلب در نقشهای پشتیبانی کار می کنند، مثلًاً 
آنها خواسته می شود دانش محلی و فرهنگی  از  یا  یا مترجم  راننده  به عنوان 
خود را ارائه دهند. ارزش این نقش ها کمتر از کارهای »بنیادی« است. بنابراین 
کارکنان ملی در مشاغل نژادی با جایگاه پایین تر در سازمان متمرکز می شوند. 
این امر نیز در تفاوت قابل توجه دستمزد بین کارکنان ملی و بین المللی تشدید 
می شود. عاملیت گروه های نژادی سازی شده در عملیات حفظ صلح نیز از طریق 

قرار دادن تزیینی کارمندان غیرسفیدپوست در مقام های ارشد کاهش می یابد.

دوم، شواهدی از توزیع نژادی سازی شده‌ منابع سازمانی پیدا کردیم. یکی از 
منابع کلیدی برای حافظان صلح، امنیت فیزیکی است که ممکن است از سوی 
حافظ صلح،  غیرنظامی  نیروهای  میان  در  شود.  احتکار  سفیدپوست  کارمندان 
از کارکنان بین المللی  کارکنان ملی با خطرات بالایی روبرو هستند که کمتر 
قادر به کاهش آنند: به عنوان مثال، آنها معمولًاً در طول بحران تخلیه نمی شوند. 
به طور مشابه، سربازان کشورهای با اکثریت غیرسفیدپوست در معرض خطر 
عنوان  به  سفیدپوستند.  اکثریت  دارای  کشورهای  سربازان  به  نسبت  بیشتری 
 United (مثال، در مأموریت باثبات سازی چندجانبۀ سازمان ملل متحد در مالی
 Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in
و  شناسایی  نقش های  بهتر،  فناوری  و  تجهیزات  با  اروپایی  سربازان   )Mali
اطلاعاتی را بر عهده گرفتند و وظیفۀ بسیار خطرناکتر گشت زنی را به سربازان 

آفریقایی واگذار کردند.

سوم، شواهدی یافتیم مبنی بر این که سفید بودن به عنوان یک اعتبار عمل 
می کند. برخی از وظایف و مهارتها در حفظ صلح دارای منزلت بیشتری قلمداد 

امتیاز عکس: سارا فون بیلربیک
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در دبیرخانه سازمان ملل. بررسی برداشت کارکنان در همان سال نشان داد که 
یک سوم از کارکنان دبیرخانه سازمان ملل معتقد بودند که شیوه های استخدام 
سازمان بر اساس نژاد، ملیت یا قومیت تبعیض آمیز است. درصد مشابهی گزارش 
دادند که تبعیض را تجربه کرده اند و افرادی که سیاه پوست یا آفریقایی شناسایی 

می شوند، به ویژه تحت تأثیر قرار گرفته اند.

نمود  را منصوب  تعامل  و  تنوع  رئیس  در سال 2022، سازمان ملل متحد 
را  همه  برای  کرامت  ارتقای  و  نژادپرستی  به  رسیدگی  ویژۀ  مشاور  منصب  و 
در سازمان ملل متحد ایجاد کرد. دبیرخانۀ سازمان نیز برای ایجاد ادارۀ تنوع، 
برابری و شمولیت درخواست بودجه کرد، اما این مورد از سوی کمیته مشورتی 

سازمان ملل در مسائل اداری و بودجه تایید نشد.

سازمان ملل همچنین حقوق برخی از کارکنان ملی را افزایش داده است. 
ملی  کارکنان  سالانۀ  حقوق  مرکزی،  آفریقای  جمهوری  در  مثال،  عنوان  به 
بین المللی  کارکنان  با  که  است  دلار   847351 حرفه‌ای  رتبۀ  بالاترین  در 
حال،  این  با  است.  همتراز  می گیرند،  حقوق  دلار   77884 که   )3-P( متوسط 
شامل  می کنند،  دریافت  بین المللی  کارکنان  که  را  مختلفی  کمک هزینه های 
نمی شود. کارکنان ملی کم درآمدردۀ خدمات عمومی که اکثریت قریب به اتفاق 

کارکنان ملی به آن تعلق دارند، تنها 7690 دلار در سال دریافت می کنند.

علاوه بر این، یک گروه اقدام ضدنژادپرستی فرابخشی در بخش هایی که 
مأموریت های حفظ صلح و ماموریت های سیاسی ویژه را مدیریت می کنند، ایجاد 
شد. از قضا، سازمان ملل برای حمایت از کار این گروه، یک دوره کارآموزی 
تبلیغ کرد. کارآموزی بدون دستمزد فقط  را  بدون حقوق در مقر خود در ژنو 
برای افرادی با استطاعت مالی مستقل و معمولًاً از کشورهای دارای اکثریت 
سفیدپوست قابل دسترسی است که دقیقاًً نابرابری هایی را که این گروه مدعی 

رفع آنند، تداوم می بخشد.

تکرار  برای  را  داخلی  ارتباطی  پلتفرم  یک  ملل  سازمان  سرانجام، 
پیام های ضدنژادپرستی راه اندازی کرد، اما این ممکن است صرفاًً یک وسیلۀ 
مشروعیت بخش باقی بماند، به ویژه اگر محدود به ارتباطات یک طرفه و از بالا 
به پایین باشد. سایر اقدامات، مانند آموزش در مورد سوگیری های ناخودآگاه یا 
بررسی ادعاهای تبعیض در گذشته، بعید است که منجر به تغییر در کوتاه مدت 
شود. با توجه به همه اینها، باید دید که آیا برنامه های دبیرخانه برای رسیدگی 

به نژادپرستی در غیاب تغییرات ساختاری مؤثر خواهد بود یا خیر. 

ارتباط با نویسندگان: 
Sarah von Billerbeck <s.b.k.vonbillerbeck@reading.ac.uk>

Kseniya Oksamytna <Kseniya.Oksamytna@city.ac.uk>

می شوند، مانند برنامه ریزی نظامی یا ارائه‌ دانش موضوعی در مورد حقوق بشر 
یا اصلاحات در بخش امنیتی. کارکنان بین المللی سفیدپوست اغلب می توانند 
چنین نقش هایی را ایفا کنند، در حالی که کارکنان ملی غیرسفیدپوست با دانش 
محلی یا فرهنگی مرتبط هستند که کمتر »پیچیده« در نظر گرفته می شود. در 
بعد نظامی، ارتباط بین سفیدپوستی و حرفه ای بودن حتی قوی تر است که منجر 
به نوعی تقسیم کار می شود که به موجب آن، نیروهای سفیدپوست از اروپا یا 
آمریکای شمالی برای نقش های برنامه ریزی و استراتژی منصوب می شوند، در 
حالی که گشت زنی و عملیات به نیروهای غیرسفیدپوست از آسیا و به خصوص 

آفریقا می رسد.

در نهایت، شواهدی از جدایی سازی در امتداد خطوط نژادی یافتیم، جایی 
می زند،  دور  را  سازمانی  قوانین  که  خاصی  رفتار  بر  سفیدپوست  سربازان  که 
اصرار دارند. برای مثال، سربازان کشورهای دارای اکثریت سفیدپوست خواستار 
و  پزشکی  توافقنامه های  و  بیشتر  جیره های  نقل،  و  برای حمل  ویژه  ترتیبات 
تخلیه دوجانبه شده اند. در حالی که چنین ترتیباتی از نظر فنی در تضاد با سیاست 
استاندارد  رویه های  که  می کند  تقویت  را  تصور  این  اما  نیست،  ملل  سازمان 
سازمان ملل برای برخی - برای سربازان کشورهای با اکثریت غیرسفیدپوست 
- به اندازۀ کافی خوب است، اما برای دیگران نه. در واقع، مشارکت نیروها و 
پلیس در عملیاتهای حفظ صلح می‌تواند مزایایی را برای کشورها فراهم کند، 
از بازپرداخت هزینه ها تا مقابله با کودتا. با این حال، این اغلب بدین معناست 
که این کشورها - که بیش از 90 درصد آنها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین 
هستند - نسبت به کشورهای شمال جهانی ظرفیت کمتری برای مذاکره در 

مورد شرایط مطلوب برای کارمندان خود دارند.

بین  ثروت  و  قدرت  نابرابر  توزیع  محصول  نژادی  مراتب  سلسله  این 
استلزامات  و  خاص  سازمانی  رویه های  متحد،  ملل  سازمان  عضو  کشورهای 
مسیرها و سوگیری های فردی کارکنان سازمان ملل است. اما آیا می توان آنها 

را از بین برد؟

بین مقامات <  برابری در  برای ترویج  تلاش‌های سازمان ملل 
خود

در  سوگیری  و  نژادی  نابرابری  با  مقابله  برای  را  اقداماتی  ملل  سازمان 
اعتراضات »جان  به دنبال  اتخاذ کرده است. در سال 2020،  نیروی کار خود 
را  اقدامات  از  دبیرکل، مجموعه ای  گوترش،  آنتونیو  است«،  مهم  سیاه پوستان 
راه اندازی کرد، مانند کارگروه مقابله با نژادپرستی و ترویج کرامت برای همه 

همکاری های جنوب-جنوب و نژادی سازی 
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https://www.impactpool.org/jobs/852115
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https://pure.diis.dk/ws/files/762381/DIIS_RP_2017_2_WEB.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022343317747668
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022343317747668
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022343318775784
https://www.passblue.com/2019/02/12/why-developing-nations-send-so-many-troops-to-un-peace-ops/
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< مـهـــــار رشــــــد، عــــــدم 
    تقـارن هــای جهــانی 

    و عدالت بوم�اجتماعی

مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

میریام لانگ، دانشگاه آندینا سیمون بولیوار، اکوادور

توجه  با  را  رشد  مهار  و ضعف  قوت  نقاط  از  برخی  دارد  مقاله سعی  این 
کند  ترسیم  جهانی  در سطح  بوم‌اجتماعی  و  عادلانه  تحول  ایجاد  وظیفۀ  به 
زمینه  این  در  جهانی  بحث های  از  برخی  با  را  متقابل  پیوند  احتمالات  و 
من  اول،  است:  شده  سازماندهی  اصلی  بحث  دو  حول  متن  کند.  بررسی 
گفتگوها، صداها و تعاملات موجود بین مهار رشد -به عنوان یک جنبش و 
به عنوان یک دستور کار پژوهشی- و جنوب جهانی را خلاصه می کنم. دوم، 
محدودیت های این ادعا را برجسته می‌کنم که مهار رشد در شمال »فضایی 
می تواند  بحث ها  از  برخی  که  می کنم  اشاره  و  می کند«  باز  جنوب  برای  را 
ضداستعماری  اتحادهای  به  نیاز  و  بالعکس  و  باشد  مفید  رشد  مهار  برای 

شمال-جنوب علیه رشد )سبز( را مطرح می کنم.

هم‌افزایی بین مهار رشد و پارادایم‌های جایگزین جنوب< 

ممکن  رشد  مهار  مفهوم  کرده‌اند،  اشاره  رشد  مهار  حامیان  که  همانطور 
است در جنوب جهانی که پارادایم »توسعه نیافتگی« هنوز تأثیرات قوی بر 

اعتراضات علیه نشست بهاری بانک جهانی، واشنگتن دی سی، آوریل 2024. امتیاز 
عکس: میریام لانگ.

کشورهای  برای  و  از  چشم‌اندازی  به عنوان  را  خود  عمدتاًً  رشد  مهار 
دربارۀ  می‌دهد.  نشان  شمالی  آمریکای  و  اروپا  به‌ویژه  ژئوپلیتیکی  شمال 
که  می کنند  تصریح  رشد  مهار  حامیان  از  بسیاری  جهانی،  جنوب  با  روابط 
ایدۀ  و  نیست  دگرگونی  برای  جهانی  دستورالعملی  رشد،  مهار  کار  دستور 
وجود مسیر تحول جهانی معتبر برای همه مناطق جهان را رد می کنند. در 
عوض، آنها بیان می کنند که مهار رشد در کشورهای پردرآمد شمالی برای 
»افزایش فضای اکولوژیکی« یا »آزادسازی فضای مفهومی« برای کشورها 
یا اقتصادهای واقع در پیرامون نظام جهانی سرمایه‌داری ضروری است تا به 
آنها اجازه دهد »مسیرهای خود را برای چیزی که به عنوان زندگی خوب 
فقیرتر  کشورهای  که  است  این  تکمیلی  استدلال  بیابند«.  می کنند،  تعریف 
جنوب جهانی برای ارضای نیازهای اساسی مردم نیاز به رشد دارند. این امر 
در  مادی  فراوانی  با  مرتبط  رفاه،  و  نیازها  فقر،  از  اصلی  جریان  درک  حول 
مقابل کمبود است که در پرتو بحث های اخیر در جنوب جهانی مسأله برانگیز 

به نظر می‌رسد.

https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/not-so-natural-an-alliance-degrowth-and-environmental-justice-mov
https://www.academia.edu/33716175/Sustainable_degrowth_Historical_roots_of_the_search_for_alternatives_to_growth_in_three_regions
https://www.routledge.com/Degrowth-A-Vocabulary-for-a-New-Era/DAlisa-Demaria-Kallis/p/book/9781138000773
https://www.routledge.com/Degrowth-A-Vocabulary-for-a-New-Era/DAlisa-Demaria-Kallis/p/book/9781138000773
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مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

می‌دهند،  شکل  را  منطقه  در  ژئوپلیتیکی  استثنایی  منظومه‌ی  و  می کنند 
یکپارچگی  درون‌زای  و  فرایند خودکفا  به یک  نتوانستند  مربوطه  کشورهای 
پایدار منطقه‌ای دست یابند. در عوض، آنها در صادرات مواد خام با یکدیگر 
مبرا  بزرگ خدمت کردند.  اقتصادهای  و سایر  به رشد چین  و  رقابت کردند 
دانستن دولت های آمریکای لاتین از تمامی مسئولیتها در این زمینه و نادیده 

گرفتن عدم توازن قدرت درون منطقه‌ای، کوته‌بینانه خواهد بود.

معنوی،  مالکیت  قوانین  و  تجارت جهانی  از  فشرده‌ای  در شبکۀ  آنها  اما 
و  اختلافات  و فصل  ریسک کشوری، حل  رتبه بندی  بدهی،  و  مالی  پویایی 
کرد.  محدود  را  آنها  امکانات  توجهی  قابل  طور  به  که  شدند  گرفتار  غیره 
عمل  نامتقارن  شیوه‌ای  به  جهانی  عدالت  منظر  از  که  قوانین  از  شبکه‌ای 
سیاسی  اقتصاد  در  قدرت  تعادل  عدم  و  نابرابر  مبادلۀ  دیگر،  بار  می کند. 
لاتین  آمریکای  کشورهای  که  قیمت هایی  که  می کند  عمل  زمانی  جهانی 
از  کمتر  قابل توجهی  به طور  می‌کنند،  دریافت  اولیه  کالاهای  برای صادرات 
تصاحب  امروزه،  می کنند.  وارد  که  است  شده‌ای  فرآوری  کالاهای  قیمت 
بلکه شامل  ارزان می شود،  فرآوری نشدۀ  خام  مواد  تنها شامل  نه  امپراتوری 
نیز  جنوب  از  خاصی  مناطق  از  فرآوری شده  کالاهای  و  ارزان  کار  نیروی 
زنجیره های  شدند:  تبدیل  جهان  کارخانه های  به   80 دهه  در  که  می شود 
کار  به  را  خود  انحصاری  قدرت  شمالی  شرکتهای  که  جایی  کالا،  جهانی 
که  حالی  در  دهند،  کاهش  را  جنوبی  تأمین کنندگان  قیمت  تا  می‌گیرند 
به  همچنان  امر  این  می کنند.  تعیین  بالا  امکان  حد  تا  را  نهایی  قیمتهای 
ارزان  قیمت  به  را  صنعتی  کار  نیروی  این  تا  می‌دهد  اجازه  جهانی  شمال 

کند. تصاحب 

در نتیجه، برای رونق جنوب یک شرط لازم، اما نه کافی، کاهش توان 
نامتقارن  ساختارهای  اگر  است.  جهانی  شمال  در  انرژی  و  مادی  عملیاتی 
اقتصاد جهانی دست نخورده باقی بماند، »فضاسازی« واقعی برای اصلاحات 
خام  مواد  تقاضای  در  صرف  کاهش  طریق  از  جنوب  در  مستقل  و  درون‌زا 
اتفاق نخواهد افتاد. این امر حتی ممکن است به یک رکود فاجعه بار در برخی 
از کشورهای جنوبی منجر شود، چیزی که حامیان مهار رشد قول می‌دهند، 

از آن اجتناب کنند.

نیاز به اتحادهای جهانی ضداستعماری علیه رشد سبز< 

جای  به  سبز،  رشد  محوریت  با  اقلیمی  تغییرات  به  هژمونیک  پاسخ های 
سطح  در  بوم‌اجتماعی  عادلانه  و  پایدار  انتقال  برای  مسیرهایی  گشودن 
جنوب  مناطق  بر  استخراج گرایان  فشار  قابل توجه  تشدید  به  منجر  جهانی، 
معدنی  »مواد  کافی  تأمین  الف(  تضمین  آنها  اولویتهای  می شود.  جهانی 
استراتژیک« برای یک انقلاب صنعتی جدید به سمت انرژیهای تجدیدپذیر؛ 

ب( »امنیت انرژی« و ج( سوابق خوب شمال جهانی در کربن‌زدایی است.

این پاسخ‌ها به جای یک گذار انرژی واقعی، به گسترش کلی انرژی - 
جنگ  ژئوپلیتیک  می شود.  ترجمه  اقتصادی-  رشد  برای  جدید  محرک  یک 
فسیلی.  سوختهای  جمله  از  است،  کرده  تشدید  را  گسترش  این  اوکراین 
چگونه  که  می‌دهد  نشان  آفریقا  و  لاتین  آمریکای  از  شده  انجام  تحقیقات 

به یک  تبدیل شدن  برای  اما  نباشد.  دارد، چندان بسیج کننده  افراد  ذهنیت 
مفهوم راهنما برای تحول در جنوب نیازی به مهار رشد نیست. نویسندگان 
و  آکوستا  آلبرتو  گودیناس،  ادواردو  اسکوبار،  آرتورو  مانند  لاتین،  آمریکای 
دیگران، همگرایی و هم‌افزایی خاصی را میان مهار رشد و پسااستخراج گرایی، 
پساتوسعه و جهان‌بینی های بومی مانند sumak kawsay نشان داده‌اند که 

باید در منظر ضرورت اتحادهای شمالی و جنوبی مورد بررسی قرار گیرد.

و گسترش  پیشرفت  مدرن  ایدۀ  رشد  مهار  و هم   sumak kawsay هم 
که  آنچه  مورد  در  کمی  نه  و  کیفی  عوامل  بر  و  می کنند  رد  را  نامحدود 
مفهوم  دو،  هر  همچنین  می کنند.  تمرکز  می شود،  تلقی  خوب  زندگی  یک 
و  می کنند  رد  شده،  ناشی  مدرن  سرمایه‌داری  از  که  را  نامحدود  نیازهای 
عنوان  به  نه  را  »محدودیت ها  رشد  مهار  می کنند:  حمایت  محدودیت ها  از 
چیزی که از بیرون بر ما تحمیل شده است، بلکه به عنوان انتخاب آگاهانه 
دموکراسی  مشورتی  و  جمعی  تمرین  یک  در  خود«  کردن  محدود  برای 
رادیکال می‌بیند. sumak kawsay برای انباشت سرمایه‌داری ناکارآمد است 
زیرا به دنبال متعادل کردن مجدد نابرابری های در حال ظهور است و آنها را 
رقابت، همکاری  به جای  اجتماعی می‌داند. همچنین  زندگی  برای  تهدیدی 
خودمختاری،  که  پذیرفته‌اند  را  ایده  این  دو  هر  می کند.  تقویت  را  تعامل  و 
خارجی  یا  قوانین خودسرانه  از  پیروی  به جای  آزادی  یا  خودگردانی جمعی 

تحمیلی، مستلزم قوانین رفتاری و در نتیجه محدودیت هایی بر خود است.

با وجود این، در حالی که باید به گفت‌وگوی مفهومی غنی بین مهار رشد 
و دیدگاه های جایگزین از آمریکای لاتین اعتنا شود، از منظر گفت‌وگوهای 
سیاستی  پیشنهادهای  رشد،  مهار  حامیان  که  است  مسأله‌دار  جهانی، 
تحلیلی  درگیری  بدون  جهانی«،  شمال  برای  و  »از  فقط  عمدتاًً  را  خود 
جهانی شده  دنیای  در  عمیق  متقابل  وابستگی های  و  درهم تنیدگی ها  با 

تنظیم می کنند. ما  مدرن-استعماری 

مهار رشد در شمال کافی نیست< 

ادبیات مهار رشد این  ابتدا ذکر شد، یک تز تکراری در  همانطور که در 
است که مهار رشد در کشورهای پردرآمد شمال جهانی »فضای مفهومی« 
از  برخی  کرد.  خواهد  آزاد  جهانی  جنوب  برای  را  اکولوژیکی«  »فضای  یا 
یک  رشد  مهار  که  می کنند  ادعا  حتی  هیکل،  جیسون  مانند  نویسندگان، 
که  موافقم  هیکل  جیسون  با  شدت  به  من  است.  استعماری  استراتژی 
برآورده  اساس  بر  را  خود  کار  و  منابع  تا  باشند  آزاد  باید  جنوبی  کشورهای 
کردن نیازهای تعریف شده خود سازماندهی کنند نه بر اساس ارائه خدمات 
به رشد شمال. اگرچه این تنها در صورتی رخ خواهد داد که ساختارها، نهادها 
و قواعد نظام جهانی سرمایه‌داری جهانی دگرگون شود و فضای واقعی برای 
مانور کشورهای جنوب ایجاد شود. این امر خود مستلزم اتحادهای منطقه‌ای 

و جهانی است.

بیایید به تجربه اخیر آمریکای لاتین نگاه کنیم. حتی زمانی که  دوباره، 
 )2015 2000تا  سال های  )بین  چپ گرا  کمابیش  دولت های  از  مجموعه‌ای 
غلبه  استخراج گرایی  بر  و  گذاشته  سر  پشت  را  نئولیبرالیسم  که  کردند  ادعا 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/39736
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/39736
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937802200005X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937802200005X
https://www.tni.org/en/article/the-energy-transition-in-north-africa
https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/not-so-natural-an-alliance-degrowth-and-environmental-justice-mov
https://www.txalaparta.eus/es/libros/salidas-del-laberinto-capitalista
https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/buen-vivir-genealogy-and-horizons
https://www.degrowth.org/wp-content/uploads/2015/07/ESCOBARDegrowth-postdevelopment-and-transitions_Escobar-2015.pdf
https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/socialism-without-growth
https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/socialism-without-growth
https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/socialism-without-growth
https://eprints.lse.ac.uk/110918/1/1_s2.0_S0962629821000640_main.pdf
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پیشبرد  برای  بزرگ  شرکت های  رهبری  به  و  فناوری  بر  مبتنی  فرآیند  این 
استعمار  مختلف  اشکال  و  جدید  زیست‌محیطی  بی عدالتی های  به  سبز  رشد 

سبز ترجمه می شود.

از  مناطقی  به  را  نقش  مجموعه  چهار  سبز  رشد  هژمونیک  سیاست های 
جنوب جهانی اختصاص می‌دهند که هر کدام شامل یک بعد قوی از تصاحب 
برای  می شود  فرض  که  خام  مواد  از  مهمی  ذخیرۀ   )1( است:  امپراتوری 
کربن‌زدایی قدرت های بزرگ جهانی در دسترس است. )2( مکانی بالقوه که 
در آن انتشار کربن‌دی‌اکسید را که همچنان در شمال )از جمله چین( اتفاق 
به هدف  تا  کرد  خنثی  کربن  جبرانی  پروژه های  طریق  از  می توان  می‌افتد، 
در  شود-،  گرفته  اشتباه  واقعی  صفر  با  نباید  که   -  » خالص  صفر  »انتشار 
اروپا، ایالات متحده یا چین برسد. )3( دریافت کننده صادرات زباله از شمال، 
و  تجدیدپذیر  فناوری های  از  ناشی  سمی  و  الکترونیکی  زباله های  جمله  از 
جدیدی  فناوری های  برای  بالقوه  بازار  یک   )4( نهایت،  در  شدن.  دیجیتالی 
قیمت های  با  و  تولید  زیست  محیط  با  شده  مدرنیزه  شمالی  اقتصادهای  که 

بالا به فروش خواهند رساند. 

حکمرانی  به  مربوط  بحث های  در  رشد  مهار  اصلی  کمک های  از  یکی 
جهانی زیست محیطی و گذار عادلانه اکواجتماعی، مسأله ساختن آشکار برای 
اما  بازیگران پیرامونی می کند.  بالقوۀ  رشد سبز است که مهار رشد را متحد 
و  دانشمندان  حال،  عین  در  که  بود  خواهد  متحدی  چنین  صورتی  در  تنها 
جنبش های مهار رشد فعالانه درگیر استراتژی هایی برای از بین بردن سلسله 

مراتب ساختاری اقتصاد سیاسی جهانی باشند.

مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

رشدزدایی  کلی  طور  به  باید  جهانی  جنوب  که  نیست  این  من  بحث 
کند، به معنای کوچک کردن همه فعالیتها. بلکه این شمال جهانی با توجه 
است  خود  محیط‌زیستی  و  استعماری  بدهی های  و  تاریخی  مسئولیتهای  به 
انرژی  و  مادی  عملیاتی  توان  مطلق  کاهش  در  را  عمده‌ای  سهم  باید  که 
رشد  از  تمرکززدایی  اما  باشد.  داشته  زیست محیطی  فروپاشی  با  مواجهه  در 
اقتصادی و اولویت دادن به حیات در مرزهای سیاره‌ای، می تواند باعث ایجاد 
مهار رشد انتخابی فعالیت های تولیدی و بازتولیدی مضر، هم در شمال و هم 

در جنوب جهانی شود.

نه  که  است  استخراج گرایی  کاهش  معنای  به  این  جهانی،  جنوب  در 
بلکه  است،  کرده  فقیر  رشد  نام  به  را  اجتماعی  گروه های  از  بسیاری  تنها 
از سوی  اقتصادی خودکفا است.  مانع ساختاری بزرگی در مسیر سیاستهای 
دیگر، مهار رشد به عنوان یکی از معدود صداها در شمال جهانی که منطق 
پیش  از  دارد،  را  تغییرات ساختاری  ادعای  و  زیر سوال می برد  را  رشد سبز 
مقدر شده است که بخشی از هم پیمانهای تحقیقاتی و سیاسی برای چنین 
اهدافی باشد؛ اما تنها در صورتی که گفتگویی واقعی با آن دسته از جنبشهای 
جنوب جهانی داشته باشد که فراتر از همگرایی های مفهومی است و درگیر 

راهبردهایی برای تغییر ساختاری روابط نامتقارن بین‌المللی موجود است. 

ارتباط با نویسنده: 

Miriam Lang <miriam.lang@uasb.edu.ec> 

* این متن نسخه کوتاه شده ای است از:

Lang, M. (2024) “Degrowth, global asymmetries and ecosocial 
justice: decolonial perspectives from Latin America.” 
Review of International Studies https://doi.org/10.1017/
S0260210524000147.

https://www.plutobooks.com/9780745349343/the-geopolitics-of-green-colonialism/
https://www.plutobooks.com/9780745349343/the-geopolitics-of-green-colonialism/
https://doi.org/10.1017/S0260210524000147
https://doi.org/10.1017/S0260210524000147
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ــتی   ــد فمینیسـ ــار رشـ مهـ  >
     و گذار بوم�اجتماعی

مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

بنجی اکبولوت، دانشگاه کنکوردیا، کانادا

این مقاله، مهار رشد را به عنوان پیشنهادی ضدهژمونیک معرفی می کند 
که از درک غالب از گذار فراتر می رود و در آن تشویش ایجاد می کند. با تأکید 
علم  مجدد  جهت دهی  و  بازتعریف  برای  امری  عنوان  به  رشد  مهار  درک  بر 
بنیادین  محور  سه  بیوفیزیکی(،  مقیاس  کاهش  مسألۀ‌  جای صرفاًً  )به  اقتصاد 
برای این ظرفیت را ترسیم می کنم: )الف( پیش زمینه سازی مفهوم گسترده تری 
از کار. )ب( عدالت، به ویژه در مورد بی عدالتی های تاریخی و جاری بین شمال 
و جنوب جهانی؛ و )ج( خودمختاری و دموکراسی به عنوان اصول سازماندهی 

اقتصاد مهار رشد.

گسترش مفهوم ما از »کار«< 

محور اول، مفهومی گسترده تر از کار به عنوان کار مزدی تولیدکنندۀ کالا 
است و شامل انواع کارهایی می شود که برای حفظ حیات )انسانی و غیرانسانی( 
اساسی اند. متفکران فمینیست مدت هاست که درباره‌ این حوزه از کار که خارج 
از تولید کالایی است نظریه پردازی کرده اند، حوزه ای که زیربنای تولید کالایی 
محسوب می شود و بازتولید اجتماعی است. بازتولید اجتماعی اولًاً کار بازتولید 
و  حیاتی  خدمات  و  کالاها  تولید  شامل  همچنین  اما  است.  کارگران  حفظ  و 
می شود.  )کالا(  تولید  و  زندگی  زیست محیطی  و  اجتماعی  شرایط  بازآفرینی 
بنابراین بازتولید اجتماعی نه تنها شامل اشکال مختلف کار است که مستقیماًً 
ظرفیت تولید انسان را تولید و حفظ می کند، بلکه اشکالی را نیز دربرمی گیرد که 
فرآیندهای بیوفیزیکی زیربنای حیات را حفظ، واسطه گری و دگرگون می کند. 

آنچه بازتولید اجتماعی را به ویژه متمایز می کند این است که از یکسو به طور 
مشخص جنسیتی )و نژادی( و از سوی دیگر به شدت نامرئی و بی ارزش شده 
تولید  نیست؛  اتفاقی  امر  این  تلقی می شود.  به عنوان »غیر کار«  یعنی  است، 
بلکه  پنهان می کند،  را  تولید  این حوزۀ کار و  تنها  نه  کالایی در سرمایه داری 
اساساًً به بی ارزش شدن آن بستگی دارد. تولید ارزان، اگر نگوییم کاملًاً رایگان، 
کارگران، معاش آنها و شرایط زیست محیطی-اجتماعی گسترده تر تولید، ابزاری 
برای توسعه و بازتولید سرمایه داری بوده اند. پژوهش های فمینیستی به مقیاس 
جهانی جریان های بی ارزش شده و نامرئی اشاره کرده اند که شباهت هایی میان 
استعمار، سلطه بر طبیعت و انقیاد زنان مطرح می کند. بنابراین بازتولید اجتماعی 
جهانی است و شامل کار مستعمرات، مردمان بومی و تولیدکنندگان معیشتی 
است که نیروی کار جهانی را بازتولید می کنند و چرخه های متابولیک طبیعی را 
محافظت/بازسازی می کنند. کار بازتولیدی اجتماعی به این تقسیم جهانی اضافه 
شده است که در آن کار بازتولیدی اجتماعی نژادی شده )مثلًاً کارگران مهاجر( 

به کاهش هزینه های نگهداری و بازتولید انباشت سرمایه، به ویژه در کشورهای 
شمال جهانی کمک می کند.

پیش زمینه سازی برای ارائه مفهوم گسترده تری از کار، اول از همه مستلزم 
نامرئی کار و تولید، شناسایی و حمایت شود و تحت  این است که این حوزه 
این منظور شامل  برای  اقدامات ممکن  بگیرد.  قرار  پاداش  و  پوشش دستمزد 
کارگران  مقرری های  و  حقوق  گسترش  همچنین  و  مراقبتی  درآمد  اجرای 
ضروری و سرمایه گذاری عمومی در بازتولید اجتماعی و زیست محیطی است. 
چنین سیاست هایی نه تنها حمایت مادی برای کارگران بازتولید اجتماعی فراهم 
می کند، بلکه می تواند در تغییر ادراکات از آنچه به عنوان کار شناخته شده و 

ارزشمند تلقی می شود، کمک کند.

کافی  پیش زمینه سازی  این  برای  ارزش گذاری  و  بازشناسی  حال،  این  با 
نیست. صرف بازشناسی و ارزش گذاری بازتولید اجتماعی، بدون مسأله مند کردن 
نژادی شده(  )و  توزیع جنسیتی  تحکیم  و  تداوم بخشی  ریسک  آن،  سازماندهی 
آن را دربردارد. متابولیسم اجتماعی کوچکتر و کاهش مقیاس مصرف مواد و 
انرژی سوالات مهمی را با خود به همراه دارد، مانند اینکه چه نوع فعالیتهایی 
بیشتر به نیروی کار انسانی متکی هستند و نیروی کار چه کسی باعث کاهش 
مصرف انرژی برای مثال در تولیدات خانگی، کشاورزی یا حمل و نقل می شود. 
به  توجه  با  کرده اند،  اشاره  رشد  مهار  ایدۀ  طرفدار  فمینیستهای  که  همانطور 
تضمین  بدون  ساختاری  تغییرات  این  جنسیتی،  کار  تقسیم  ریشه دار  الگوهای 

عدالت جنسیتی، خطر زنانه شدن مجدد بازتولید اجتماعی را به دنبال دارد.

برای  فشار  در  تنها  نه  فمینیستی  سیاست  و  تفکر  که  است  این  مهم 
به رسمیت شناختن و پاداش دادن به کار بازتولید اجتماعی مؤثر بوده است. بلکه 
همچنین نحوۀ سازماندهی آن را مسأله مند کرده اند: یعنی اینکه چه کسی، چه 
مقدار از آن را اجرا خواهد کرد، تحت چه شرایطی و تحت کنترل چه کسی، 
چگونه به آن پاداش داده شود و چگونه در مورد توزیع آن تصمیم گیری شود. در 
واقع، برای سیاست فمینیستی، نمایان ساختن بازتولید اجتماعی و آشکار ساختن 
آن به عنوان کار، فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای مبارزه برای تغییر 
توزیع )جنسیتی و نژادی( و شرایطی است که تحت آن اجرا می شود. این بینشی 
پرسش هایی  به  را  کار  از  وسیع تر  مفهوم  یک  پیش زمینۀ  زیرا  است،  انتقادی 
دربارۀ چگونگی سازمان دهی بازتولید اجتماعی بسط می دهد. اگرچه به سختی 
نسخه و طرحی برای این کار وجود دارد، اما دانش و عمل فمینیستی ابزارهایی 
را برای پاسخ بدین مسأله فراهم می کند و به اشکال همکاری و برابری طلبی 

https://www.researchgate.net/publication/319630880_The_Labors_of_Degrowth
https://www.researchgate.net/publication/319630880_The_Labors_of_Degrowth
https://www.bloomsbury.com/us/patriarchy-and-accumulation-on-a-world-scale-9781350348189/
https://www.academia.edu/57144445/Rethinking_Labour_Work_in_a_Degrowth_Society
https://www.pmpress.org/index.php?l=product_detail&p=961
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مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

جنسیتی  عدالت  راستای  در  و  جمعی  کار  آن  در  که  می کند  اشاره  تأمین  در 
سازماندهی شده است.

به طور خلاصه، پیش زمینه سازی مهار رشد برای مفهوم وسیع تر کار، هم 
برای  که  است  اجتماعی  بازتولید  کار  به  دادن  پاداش  و  شناختن  رسمیت  به 
حفظ حیات )انسانی و غیر انسانی( اساسی است و هم چشم اندازی است برای 
سازماندهی جمعی، برابری خواهانه و دموکراتیک آن. چنین پیش زمینه ای افق 
دید جدیدی را برای اندیشیدن درباره عدالت گذار فراهم می کند، زیرا نه تنها 
به مفهوم گذار، بلکه به مفهوم عدالت با حوزه متنوع و عظیم کار و تولید که 
گذار  عدالت  یعنی  می کند.  نفوذ  است،  سرمایه  انباشت  و  کالا  تولید  زیربنای 

مستلزم عدالت برای کارگران بازتولید اجتماعی )انسانی و غیر انسانی( است. 

مهار رشد به مثابه / از طریق عدالت< 

دومین محور اساسی عدالت است. مهار رشد خود پروژۀ عدالتی است که به 
دو طریق مرتبط بهم است. اولًاً، عدالت مستلزم تعیین محدودیت ها است، زیرا 
نابرابر در درون و  به طور  اجتماعی و زیست‌محیطی رشد همیشه  هزینه های 
بین جوامع و جغرافیا تقسیم می شود. کاهش مقیاس استفاده از انرژی و منابع 
نیز پروژۀ عدالت است. این امر مخصوصاًً برای روابط شمال-جنوب جهانی مهم 
است، زیرا رشد اقتصادی در شمال تأثیرات شدید اجتماعی-زیست محیطی بر 
جنوب را به همراه داشته است و همچنان دارد. بنابراین مسئولیت شمال این 
است که رشد را مهار کند و فضای بیشتری برای زندگی دیگران باقی بگذارد

ثانیاًً و مهمتر از آن، رشد محصول بی عدالتی های جهانی است. رابطۀ نابرابر 
بین شمال و جنوب جهانی، که از لحاظ تاریخی برقرار شده و همچنان بازتولید 
می شود، بر بنیاد سرمایه داری جهانی قرار دارد. این بنیاد، کشورهای شمال و 
جنوب را در جای متفاوتی قرار می دهد که رفاه و رشد اولی اساساًً به جریان 
پویایی  دارد.  بستگی  دومی  از  تصاحب شده  ارزان  کار  نیروی  و  ارزان  طبیعت 
کشورهای  کرد،  ثروتمند  را  جهانی  شمال  که  جهانی  سرمایه داری  تاریخی 
جنوب جهانی را نیز در مسیرهایی قرار داده است که آنها را در یک الزام رشد 
به  ساختاری  وابستگی  از طریق  مثال،  عنوان  به  است،  کرده  محبوس  دائمی 

استخراج گرایی، پرداخت بدهی یا تعدیل ساختاری.

بنابراین ترمیم بی عدالتی های تاریخی و جاری برای مهار رشد امری اساسی 
بین المللی مهمی تجهیز می کند. در حالی که مهار رشد  بعد  با  را  است و آن 
عمدتاًً پیشنهادی است که در و برای کشورهای صنعتی اصلی شمال جهانی 

این  در  مداخله  عنوان  به  اغلب  آن  مرتبط  اقدامات  و  سیاستها  و  شده  ایجاد 
وجه  هیچ  به  رشد«  مهار  »مسئولیت  پیامدهای  اما  شده،  پیش بینی  اقتصادها 
محدود به مرزهای جغرافیایی شمال جهانی نیست. مهار رشد به مثابه عدالت 
لزوماًً پروژه ای است برای پرداختن به تأثیرات تاریخی و معاصر رشد اقتصادی از 
یک سو و ساختارهای بازتولیدکنندۀ رشد نظام اقتصادی جهانی از سوی دیگر.

این چنین بازنویسی پیوند بین مهار رشد و عدالت در واقع یکی از بنیادها 
بدهی  مفاهیم  حول  به ویژه  که  است  رشد  مهار  اخیر  کنشگری  و  تفکر  در 
زیست محیطی متبلور شده است، یعنی تخصیص تاریخی و معاصر و/یا استفاده 
نامتناسب از منابع و مخازن زیست محیطی و مبادله از نظر زیست محیطی نابرابر، 
که خود به معنای جریانهای نابرابر طبیعت تجسم یافته درون کالاهای مبادله 
شده در تجارت بین المللی است. با این حال، این بازنویسی باید با دیدگاه جهانی 
در مورد بازتولید اجتماعی تکمیل شود که این مفهوم از عدالت را تا دربرگیری 
جریانهای نابرابر کار حفظ حیات انسان و طبیعت بین شمال جهانی و جنوب 
جهانی گسترش بدهد. از این نظر، نه تنها جریان های طبیعت )تجسم یافته(، چه 
از طریق استفادۀ مستقیم و تخصیص یا مبادله نابرابر در تجارت جهانی بلکه به 
طور گسترده تر، جریان های کار بازتولید اجتماعی هستند که رشد سرمایه داری 
را حفظ و بازتولید می کنند. اقدامات در جهت ترمیم بی عدالتی های جهانی باید 
بگیرد که شامل  نظر  در  را  اجتماعی«  بازتولید  از »بدهی  مفهوم گسترده تری 
نیروی کار بازتولید اجتماعی نژادی شده و ارزان شده از جنوب جهانی به شمال 
و همچنین غرامت های استعماری و بازگرداندن زمین به متولیان بومی قانونی 

آن ها می شود.

به مثابه/از  از مهار رشد  این درک  از  را که  اقدامات و مداخلات مشخصی 
طریق عدالت به دست می آیند، می توان به طور کلی در سه عنوان طبقه بندی 
کرد که به طور گسترده با پیشنهادهای ارائه شده در فصل بدهی در کتاب آینده 
مهار رشد: راهنمایی برای جهانی فراتر از سرمایه داری مطابقت دارد. اولین مورد 
اقداماتی  شامل  و  می شود  مربوط  معاصر  و  تاریخی  بی عدالتی های  ترمیم  به 
بدهی های  گسترده تر،  به طور  و  زیست محیطی  بدهی های  بازپرداخت  مانند 
سیستم  در  مداخلات  و  استعماری  و  اقلیمی  غرامت های  اجتماعی،  بازتولید 
نابرابر بین کشورهای شمال و  مالی و تجاری جهانی است که پویایی مبادلۀ 
جنوب جهانی را معکوس می کند یا کاهش می دهد. از این نظر، مهار رشد نه 
بومی  و حاکمیت  معاصری می پیوندد که خواهان غرامت  به جنبش های  تنها 
مانند جنبش بازپس گیری زمین هستند، بلکه به جنبش هایی هم می پیوندد که 
ظرفیت تحول آفرین اتحاد طلبکاران بدهی زیست محیطی مردمان جنوبی را 
احیا می کنند که بحران معروف به بحران بدهی جهان سوم به شمال جهانی را 

با توجه به بدهی شمال جهانی بازآفرینی کرده بود.

»تــولیـــد کــالا در سـرمـــایه داری نه تـنهـــــا
 این حــوزه از کـار و تولیـد را پنهـان مـی کند
بلکه اســاساًً به کـاهش ارزش آن بستگـــی دارد«

https://www.wiley.com/en-us/The+Case+for+Degrowth-p-9781509535620
https://www.wiley.com/en-us/The+Case+for+Degrowth-p-9781509535620
https://www.versobooks.com/products/2620-the-future-is-degrowth
https://redpaper.yellowheadinstitute.org/
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1398&context=abya_yala
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بالقوه تضعیف کننده ای  اقدامات/مداخلات مربوط به تأثیرات  مجموعۀ دوم 
است که انقباض فعالیت های تولید و مصرف در راستای مهار رشد در کشورهای 
صنعتی بر جنوب جهانی خواهد داشت، به ویژه در کشورهایی که از نظر ساختاری 
به صادرات یا سرمایه گذاری خارجی وابسته هستند. از آنجا که رابطۀ نامتقارن و 
جریان های نابرابر و ماهیت نیروی کار بین شمال و جنوب جهانی نیز از لحاظ 
تاریخی باعث شده است که بسیاری از اقتصادها در جنوب از نظر ساختاری به 
بخش های صادراتی وابسته باشند، در صورت انقباض در شمال، جنوب متضرر 
اگرچه  داشت.  خواهد  رشد[  ]از  اجباری  جدایی  با  مشابه  اثری  و  شد  خواهد 
اقدامات عدالت محور که در بالا ذکر شد تا حدودی تسکین دهنده هستند، اما 
اقدامات مستقیمی مانند انتقال منابع برای بازسازی اقتصادی نیز مورد نیاز است

و سومین و آخرین مجموعه پیشنهادها در مورد باز کردن و تقویت فضا برای 
جنوب جهانی است تا در صورت تمایل، مسیرهای غیر رشدی را دنبال کند. 
این امر مستلزم دو نکته است: یک، شناخت اعتبار انواع جنبش ها، پیشنهادها 
)مثلًاً  می گیرد  جهانی سرچشمه  جنوب  از  که  رشد  از  فراتر  و جهان بینی های 
پسا استخراج گرایی، اوبونتو، بوئن ویویر(. دو، اقداماتی برای رهایی از ضرورت 
تأمین  تعاونی/عمومی  نظام های  در  سرمایه گذاری  با  جهانی  جنوب  در  رشد 

جداشده از رشد یا حمایت از تغییر به دور از وابستگی به روابط مبادله نابرابر.

مهار رشد به عنوان خودمختاری/دموکراسی< 

سومین و آخرین محور، خودمختاری و دموکراسی است. این محور مربوط 
است به فراخوان مهار رشد برای خروج از تصور اجتماعی تحت سلطۀ ضرورت 
رشد و همچنین برای پیش زمینه سازی تصمیم گیری دموکراتیک در شکل دادن 
به فرآیندهای اقتصادی. همتای این فراخوان، تأکید مهار رشد بر خودمختاری 
ترتیب،  همین  به  )و  خودمختاری  مفاهیم  از  شدت  به  رشد  مهار  است.  بوده 
و  گورز  آندره  ایلیچ،  ایوان  مانند  متفکرانی  که  شده  گرفته  الهام  دموکراسی( 
کورنلیوس کاستوریادیس مطرح کرده اند. نقطه مشترک این متفکران، علیرغم 
فعالیت  مقیاس  افزایش  چگونه  که  است  موضوع  این  درک  تفاوت هایشان، 
کردن  بوروکراتیزه  و  تمرکز  طریق  از  خواه   ، را  خودگردانی  توانایی  اقتصادی 
به  نیازها  خودکفایی  توانایی  فرسایش  طریق  از  خواه  اقتصادی  تصمیم گیری 
دلیل رشد اقتصاد بازار، تضعیف می کند. رشد اقتصادی نامحدود مطلوب نیست، 
حتی اگر از نظر بیوفیزیکی امکان پذیر باشد، زیرا توانایی خودگردانی جمعی را 

از میدان به در می کند. 

اقتصادی به سمت گسترش  بنابراین، دموکراتیزه کردن تصمیم گیری های 
خودگردانی، یعنی توانمند ساختن همه برای مشارکت در تصمیم گیری هایی که 
بر زندگی آنها تأثیر می گذارد، امر ذاتی مهار رشد است. این امر اولًاً در اصرار 
مهار رشد بر تشخیص جمعی و دموکراتیک نیازها و محدودیت های موجود نقش 
می بندد، یعنی در آیندۀ مهار رشد، کدام فعالیت ها را لغو کنیم، کدام ها را محدود 

کنیم و کدام فعالیت ها را مورد حمایت و گسترش قرار دهیم. اما همچنین با 
یعنی  متفاوت« طنین انداز می شود،  بلکه  تنها کمتر،  نه   « بر  رشد  مهار  تأکید 
فراخوان برای ساختن نوع متفاوتی از اقتصاد که کارکردهایی متفاوت از اقتصاد 
مبتنی بر استثمار، انباشت و رشد دارد و بر نیازها، تأمین، برابری و همبستگی 
تأکید می کند. از این‌رو، مهار قدرت شرکتی، ایجاد نظارت دموکراتیک بر پول و 
امور مالی، بودجه بندی عمومی مشارکتی، حکمرانی دموکراتیک بر ظرفیت های 
تولید،  )غیرسرمایه‌داری(  اشکال جایگزین  تقویت  و  ایجاد  تولیدی و همچنین 

توزیع/مبادله و مصرف، از جنبه های اساسی مهار رشد هستند.

از  مختلف  مقیاس های  در  اقتصادی  تصمیم گیری های  کردن  دموکراتیک 
طریق چنین مداخلات و شیوه هایی این ظرفیت را دارد که نیازهای ملموس، 
ارزش های استفاده و ثروت غیرپولی را بر انباشت، حداکثر کردن سود و رشد 
بازسازی،  یا  عادلانه  و  پایدار  معیشت  تضمین  مانند  اصولی  و  سازد  برجسته 
کردن  باز  دهد.  قرار  اولویت  در  را  زیست  محیط  کیفیت  از  حفاظت  و  تجدید 
پایگاه  دموکراتیک  مشارکت  روی  به  اقتصادی  تصمیم گیری  فرآیندهای 
وسیع تری از بازیگران، مشارکت طیف وسیع تری از خواسته ها و ارزش ها را در 
اطلاع رسانی تصمیم گیری ها را ممکن می سازد. تصمیم گیری در مورد این که 
برای مثال، چه چیزی، چه مقدار و برای چه کسی تحت چه شرایطی، چگونه 
تولید، تعیین قیمت یا تعیین دستمزد شود و سود مازاد کجا سرمایه گذاری شود. 
این امر فضایی را برای بازنگری در الزامات اقتصادی مانند رشد یا کارایی باز 
می کند، امکان عملیاتی شدن اهداف جایگزین را فراهم می کند و با قرار دادن 
نو(  )از  را  اقتصاد  اجتماعی،  کنترل  و  مشورت  معرض  در  اقتصادی  عقلانیت 

سیاسی می کند.

دموکراسی و خودمختاری در قلمرو اقتصادی نه تنها اصولی هستند که به 
خودی خود ارزش پیگیری دارند، بلکه می توانند به عنوان نیرویی برای مهار و 
دگرگونی پویایی های مخرب اجتماعی و زیست محیطی اقتصادهای مبتنی بر رشد 
سرمایه داری عمل کنند. تأکید مهار رشد بر دموکراسی اقتصادی و خودمختاری 
به ویژه در پس زمینۀ بحثهای جریان اصلی در مورد گذار اکواجتماعی حیاتی 
فعالیت های  بازجهت گیری ساختاری  بر  عمدتاًً  این جبهه  در  پیشنهادها  است. 
اغلب  فسیلی،  بر سوخت های  مبتنی  از بخش های  دور شدن  مانند  اقتصادی، 
آنها  است.  متمرکز  محیط زیست  در  کارآمد  فناوری های  از  استفاده  با  همراه 
مسأله دگرگونی را به انجام »درست« سرمایه گذاری، یعنی دوری از فعالیت های 
مخرب زیست محیطی و تصحیح تخصیص نادرست ظرفیت های تولیدی تقلیل 
ادارۀ فرآیندهای  برای نحوه  این بحثها چشم اندازی  این حال، در  با  می دهند. 
اقتصادی و نوع نهادهای اقتصادی مورد نیاز وجود ندارد. اینجاست که تأکید 
مهار رشد بر خودمختاری/دموکراسی حیاتی می شود، زیرا بحث های مربوط به 
گذار را با مسأله مند کردن فرآیندهای تصمیم گیری اقتصادی، علاوه بر نتایج 

آن، تجهیز می کند. 

ارتباط با نویسنده 

Bengi Akbulut <bengi.akbulut@gmail.com> 

مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800918301228
https://www.researchgate.net/publication/316884943_Johanisova_N_E_Frankova_2017_Chapter_49_Eco-Social_Enterprises_P_507_-_516_in_Spash_C_ed_Routledge_handbook_of_ecological_economics_nature_and_society_Routledge_Abingdon
https://twitter.com/drvandanashiva
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انـــرژی  گـــذار  چگونـــه   >
    عادلانـــه و مردمـــی ایجـــاد کنیـــم؟

مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

تاتیانا روآ آوندانو، معاون وزیر برنامه ریزی محیطی منطقه، کلمبیا؛ پابلو برتینات، تالر اکولوژیستا، آرژانتین

با  مرتبط  درگیری های  همچنین  و  سرزمین‌ها  در  زیست محیطی  و  اجتماعی 
انرژی و تمرکز قدرت انرژی در دستان معدودی از شرکت های بزرگ است.

را  ما  که  می دانیم  اجتماعی  روابط  از  مجموعه ای  را  انرژی  سیستم  ما 
روابط  سوی  از  خود  که  جامعه-طبیعتمان  روابط  در  و  جامعه  یک  عنوان  به 
انرژی  مردمی  و  عادلانه  گذار  می‌زند.  پیوند  یکدیگر  با  می شود،  تعیین  تولید 
سوختهای  به  وابستگی  کاهش  کردن،  دموکراتیزه  کالایی زدایی،  مستلزم 

از منظر عدالت اجتماعی-زیست محیطی و در درون جهان محیط زیست گرایی 
مردمی، ما از گذار انرژی عادلانه و مردمی دفاع می کنیم که مبتنی بر روایتی 
ضدسرمایه داری و اجتماعی-زیست محطی است. با این حال، برای رسیدن به 
این هدف، ابتدا باید وضعیت موجود را آسیب شناسی کرد و مسیری را به سوی 
آیندۀ مطلوب تعیین نمود. در این رابطه، درک میزان تغییرات مورد نیاز برای 
نظر  در  مستلزم  امر  این  است.  مهم  انرژی  با  مرتبط  مشکلات  به  رسیدگی 
گرفتن نه تنها انتشار گازهای گلخانه ای، بلکه نابرابری های اجتماعی و تأثیرات 

angievanessita.( امتیاز عکس: انجی ونسیتا
)wordpress.com

https://angievanessita.wordpress.com/
https://angievanessita.wordpress.com/
https://angievanessita.wordpress.com/
https://angievanessita.wordpress.com/
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یارانۀ  سیاست های  کردن  معکوس  مواقع  برخی  در  حتی  و  اصلاح  بازنگری، 
مستقیم برای سوخت های فسیلی و بخش های مختلف اقتصاد مبتنی بر سوخت 
فسیلی ضروری است. همچنین شناسایی و حمایت از نهادها و بازیگران دخیل 
در تولید، توزیع، مدیریت و مصرف انرژی خارج از بازار سرمایه داری بسیار مهم 

است.

علاوه بر این، مهم است که امکان تصمیم گیری در مورد انرژی در سطح 
پیش فرض  را  غیره(  و  انرژی  فقر  )تولید، مصرف،  آن  ابعاد مختلف  در  محلی 
عمومی  خدمات  بازپس گیری  تجارب  و  شهرداری  انرژی  ادارات  دهیم.  قرار 
این فرآیند،  نمونه هایی هستند که می توانند تقویت شوند. برای پویایی بیشتر 
وضع  برای  رویه ها  و  ابزارها  توسعۀ  است:  ضروری  نیز  روش شناختی  پیشبرد 
تخصیص  از  عنوان شکلی  به  و شهری  اجتماعی  محلی،  انرژی  سیاست های 

جمعی این سیاست ها.

مسئله فقط کربن‌زدایی نیست!< 

گلخانه ای  گازهای  انتشار  که  هستند  مکانیسم هایی  -که  کربن  مخازن 
قابلیت  برای  معدنی  مواد  و  منابع  به  محدود  دسترسی  و  می کنند-  جذب  را 
جایگزینی سوخت های فسیلی با منابع تجدیدپذیر در چارچوب ماتریس تولید و 
مصرف فعلی محدودیت ایجاد می کنند. این بدان معناست که کاهش مصرف 
خالص انرژی به عنوان هدف اصلی ضروری است، اگرچه این کاهش باید با در 
نظر گرفتن نیاز به ایجاد تعادل میان نابرابری های موجود و نیازهای کشورها و 

گروه های اجتماعی مختلف برنامه ریزی و اجرا شود.

همچنین توجه به این نکته مهم است که صرفاًً پیشرفت در استفاده از منابع 
انرژی تجدیدپذیر کافی نیست. بلکه باید ابعاد محیطی، اجتماعی و سیاسی هر 

سرمایه گذاری خاص را در نظر گرفت تا پایداری آن مشخص شود.

این  با  رویارویی  برای  می توان  که  هستند  اقداماتی  جمله  از  زیر  موارد 
چالش ها انجام داد:

موافقت با عدم بهره برداری از هیدروکربن های غیرمتعارف و متعارف  	•
در مناطق پرخطر، مانند مناطق ساحلی. یا موافقت با کاهش استفاده از آنها را 

در چارچوب طرحی برای کنار گذاشتن سوختهای فسیلی در کوتاه مدت.
اقلیمی  تعهدات  از  فراتر  انرژی  مصرف  خالص  کاهش  بر  نظارت  	•

انجام شده.
داشتن پیشنهادهای خاص برای بخشهای مختلف مانند حمل و‌نقل،  	•
بخشی که در آمریکای لاتین مصرف کننده اصلی انرژی است و باید به خودی 

خود به عنوان یک بخش انرژی در نظر گرفته شود.
توسعۀ ابزارهایی که مزایای اجتماعی-اقتصادی بهره وری انرژی را  	•

پیش چشم می گذارند و علیه منطق تجاری تغییرات قانونی ایجاد می کنند.
عدم پذیرش فرآیندهای مناقصۀ رقابتی برای انرژیهای تجدیدپذیر  	•
بین ارائه دهندگان بزرگ تجاری/فراملیتی به عنوان تنها گزینه و در عوض در 

اولویت قرار دادن توسعۀ غیرمتمرکز و غیرتراکمی این منابع.

فسیلی، تراکم زدایی، تمرکززدایی و زدودن پدرسالاری است. اما چه اقدامات و 
فرآیندهایی برای دستیابی به آن لازم است؟ 

مسیر کالایی‌زدایی و دموکراتیزاسیون< 

گذار عادلانه و مردمی انرژی بر این فرض استوار است که همه مردم نسبت 
به انرژی حق دارند و این ایده که انرژی یک کالا است را به چالش می کشد. 
این گذار معطوف به محرومیت زدایی و تقویت اشکال مختلف امر عمومی، امر 
به  که  است  کالایی زدایی  شعارها  از  یکی  است.  دموکراتیک  امر  و  مشارکتی 
معنای رهایی انرژی از غلبۀ منطق تجاری سود اقتصادی و تمرکز آن بر توانایی 

کنترل و بازتولید زندگی در همۀ ابعاد آن، اعم از مادی و نمادین است.

ما انرژی را بخشی از امور عام المنفعه و در نتیجه، به عنوان یک حق جمعی 
مطابق با حقوق طبیعت می دانیم. ساختن چشم اندازی از انرژی به عنوان یک 
حق ضروری است و مبارزات برای حق آب را به عنوان مثال در نظر می گیریم. 
این حق تنها برای انسان نیست، بلکه برای همه موجودات زنده است. ما طبیعت 
و همه گونه های آن را در این تعریف گنجانده ایم، زیرا می دانیم که لذت کامل 

از زندگی بشری وابستگی متقابل دارد به محیط زیست.

به  که  هستند  ابزارهایی  بازارها  کنونی،  سرمایه داری  نظام  چارچوب  در 
فراتر  نامحدود،  سرمایۀ  انباشت  بر  منطقشان  که  می کنند  خدمت  بخش هایی 
از محدودیت های فیزیکی زندگی استوار است. مفهوم کالایی زدایی، مرکزیت 
بهبود  می کشد.  چالش  به  را  نیازهای خاص  رفع  برای  سرمایه داری  بازارهای 
امر عمومی در این مسیر ضروری است. بهبود بخش عمومی نه تنها مستلزم 
بحث در مورد مالکیت با بازپس گیری آن از دست بخش خصوصی، بلکه مسأله 
مدیریت نیز هست. از دیدگاه ما، بازیابی بخش عمومی نباید به ارتباط آن با 
بخش  اشکال  همۀ  بازآفرینی  و  تقویت  بحث  شود.  محدود  ملی(  )امر  دولت 
عمومی از نظر مالکیت و مدیریت، از جمله تجارب تاریخی مربوط به حوزه های 
اجتماعی، جمعی، شهرداری، مشارکتی و تعاونی است. اینها ابزارهای ارزشمندی 
هستند که باید در مقابل کارایی برتر فرضی که شرکتهای خصوصی در ارائه 

خدمات عرضه می کنند، تقویت شوند.

دیگر،  وظایف  میان  در  انرژی،  بر  حق  اجتماعی  ساخت  و  کالایی زدایی 
قوانین  که  است  گسترده ای  هنجاری  و  تنظیمی  قانونی،  اصلاحات  مستلزم 
خصوصی سازی و آزادسازی بازارها را که بخش خصوصی را در مرکز سیستم 
خصوصی زدایی  فرآیند  پیشبرد  همچنین  می کند.  منسوخ  داده اند،  قرار  انرژی 
بسیار مهم است زیرا نه تنها شرکت های انرژی، بلکه سایر خدمات اساسی و 
همچنین توسعۀ ابزارهای تقویت همه اشکال بخش عمومی از نظر مالکیت و 
اجتماعی، دولتی و  )تعاونی،  بر سطوح و حوزه های مختلف  تأکید  با  مدیریت، 
ملی( شامل می شود. برای تحقق این امر لازم است چارچوب نهادی مورد نیاز 

تقویت شود.

بخش،  این  کردن  دموکراتیک  فرآیند  سوی  به  گام  اولین  عنوان  به 
در  را  اجتماعی  هر  مشارکت  تا  است  ضروری  اطلاعاتی  سازوکار های  ایجاد 
تصمیم گیری، چه شهری و چه روستایی، امکان پذیر سازد. برای انجام این کار، 
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دربارۀمدل تولید و مصرف< 

است  لازم  مردمی،  و  عادلانه  انرژی  گذار  یک  سمت  به  حرکت  برای 
یک مدل تولیدی ساخته شود که با پایداری زندگی و مراقبت از سیستم ها و 
چرخه های زیست محیطی که آن مدل را ممکن می سازد، سازگار باشد. همانطور 
که فمینیست ها پیشنهاد می کنند، ضروری است که زندگی را در مرکز این مدل 

قرار دهیم.

محدودیت های  شناخت  مستلزم  می کنیم  پیشنهاد  ما  که  انرژی  گذار 
فیزیکی طبیعی و انسانی، و همچنین ماندگاری و اهمیت پیوندها و روابط به 
با روش های جدید  تصورات  این  است.  ذاتی وجود حیات  ویژگی های  عنوان 
سازمان دهی زندگی در جامعه، اشکال جدید تولید، ارزیابی مجدد فضای اشغال 
شده به وسیله ی کار تولیدی و بازتولیدی در جوامع، اشکال جدید مصرف همراه 

است که منجر به تغییر در متابولیسم جامعه-طبیعت می شود.

مختلف،  بخشهای  در  انرژی  بهره وری  با  مرتبط  ابتکارات  از  نظر  صرف 
و  حمل  و  تولید  ماتریس  تا  کرد  پیشرفت  بخشی  تحلیل های  در  است  لازم 
نقل منطقه ای را زیر سوال برد و به دنبال جایگزین های پایدار و منصفانه بود. 

پیشنهادهای ملموس در این زمینه به عنوان مثال عبارتند از:

ایجاد بیشترین مدارها برای گردش کالا و توسعۀ زنجیره های تولید  	•

کوتاه که محصولات محلی را در اولویت قرار می دهد.
و  دارند  رشد  مهار  به  نیاز  که  مواد  تولید  مناطق  تحلیل  و  تجزیه  	•
تعیین اینکه تولید چه چیزی باید متوقف شود؛ تجزیه و تحلیل چگونگی افزایش 
خدمات نسبت به کالاهای مادی. این امر باید با تعیین جدول زمانی برای این 

مهار رشد همراه باشد.
توسعۀ نواحی جدید تولید و خدمات با انرژی بر کمتر. 	•

احتراق  نقلیه  وسایل  از  استفاده  توقف  برای  زمانی  جدول  تعیین  	•
داخلی شخصی.

اجرای فرآیند تغییر روش در حمل و نقل کالا. •

بازاندیشی در نقش و طراحی زیرساخت، زیرا از بودجه عمومی تأمین  	•
می شود و رفتار و مصرف آینده را تعیین می کند.

به همین شکل، فرآیندی باید انجام شود که به ما امکان  دهد در ساخت 
فرآیندی  این  کنیم.  پیشرفت  انسانی  نیازهای  ارضای  اشکال  سایر  اجتماعی 
عمیق و گسترده است، اما می تواند با استفاده از ابزارهای مختلف ساده شود، به 
عنوان مثال: تقویت شبکه های شهری برای مصرف پایدار، تدوین مقرراتی برای 
ممنوع کردن کهنگی برنامه ریزی شده؛ انجام تجزیه و تحلیل چرخۀ عمر فشردۀ 
محصولات؛ ممنوع یا محدود کردن تبلیغات در شاخه های خاصی از محصولات؛ 
ایجاد یک برنامه سریع برای رفع فقر انرژی؛ مرتبط کردن سیاستهای انرژی با 

سیاستهای زیستگاهی؛ و محدود کردن استفاده های تجملی از انرژی. 

ارتباط با نویسندگان:

Tatiana Roa <troaa@censat.org> / Twitter: @tatianaroaa

Pablo Bertinat <pablobertinat@gmail.com> / Twitter: @PactoSur

مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

https://co.boell.org/sites/default/files/2021-06/Energ%C3%ADas%20para%20la%20transici%C3%B3n.pdf
https://co.boell.org/sites/default/files/2021-06/Energ%C3%ADas%20para%20la%20transici%C3%B3n.pdf
https://twitter.com/ManuelaBoatca
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جنبش‌های اکوفمینیستی    >
)پــان(آفـــریــقــــایــــــی  

مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

زو رندریامارو، مرکز تحقیقات و پشتیبانی برای جایگزین های توسعه - اقیانوس هند، ماداگاسکار

قرار  متمایز  جنبش  سه  تلاقی  محل  در  آفریقایی  اکوفمینیستی   جنبش 
نهادهای  و  فرهنگ ها  که  امپریالیستی  نهادهای  و  ایدئولوژی ها  علیه  که  دارد 
عمدتاًً  ضدنئولیبرال،که  جنبش  می‌جنگد:  می‌کنند،  تضعیف  و  مختل  را  بومی 
از  اقلیمی حمایت می شود، جنبش ضدامپریالیستی، که  از سوی فعالان عدالت 
سوی ضداستعماریان مطرح شد و جنبش ضدپدرسالاری که به دست فمینیستها 
ساختارهاو  تا  تلاشند  در  آفریقایی  اکوفمینیستهای  بدین ترتیب،  می رود.  پیش 
سلسله مراتب قدرتی را که زنان و طبیعت را سرکوب و استثمار می کنند، از بین 

ببرند.

جنبش فمینیستی پان‌آفریقایی برای عدالت اقلیمی< 

در سطح جامعه، آگاهی فزاینده ای از تهدید تنوع زیستی و تاب آوری اقلیمی 

ناشی از پروژه های کشاورزی-صنعتی و استخراجی در مقیاس بزرگ در سراسر 
قاره آفریقا و پیوندهای آنها با قدرتهای شرکتی و دولتی وجود دارد. اکوفمینیسم 
ترمیم  یا  توسعه  حفظ،  برای  محلی  اجتماعات  ملموس  ابتکارات  و  مبارزات  از 
فضاهای قابل زندگی و پیوندهای اجتماعی از طریق فرآیندهای مادی و فرهنگی 
که به جامعه اجازه می دهد خود را بدون از بین بردن سایر جوامع یا گونه های 

زنده بازتولید کند، جدا شدنی نیست.

از این منظر، باید به جنبش های عدالت اقلیمی که بر بحران محیط زیستی و 
علل ریشه ای آن تمرکز دارند، از دیدگاه فمینیستی، بر اساس آگاهی روزافزون در 
میان مردم آسیب دیده مبنی بر اینکه الگوی توسعه نئولیبرالی غالب ناپایدار است، 
توجه ویژه ای مبذول شود. این جنبش های اکوفمینیستی  بر بحران های اقلیمی 
تأثیرات  و  استخراج گرایانه  توسعه  با  آنها  پیوند  بر  آفریقا،  در  زیست محیطی  و 

فریپیک / اقتباس شده به‌دست آربو

https://darajapress.com/publication/decolonziation_and_afro-feminism
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جنسیتی آن تمرکز دارند و همانطور که مارگارت ماپوندرا، تروشا ردی و سامانتا 
هارگریوز پیشنهاد می کنند، خواستار برچیده شدن نظام سرمایه داری ناعادلانه 
برای مراقبت از کره زمین و جبران تعدی‌های تاریخی به حقوق مردم و طبیعت 

هستند.

هم جنبش عدالت اقلیمی و هم پروژۀ استعمارزدایی از آفریقا، به دلیل ماهیت 
فراملی آنها،  نمی توانند به یک رویکرد مقطعی محدود شوند، بلکه نیازمند یک 
اقدام پان آفریقایی هستند. انشعابها و گروه بندی های ایدئولوژیک این قاره کمک 
نشان  که  است  کرده  آفریقا  در  استعمارگرایی  مختلف  اشکال  تداوم  به  زیادی 
از سوی  استعمارزدایی است که  از پروژه  پان آفریقاگرایی ستون مهمی  می دهد 

اکوفمینیستهای آفریقایی پذیرفته شده است.

اکوفمینیسم‌های آفریقایی و استعمارزدایی< 

به  طبیعت  زوال  برای  آغازی  »استعمار  که  داشت  اذعان  ماتای  وانگاری 
]…[ قطع درختان جنگل ها،  بود  منابع طبیعی  استخراج  و  دلیل صنعتی شدن 
و  وحش  حیات  شکار  بردند،  بین  از  را  اکوسیستم  که  وارداتی  درختان  کشت 
کشاورزی تجاری فعالیت های استعماری بودند که محیط زیست آفریقا را نابود 
کرد«. بنابراین، از ابتدا، اکوفمینیسم آفریقایی ستون مهمی از رویکرد فمینیستی 

ضداستعماری برای ترویج تغییرات سیستمی در آفریقا بوده است.

در این راستا، اکوفمینیست های آفریقایی نیز برای به چالش کشیدن قدرت 
مردسالار و استعمار نو بر میراث غنی سنتی و فرهنگ بومی خود تکیه کرده اند. در 
حالی که برخی از فمینیستهای آفریقایی، مانند فاینوس مانگنا، استدلال کرده اند 
که سنت فرهنگی آفریقا و فلسفۀ اجتماع گرایی با فمینیسم سازگار نیست، زیرا 
تامال و موناماتو  مانند سیلویا  اکوفمینیستها،  آنها عمیقاًً مردسالار هستند. سایر 
اوبونتو  مانند  ابزارهایی  و  آفریقا  سنتی  فلسفه های  که  می کنند  تأیید  چمهورو 
را می توان برای دستیابی به عدالت جنسیتی و همچنین سایر اهداف فمینیسم 

آفریقایی استفاده کرد.

اوگاندا،  اهل  دانشگاهی  و  بشر  حقوق  فعال  تامال،  سیلویا  که  همانطور 
استدلال می کند، »ویژگی های زیربنایی اکوفمینیسم بسیار شبیه آن هایی است 
ویژه،  به  می شود«.  انجام  غیرغربی  بومی  فرهنگ های  در  سنتی  طور  به  که 
مردم  بین  معرفت شناختی  »رابطۀ  از  زیادی  چیزهای  اکوفمینیستی   شیوه های 
بومی و طبیعت ]که[ در معنویت، توتم های قبیله ای، تابوها، اسطوره های اجدادی، 
آیین ها، افسانه ها و غیره ی آنها مشهود است« گرفته اند. »قابل توجه است که 
عواقب نقض یک تابو، فردی نبود و مسئولیت تطابق با آنها امری جمعی بود. 
اگر از تابوهای اجتماعی تجاوز می کردید، بستگان شما نیز عواقب آن را متحمل 

می شدند« )صص 89-87(.

نمونه ای از این رابطه معرفت شناختی عبارت زیر است که به وسیله‌ي زنان 
 )Mpijoro tany( نگهبان مکان های مقدس محلی و میراث فرهنگی-زیستی

گروه بومی جزیره ساکاتیا در بخش شمال غربی ماداگاسکار بیان شده است:

»نقش ما به عنوان »Mpijoro tany« وظیفۀ ما در قبال روستای ما است 
  Ankatafabe نام  به  که به دست اجدادمان تأسیس شده است. مکانی مقدس 
 Ankofiamena در  و همچنین   Ampijoroa در  دیگری  و مکان  دارد  وجود 
وجود دارد. در گذشته، کلیسا وجود نداشت، اما اینها مکان هایی بود که ما برای 
سالانه  مکان های  مکان ها  این  کلیسا.  یک  مانند  درست  می کردیم،  دعا  خدا 
 ]…[ درخواست خیر هستند  و  دعا  برای  آیینی(  دعای  )مراسم   »fijoroana«
اجداد ما به شدت »fadin-tany« )تابوهای زمین( را رعایت می‌کردند و اکثر 
مردم در ساکاتیا هنوز هم آن‌ها را رعایت می کنند. اگر کسی یک »fady« )تابو( 
را بشکند، برای جبران اشتباهی که انجام داده، باید یک زبو را بکشد« )جاستین 

هامبا، رهبر نمازگزاران آیینی، 2021(.

آداب  و  آیین ها  اصلی  دلیل  در جزیره ساکاتیا،  اماکن مقدس  نگهبان  دیگر 
و رسوم سنتی و اهمیت حیاتی پیروی از آن ها را برای نفع مشترک و تضمین 
وحدت، همکاری، عشق و اعتماد در جامعه و همچنین برای ایجاد احترام بین 

زنده و مرده بیان کرد: 

»راهی برای نگهداری »kodry« )ماهی( برای افرادی که آن را می خورند، 
بین  باید  مازادی  هر  برمی دارید.  نیاز خود  مورد  مقدار  به  فقط  دارد. شما  وجود 
اجتماع  حس  این  فروخت.  یا  انداخت  دور  را  آن  نمی توان  شود.  توزیع  جامعه 
را  آن  نیستند که  لزوماًً کسانی  تهیه می کنند  را  است. کسانی که غذا  و عشق 
و  فروخت  را  آن  نمی توان  شود.  گذاشته  اشتراک  به  اجتماع  با  باید  می خورند. 
نمی توان آن را در مقادیر زیاد برداشت. در غیر این صورت منقرض می شود و با 
این کار مردم به محیط زیست آسیب می‌رسانند ]…[ حیوانات کوچک روستا را 
نمی‌توان بدون دلیل کشت، به عنوان مثال »Anjava« حیوان کوچکی است که 
در مکان های سایه و خنک زندگی می کند و جنگل سرسبزی که در آن پنهان 
می شود، نباید قطع شود. اگر شخصی چنین حیوانی را بکشد، اتفاق بدی برای او 
رخ می دهد. نفرین از بین نمی رود مگر اینکه مجازات )manala fady( را بکشد 
و از رهبر نمازگزاران سنتی روستا عذرخواهی کند. ]...[ کسی که تابو را زیر پا 
بگذارد، بی حرمتی کرده است؛ اینها گنجینه های این سرزمین است که اجداد ما 
آنها را گرامی می داشتند و این حیوانات باید همیشه مورد احترام قرار گیرند و در 
روستا بمانند ]...[ تخریب جنگل هایی که باران و هوای تازه ای را که برای زندگی 
است که ساکاتیا یک  دلیل  به همین  است.  ممنوع  تأمین می کنند،  داریم،  نیاز 
جزیره سرسبز است، زیرا ما درختان بر فراز تپه ها را قطع نمی کنیم و همچنین 
درخت می کاریم. و همچنین از حیات دریایی، از جمله ماهی ها محافظت می کنیم، 
مانع از رسیدن ماهیگیران و تورهای غیر استاندارد به این محل می شویم. ما از 
 »kodry« و » Horoko« لاک پشت‌های دریایی و گونه های ماهی بومی مانند
نظامی  با  سنتی  اجتماعی  )کنوانسیون    dinaیک ما   ]…[ می کنیم  محافظت 
از بایدها و نبایدها( در روستا داریم: برای مثال، اگر فحش می دهید یا از الفاظ 
رکیک استفاده می کنید، آنجا با جریمه مربوطه در »dina« مواجه خواهید شد. 
شما باید نزد رهبران نمازگزاران بروید و عذرخواهی کنید وگرنه همه در روستا 

لعنت خواهند شد« )سلستین، رهبر نمازگزاران آیینی، 2021(

از  بالا مشهود است، جوامع مالاگاسی در ساکاتیا  همانطور که در اظهارات 
همان »اخلاق مرتبط با طبیعت« پیروی می کنند که گروه های بومی متعدد در 
آفریقای جنوب صحرا؛ آنها نیز مراقب مداخلات انسان محور در طبیعت هستند 

https://genderandsecurity.org/sites/default/files/Mapondera_Reddy_Hargreaves_-_If_Another_World_is_Possible.pdf
https://genderandsecurity.org/sites/default/files/Mapondera_Reddy_Hargreaves_-_If_Another_World_is_Possible.pdf
https://www.abebooks.com/signed-first-edition/Challenge-Africa-Maathai-Wangari-Pantheon-Books/21384778593/bd
https://aliadasemmovimento.org/site/wp-content/uploads/2021/02/Sylvia-Tamale-Decolonization-and-Afro-Feminism-1.pdf
https://www.studocu.com/en-za/document/university-of-kwazulu-natal/ethics-studies-204-environmental-ethics/segun-ogungbemi-african-perspective-on-environmental-crisis/28975447
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که شبکه سالم زندگی را به روشهایی که بقای سیاره را تهدید می کند، تضعیف 
فمینیسم  و  استعمارزدایی  خود  کتاب  در  تامال  سیلویا  که  همانطور  می کند. 
آفریقایی به درستی تأکید کرده است، »زنان در جنوب جهانی ممکن است خود 
آگاهی  طولانی  سابقه  دارای  آنها  اما  باشند،  نکرده  معرفی  »اکوفمینیست«  را 

زیست محیطی و تعهد اخلاقی نسبت به نسلهای آینده هستند«.

جایگزین‌های اکوفمینیستی  آفریقایی برای توسعه< 

از دیدگاه ضداستعماری و اکوفمینیستی ، جایگزین های غنی از پیش موجود 
زیادی در سطوح خرد و میانی وجود دارند. بسیاری از این جایگزین ها از آفریقا 
گرفته شده اند، مانند اقتصاد همبستگی و راه حل های جمعی برای نیروی کار و 
منابع مانند دانه ها و پول و باید به رسمیت شناخته شوند و بر اساس آن ساخته 
شوند. همانطور که در آمریکای لاتین با پیشنهادهای دیگری رخ داد که برخی از 
 Buen« مواضع و کیهان بینی های مردم بومی شامل حقوق طبیعت و جهان بینی
Vivir« )عبارت اسپانیایی که به زندگی خوب بر اساس بینش گسترده اجتماعی 
و زیست محیطی اشاره دارد( اتخاذ شدند، مطمئناًً آرشیو قابل توجه آفریقایی از 
ایده ها، شیوه ها و مفاهیم سیاسی درون زا وجود دارد که در سنت و همچنین در 
مبارزات ضد استعماری و دگرگونی های پسااستعماری نهفته است که ما باید از 
بومی، حق تصدی  دانش  نظام های  اینها شامل  بگیریم.  راهنمایی  و  الهام  آنها 

اشتراکی/حقوق زمین بومی و تعاونی کار اجتماعی است.

اصلی ترین آنها، جایگزین های انتقادی مبتنی بر جهان بینی و فلسفه آفریقایی 
معروف به اوبونتو در آفریقای جنوبی است که عمدتاًً در سراسر آفریقای جنوب 
سنتی  دیدگاه های  تا  می کند  تلاش  امکان  حد  »تا  و  می شود  اجرا  صحرا 
مردسالارانه، دوگانه و انسان محور از هستی را کمرنگ کند«. بنا بر اعتقاد به 
اوبونتو، آفریقایی ها قرن ها است که ارزشهایی را که گذشته و حال و همچنین 

انسان و طبیعت را به هم مرتبط می کند، گرامی داشته اند.

سرمایه داری،  روابط  با  آفریقایی  اخلاقی  پارادایم  یک  عنوان  به  اوبونتو 
کنشگری  خواستار  بلکه  نیست.  سازگار  فراگیر  نابرابری  و  خصوصی  مالکیت 
همبستگی و استعمار زدایی در مواجهه با چیزی است که ویشواس ستگار آن را 
»بوم کشی امپراتوری« می نامد. اخلاق زیست محیطی اوبونتو »مفهوم رادیکال 
پسااستخراج گرایی« را ایجاد کرده است، »یعنی سوختهای فسیلی و مواد معدنی 
تغییرات  ویژه  به  آن،  بحرانهای  و  سرمایه داری  مخرب  انباشت  عامل  که  را 

اقلیمی اند، برای نسلهای آینده بجا می گذارد«.

از دیدگاه اکوفمینیستی آفریقایی:
»اخلاق زیست محیطی اوبونتو به دنبال تأکید بر لزوم برخورد با جنبه های 
نظر  در  بی اهمیت  اخلاقی  نظر  از  به طور سنتی  است که  مختلف طبیعت 
با  آنها  با  باید  و   – انسانی  غیر  جاندار  موجودات  مانند   – می‌شوند  گرفته 
مراقبت، احترام، مهربانی و رعایت ملاحظات اخلاقی برخورد شود. در عین 

حال، این جنبه‌ اکوفمینیستی در اوبونتو نشان می دهد که ارزش های مشابهی 
 - تکریم  و  خوبی  مراقبت،  مانند   - می گیرند  نشأت  اوبونتو  فضایل  از  که 
می توانند به جنبه های غیرجاندار طبیعت مانند طبیعت فیزیکی، گیاهان و آب‌ 

و چیزهایی که لزوماًً احساس ندارند، نیز نسبت داده شوند«.

جایگزین های زنده پیشتر از سوی زنان روستایی و بومی آفریقایی در دفاع 
با  متقابلشان  روابط  و  اجتماعی  روابط  تولید،  اشکال  خودمختاری،  قلمرو،  از 
برابر مدل  طبیعت در نظر گرفته شده است زیرا که بدون آن نمی توانستند در 
استخراج گرای عمیقاًً مخرب زنده بمانند. چنین جایگزین های زنده ای را می توان 
مبادله،  تولید،  آنها  به وسیله  در روش های مختلفی شناسایی کرد: روشهایی که 
خود  جوامع  و  خانواده  می دهند؛  انجام  را  طبیعی مان  منابع  بازسازی  و  مراقبت 
اجتماعات خود همکاری می کنند و غیره. همانطور که  را پرورش می دهند؛ در 
WoMin می گوید، »اکثریت زنان آفریقا که بار بحران اقلیمی و زیست محیطی 
را به دوش می کشند و به طور متناقضی کمترین نقش را در این مشکل داشته اند، 
تمرین  استخراج گرا  مردسالاری  برابر  در  خود  عمیق  اکوفمینیستی  مقاومت  در 
می کنند و جایگزین توسعه ای پیشنهاد می کنند که اگر می خواهیم ما و کره زمین 

زنده بمانیم تمام بشریت باید به آن احترام بگذارد«.

که  متفاوت  آینده ای  برای  پایدار  و  عادلانه  جایگزین های  دقیق،  عبارت  به 
با  بین مردم، همراه  اشتراک  بر همبستگی جمعی و  اوبونتو و  بر اساس فلسفۀ 
روش های واقعاًً پایدار برای زندگی در هماهنگی با طبیعت ساخته می شود، شامل 
می دهند.  پیشنهاد  آفریقایی  اکوفمینیستهای  که  می شود  موارد  از  مجموعه ای 
نهاده  کم  کشاورزی  مدل  یک  طریق  از  را  غذایی  حاکمیت  آنها  همه،  از  اول 
کشاورزی-زیست محیطی اعمال می کنند. آنها از طریق مفهوم رضایت برای زنان 
در جنوب جهانی که اعتبار و فضا را به جایگزینهای توسعۀ زیسته شده در سطح 
محلی می دهد، حاکمیت مردم را بر مسیر خود به سوی رفاه تضمین می کنند. 
در عین حال، آن گزینه ها باید از طریق اشکال جمعی پایدار و غیرمتمرکز تولید 
را  انرژی  حاکمیت  زنان،  به ویژه  و  جوامع  کنترل  تحت  تجدیدپذیر  انرژی های 
هدف قرار دهند و به استخراج و سوزاندن همه سوخت های فسیلی پایان دهند. 
آنها همچنان اشکال کوچک و کم پیامد استخراج، تحت اشکال مالکیت جمعی 
و تابع اولویتهای محلی و منطقه ای مجاز می دانند. از نظر مدل حکومتی، آنها 
تصمیم گیری مطرح می کنند  تمام سطوح  در  را  فراگیر  و  مشارکتی  دموکراسی 
که نقش مرکزی زنان در جامعه، نیازهای متفاوت آنها و نیاز به رضایت کامل و 

مستمر جوامع آسیب دیده و به ويژه زنان را به رسمیت می شناسد. 

و  می کشند  چالش  به  را  مالکیت خصوصی  غلبۀ  همچنین  جایگزین ها  این 
منابع  »مالک«  آن  در  که  می کنند  مطرح  را  سیستم هایی  از  حمایت  و  احترام 
به عنوان  آنها مدیریت می شوند و  به دست  طبیعی، گروه ها و جمع ها هستند و 
به طور  اموال عمومی  مالی سازی،  و  با خصوصی سازی  مبارزه  از  بخش مهمی 
فعالانه گسترش می یابند. آنها مهار رشد و گذار سریع به سبک زندگی کم مصرف 
را بر طبقات ثروتمند و متوسط در شمال و جنوب جهانی سنتی ترویج و تحمیل 

خواهند کرد. 

ارتباط با نویسنده: 
Zo Randriamaro <randriamarozo@gmail.com>

مهار رشد و پسااستخراج گرایی به مثابۀ عدالت جهانی

https://darajapress.com/publication/decolonziation_and_afro-feminism
https://darajapress.com/publication/decolonziation_and_afro-feminism
https://www.researchgate.net/publication/345112996_UBUNTU_AND_THE_STRUGGLE_FOR_AN_AFRICAN_ECO-SOCIALIST_ALTERNATIVE
https://philpapers.org/rec/CHEIAE-5
https://philpapers.org/rec/CHEIAE-5
https://www.jstor.org/stable/10.18772/22018020541.13
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/29462
https://www.jstor.org/stable/10.18772/22018020541.13
https://www.researchgate.net/publication/327761848_Interpreting_Ecofeminist_Environmentalism_in_African_Communitarian_Philosophy_and_Ubuntu_An_Alternative_to_Anthropocentrism
https://womin.africa/
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< وقـــــایــع نگـــــــــاری 10۶ 
دموکراسی برای  سرنوشت ساز  روز    

      در گواتمالا
آنا سیلویا مونسون، دانشکدۀ علوم اجتماعی آمریکای لاتین، گواتمالا 

زمان  از  را  انتخاباتی  فرایندهای  پیچیده ترین  از  در سال 2023 گواتمالا یکی 
بازگشت حکومت مدنی در سال 1985 ــ پس از سه دهه حکومت نظامی و 
منازعة مسلحانة پرتلفاتی که افراد بسیاری در جریان آن‌ کشته، ناپدید یا زندانی 
شدند ــ تجربه کرد. بیست و دو نفر نامزد ریاست جمهوری شدند و نامزدهای 
حزب محافظه کار وحدت ملی امید و حزب مترقیِِ سِِمیا به دور دوم راه یافتند. 
بالایی  ردة  نظرسنجی ها  در  واقعیت که  این‌  و  سِِمیا  نوپایی حزب  به  توجه  با 
نداشت، موفقیت این حزب غافلگیرکننده بود. پس از دور اول انتخابات در 25 
ژوئن و اعلام تصمیم برگزاری دور دوم در 20 اوت، جریان های راست گرا که 

جنبش های باز

»گواتمالا شایستة بهاری تازه است.« منبع: کارلوس چوک.
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مدافع منافع طبقة فرادست و سرکش ترین بخش های ارتش ملی‌ بودند، واکنشی 
هماهنگ به این وضعیت نشان دادند. 

استراتژی این جریان ها برای حمله به برناردو آرِِبالو و کارین اِرِِِرا، نامزدهای حزب 
بود؛  قضایی  اقدامی  ریاست جمهوری،  معاونت  و  ریاست جمهوری  برای  سِِمیا 
موضوعی که نشان می داد نهادهای قضایی چقدر با این جریان ها همدست اند. 
بر  قاضی  مغرضانة  اقدامات  و  ناقص  تحقیقاتی  بی پایه،  از طرح شکایتی  پس 
روایتی  کم کم  رسانه ها  انتخابات،  قانون  نه  و  کیفری  قانون  معیارهای  مبنای 
دربارة تقلب انتخاباتی سر هم کردند و درخواست هایی برای تعلیق حزب سِِمیا 
مطرح شد. علی‌رغم این حملة بی‌امان، سمیا با کسب 58 درصد آرای دور دوم 
انتخابات، به موفقیتی بی چون وچرا دست یافت. این رخداد نمودی بود از میل 
شهروندان به تغییر؛ شهروندان خسته از فساد و تبانی هایی که حاکمیت قانون را 

نقض و خزانة ملی را خالی کرده اند و پایه های دموکراسی را لرزانده اند.

تلاش‌هایی برای کودتا در مواجهه با »بهار نو«< 

در  نو«  »بهار  امکان پذیری  دربار‌ة  شعاری  با  را  شوق شان  و  شور  شهروندان 
از  انقلاب 1944 که پس  به  بود  اشاره‌ای  این شعار  خیابان ها نشان می دادند. 
این  از  بود.  تاریخ سیاسی کشور  نقطة عطفی در  حدود یک قرن دیکتاتوری، 
گذشته، آن بهار دموکراتیک را دکتر خوان خوزه آرِِبالو بِرِمِِخو، پدر رئیس جمهور 
فعلی و رهبر حزب سِِمیا که از قضا جامعه شناس است، رهبری می کرد. بسیاری 
این رخداد را نویدبخش دگرگونی فوری و ضروریِِ کشوری می دانستند که ــ 

به ويژه در دهة گذشته ــ گرفتارِِ انحطاط نهادی و سرکوب مخالفان بود.

حزب  علیه  قضایی  توطئة  به  دادگستری  عالی  دیوان  و  اساسی  قانون  دادگاه 
سمیا پیوستند و به دیوان عالی انتخابات که با اعلام نتایج رسمی انتخابات، به 
پیروزی نامزدهای حزب سمیا در انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت بخشیده 
آزار قضایی، در سپتامبر 2023  از  بود، فشار بیشتری وارد کردند. در نمونه‌ای 
نیروهای دفتر دادستان ویژة مقابله با مصونیت قضایی به ساختمان مرکز دیوان 
آرای مردم  به  به بی احترامی  انتخابات حمله کردند؛ عملی بی سابقه که  عالی 
تعبیر شد چون نیروهای دفتر دادستانی عمومی ــ بدون هیچ هدف مشخصی 

ــ چند صندوق حاوی برگه های رأی شهروندان را با خود بردند. 

این ماجرا شهروندان را برانگیخت که به سبب اقدامات دادستان کل و تیمش در 
این پرونده و سایر موارد آزار کیفریِِ کسانی که از حق خود برای اعتراض و انتقاد 
از دولت استفاده می کردند، خواستار استعفای آن ها شوند. حدود صد خبرنگار، 
بودند  شده‌  ناچار  حق  همین  از  استفاده  سبب  به  کنشگر  و  دادستان  قاضی، 
برای حفظ امنیت شان ترک وطن کنند. گروهی دیگر هم، مثل ویرخینیا لاپارا، 
حقوق دان و دادستان سابق مبارزه با فساد، و خوزه روبن سامورای روزنامه نگار 
بیش از یک سال، بدون مبنایی واقعی برای پرونده هایشان، در بازداشت موقت 

به سر می بردند و بنابراین زندانی سیاسی محسوب می شدند.

علاوه بر این، در 16 نوامبر 2023 دفتر دادستانی عمومیْْ پنج دانشجو و یک 
کنشگر جوان را در پروندة معروف به »اشغال دانشگاه سن کارلوس گواتمالا« 

دستگیر و متهم کرد. اشغال دانشگاه، که اعتراضی بود به انتخاب رئیس جدید 
دانشگاه برای دورة ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، بر حق دفاع از خودمختاری تنها دانشگاه 
برای  لازم  قانونی  شرایط  فاقد  افراد  که  دانشگاهی  بود؛  مبتنی  ایالت  دولتی 
غیرقانونی،  شیوه  های  به  توسل  با  و  بودند  کرده  غصبش  دانشگاه  بر  ریاست 
تهدید و زور در سال 2022 خود را به آن تحمیل کرده بودند. در آن پرونده، 
دفتر دادستانی عمومی تلاش کرد کارین اِرِِِرا، معاون فعلی رئیس جمهور را که تا 
پیش از شروع مبارزات انتخاباتی استاد دانشکدة شیمی بود، به غاصبان کرسی 
ریاست مرتبط کند. همان طور که می بینید، »دستة کودتاچیان« از هیچ تلاشی 

برای مشروعیت   زدایی و ابطال پیروزی انتخاباتی سمیا فروگذار نکرده است.

دفاع مردم از دموکراسی< 

در 2 اکتبر 2023 مقامات 48 کانتون گواتمالا )نظامی از مناصب عمومی که 
از صحنة سیاست  دارد( که عموماًً  توتونیکاپان  تاریخ مردمان کیچة  در  ریشه 
ملی غایب اند، علناًً خواستار استعفای دادستان کل، دو دادستان تحقیق، و قاضی 

دخیل در اقدام قضایی علیه حزب سمیا و نقض حرمت آرای شهروندان شدند.

مقامات این 48 کانتون، در پاسخ به امتناع این مقامات از تمکین، راهپیمایی 
پایتخت  در  دادستانی  دفتر  تا  دویست کیلومتری  در مسیری  را  مسالمت آمیزی 
شروع کردند و از جنبش های اجتماعی و مقامات دیگر شهرها و شهرستان ها 
خواستند به آن ها بپیوندند. حرف آن ها سه وجه داشت: مداخلة قضایی با حمایت 
دادستان عمومی به مثابة نقض قانون انتخابات که شأنی هم تراز با قانون اساسی 
دارد، بود و بنیان های دموکراسی را سست می کرد؛ خواست و ارادة مردم نادیده 

گرفته شده بود؛ و مبارزه فقط به مسئلة حزب سمیا محدود نمی شد.

اجتماعی مردم گواتمالا در دهه های  راهپیماییْْ پیشرفتی کیفی در بسیج  این 
در  متأخرترین جنبش مهم شهروندان کشور که در سال 2015  در  بود.  اخیر 
پایتخت  به  مردم  بسیج  گرفت،  شکل  دولتی  عالی  مقامات  فساد  به  اعتراض 
محدود بود. اما حالا مقامات بومی مناطق مختلف و در رأس آن ها مقامات آن 
48 کانتون، رهبری جنبش را به دست گرفته بودند، از جمله مقامات سولولا، 
ایشیلز، کاکچیکلس، کِِچیس، چورتیس، شینکاس و غیره، و همچنین بعضی 

مناطق پایتخت. 

از هفتة اول اکتبر 2023، هزاران نفر در حمایت از مقامات بومی به جاده های 
سطح  کردند.  مسدود  مختلف  نقطة  هشتاد  در  را  آن ها  و  رفتند  کشور  اصلی 
دفتر  مقابل  در  دائمی  حضور  حفظ  برای  معترضان  بود.  چشمگیر  سازماندهی 
دادستانی شیفت بندی شدند و غذا و شرایط لازم برای حضور هرروزة سیصد 
تا چهارصد نفر فراهم شد. این کار را عمدتاًً زنانی انجام می دادند که در دورة 
بیش از صد روزة حضور معترضان در پایتخت، »آشپزخانة همبستگی« را اداره 

می کردند.

هر  و  داشت  مهمی  نقش  هم  متحده  ایالات  در  گواتمالایی  مهاجران  جامعة 
هفته از طریق کمک مالی و کنش سیاسی در مقابل کنسولگری های گواتمالا 
در چندین شهر ایالات متحده و همچنین کانادا و اروپا ابراز وجود کرد. نقش 

شبکه های اجتماعی نیز اساسی بود.

جنبش های باز
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گروه های  که  اقدامی  می شدند؛  بسته  شهر  در  بیشتری  و  بیشتر  خیابان های 
محله، گروه های مذهبی، دانشجویان، دستفروشان غیررسمی و کارگران عادی 
می دادند:  ترتیب  خیابان ها  در  بدیعی  برنامه های  آن ها  می کردند.  رهبری اش 
کلاس های رقص و یوگا، بخت آزمایی، کنسرت های خودجوش و گفت وگوهای 
خیابانی. هدف آن ها، علاوه بر اعتراض سیاسی، بازپس گیری فضاهای عمومی 
شهری بود که ضعف حمل و نقل، خدمات و امنیت عمومی بلای جانش شده بود.

تحلیل،  نارضایتی،  ابراز  برای  دموکراتیک  فضایی  به  دادستانی  مقابل  خیابان 
برگزاری آیین های مایا، مناسک مذهبی، بازی ، آواز خواندن، رقص و سخنرانی 
به زبان های بومی تبدیل شد. در این اردوگاه خلق الساعه، ایده ها و پیشنهادها 
فوران می کردند؛ زنان، ریش سفیدان و جوانان حرف شان را می زدند؛ و همگی 
تک تکِِ اقدامات گروه مشهور به »دستة کودتاچیان« ــ شامل دادستان کل، 
به دقت  را  ــ  کابینه اش  اعضای  و  رئیس جمهور  او و شخص  قضات همدست 

دنبال می کردند. 

اعتراضْْ  پلیس،  واکنش  برانگیختن  برای  نفوذی  عوامل  تلاش  وجود  با 
اعتراض، فقط یک مورد درگیری مسلحانه در  بود. در 106 روز  مسالمت آمیز 
بر  بزرگراه سن مارکوس در جنوب کشور رخ داد که یک کشته و دو مجروح 

جای گذاشت.

دولت  آمریکایی،  کشورهای  سازمان  دوره  این  در  تعیین کننده  بازیگران  دیگر 
روند  آن ها  همة  سفرای  و  نمایندگان  بودند.  اروپا  اتحادیة  و  متحده  ایالات 
انتخابات  دورة  دو  شفافیت  گزارش هایشان  در  و  می کردند  دنبال  را  انتخابات 
و در نتیجه، مشروعیت دو نامزد پیروز را تأیید کرده بودند. سازمان کشورهای 
آمریکایی با انتشار بیانیه هایی دربارة اذیت و آزار حزب سمیا، پرونده های قضایی 
بی شمار ــ و اغلب، نامفهوم و نامتناسب ــ و نقض حقوق رأی دهندگان ابراز 

نگرانی کرد. 

کشورهای  سازمان  فوق العاد‌ة  نشست  چند  برگزاری  به  گواتمالا  وضعیت 
آمریکایی و حضور مستمر نمایندة میانجی گرِِ دبیرکل این سازمان در گواتمالا 

در تمام دورة طولانی بین انتخابات ۲۰ اوت و مراسم تحلیف برناردو آربالو در 
15 ژانویة 2024 انجامید. یکی از تحولات شایستة توجه این است که با نظارت 
این نماینده، میزی برای گفت وگوی مقامات بومی و دولت جمهوری گواتمالا از 
موضعی برابر تأسیس شد. اگرچه این گفت وگو نتیجة دلخواه مردم بومی را به 
همراه نداشت، پشتوانه ای مهم برای تقاضاهای رهبران و شهروندان بومی بود. 

این 106 روز سرنوشت‌ساز برای دموکراسی در گواتمالا در میانة ابهام، میل به 
تغییر و شکنندگی نهادها سپری شد. حملة قدرت های مستقر تا لحظة تحلیف 
به  شهروندان  میان  اضطراب آلود  حال وهوایی  معاونش  و  جدید  رئیس جمهور 
زندگی  ما  بهار جدید،  متوقف کردن  برای  وجود همة تلاش ها  با  آورد.  وجود 

کردیم... 

صد و شش روز
برای به جریان انداختن خاطرات

بازسازی بافت ها
حرف بزن

به همة زبان ها
احیای کرامت

بازپس گیری حق شادی
بیداری شهروندان

برای پایان دادن به پنهان کاری
در انفجار اجساد در خیابان ها

که معنای تاریخ را به پرسش می کشد
صد و شش روز

که ردی بر جان هایی گذاشته اند
که عقب نشینی نخواهند کرد  

ارتباط با نویسنده: 
Ana Silvia Monzón <amonzon@flacso.edu.gt> 

Twitter: @AnaSilviaMonzo1

جنبش های باز

https://twitter.com/AnaSilviaMonzo1
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< جـنبـش هـــای اجتمـــاعــی 
    پس از شکست 

    فرایند قانونی در شیلی 

از یک سو باعث می شود افراد و ظرفیت  شان برای کنش مهم تر پنداشته شوند 
و از سوی دیگر تصور ظلم و نابرابری را به وجود می آورد. به عبارتی، نگرشِِ 
سیاسی شدن ناراحتی ذهنی مشکل جامعة شیلی را تصور پروژة جمعی جایگزین 

نئولیبرالیسم می داند. 

سال <  شکست  و   ۲۰۲۱ سال  اساسی  قانون  تدوین  تجربة 
 ۲۰۲۲

پس از اعتراضات گستردة شیلی در اواخر سال 2019، اکثر احزاب سیاسی 
تدوین  فرایند  شهروندان،  با  مشاوره  فرایند  طریق  از  کردند  توافق  کشور  این 
قانون اساسی جدید را آغاز کنند. در همه‌پرسی اکتبر 2020، بیش از 78 درصد 
به  فرایند  این  دادند.  اساسی رأی  قانون  فرایند تدوین  به شروع   رأی دهندگان 
»کنوانسیون قانون اساسی« سپرده شد که اعضایش در ماه مة 2021 انتخاب 

در اکتبر 2019، شیلی شاهد بزرگ ترین جنبش مردمی در تاریخ معاصر خود 
بود. جامعه شناسان شیلیایی ارزیابی های بسیاری از این چرخة اعتراض داشتند 
است،  رایج  بسیار هم  که  اول  نگرش  مهم ترند.  نگرش  میان، سه  این  در  اما 
می گوید خیزش 2019 نقطة اوج )و همچنین پایانِِ( مرحلة قبلی جنبش هایی 
است که خواستار احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی بودند. این چرخه در سال 
اجتماعی اش  خواسته های  که  جنبشی  شد؛  آغاز  دانشجویی  جنبش  با   2011
بدون نوعی نظم دموکراتیک جدید برآورده نمی شد. تفسیر دوم روی استقلالِِ 
بازیگران  از  اجتماعی  جنبش  فاصله گیری  دربارة  و  می گذارد  دست  اعتراض 
سیاسی نهادی مانند اتحادیه های صنفی و احزاب سیاسی سخن می گوید. در 
مورد شیلی، شکاف بین سیاست نهادی و جنبش های اجتماعی در کنوانسیون 
روند  می گوید  نگرش  داشت. سومین  را  نمود  بیش ترین  اساسی 2021  قانون 
سیاسی شدن جامعة شیلی بین سال های 2019 و 2021 پدیده ای تناقض آمیز، 
پیچیده و برآمده از پارادوکس های تجربة روزمرة نئولیبرالیسم بود. چنین وضعیتی 

»مدل نولیبرال در شیلی زاده شده و در شیلی میمیرد.« منبع: مویسس پالمرو.

جنبش های باز

کارمن خِِمیتا اُُیارسو ویدال، دانشگاه مستقل شیلی، شیلی 
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نادیده گرفته شده در  از گروه های اجتماعیِِ  بار بود که نمایندگانی  اولین  شدند. 
به  مختلف(  اجتماعی  جنبش های  اعضای  و  بومی  اقوام  )زنان،  تاریخ  طول 
فضایی نهادی راه یافتند که توان تصمیم گیری و نفوذی عمومی به آن ها می داد. 
همچنین اولین‌ بار بود که قانون اساسی شیلی در فرایندی مبتنی بر انتخابات 

دموکراتیک در همة مراحل تدوین می شد.

وجه ممیز ترکیب کنوانسیون منتخب قانون اساسیْْ نقش مهم و تأثیرگذار 
نامزدهای مستقلی بود که 48 کرسی از 155 کرسی را به دست آورده بودند. 
جریان های مترقیِِ خواستار برقراری مجدد نظم دموکراتیک دچار چنددستگی 
بودند. انتظارات زیادی از روند تدوین قانون اساسی وجود داشت؛ روندی که از 
نگاه چپ گرایان، اولین نتیجة سیاسی اعتراضات 2019 و فرصتی واقعی برای 
بازتأسیس کشور و لغو قانون اساسی 1980 بود که در دوران دیکتاتوری آگوستو 

پینوشه )۱۹۷۳ تا ۱۹۸۹( تصویب شده بود. 

مناقشة قانون اساسی تنش هایی بر سر مسائل سیاسی و اجتماعی ای  ایجاد 
کرد که پیش از این مسلّمّ و مفروض تلقی می شدند مانند همگنی جامعه شیلی، 
بر  مبتنی  اجتماعی  حقوق  مفهوم  مناقشه  این  ملت.  مفهوم  و  قلمرو  وحدت 

همبستگی را نیز پیش کشید. 

قانون  پیش نویس  ارائة  به   2022 ژوئیة  در  اساسی  قانون  کنوانسیون  کار 
اساسی جدید شیلی انجامید که باید تا دو ماه بعد، به تصویب مردم می رسید. 
رسمیت  به  را  تاریخ  طول  در  به حاشیه رانده‌شده  گروه های  پیش نویس  متنِِ 
شناخته و نقشی به آن ها داده بود و دیدگاهی بوم شناختی و چندقومیتی داشت. 
با این حال، در همه پرسی 4 سپتامبر 2022 برای تصویب یا رد این پیش نویش 
مشارکت  نسبت  )بالاترین  کردند  آن شرکت  در  مردم  درصد   85 از  بیش  که 
انتخاباتی در تاریخ شیلی(، متن پیشنهادی با 62 درصد رأی مخالف در مقابل 

فقط 38 درصد رأی موافق رد شد. 

احساسات و دلایل شکست< 

در  آن ها  کرد.  گیج  را  اجتماعی  جنبش های  و  کنشگران  انتخاباتْْ  نتیجة 
کار کرده  بی امان  ماه ها چنان  کنوانسیون  توضیح می دهند  این شکست  مرور 
بود که ظاهراًً اعضا متوجه نشدند بسیاری از شهروندان از معنای قانون اساسی 
قانون  بالا گرفتن مناقشة  از  پیشنهادی، ساده بگوییم، سر درنمی آوردند. پس 
تازه  بودند،  کرده  کنوانسیون  کار  وقف  را  خود  که  کنشگرانی  هستة  اساسی، 
که  زمانی  شدند؛  عادی  مردم  نارضایتی  متوجه  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در 
دیگر برای تغییر روند دیر شده بود. از همه دردناک تر، ادراک این واقعیت بود 
زیر بار پذیرش واقعیت  که »مردم« با آن ها نیستند. با این حال، آن ها ظاهراًً 
آن ها می توانند  تغییرند،  از مردم خواهان  بسیاری  نرفتند. فکر می کردند چون 

برنده شوند. 

از آن جا که کنشگران در طول این فرایند فداکاری های بزرگی کرده بودند، 
کنشگر  چند  با  تحقیقم  در  من  بود.  دردناک  برایشان  نتیجه ای  چنین  کسب 
می زدند.  حرف  این شکست  برای  سوگواری  فرایند  دربارة  که  کردم  مصاحبه 
اجتماعی  تغییر  به  امید  مرگ  اساسیْْ  قانون  تدوین  فرایند  انتخاباتی  شکست 
از جنبش بزرگ سال  بودند. پس  برای آن مبارزه کرده  بود که برخی دهه ها 

امید زیادی وجود داشت که سرانجام قدرت اجتماعی و سیاسی برای   ،2019
پایان بخشی به عمر قانون اساسی پینوشه و ظلم اجتماعی و سیاسی نهفته در 

آن به دست آمده باشد.

از سوی دیگر، بسیاری از کنشگران دخیل در این فرایند احساس‌ می کردند 
وقت و انرژی شان را تلف کرده اند. شکاف بین زندگی روزمرة کنشگران متعهد 
به فرایند و آنچه، به نظر آن ها، »بیرون کنوانسیون« اتفاق می افتاد هم جالب 
بود. روایت کنشگران مختلف، در مجموع، لحنی فداکارانه دارد: خاطرة ساعت ها 
کار طاقت فرسا، کم خوابی کشیدن برای انجام به موقع کارها و به تعویق انداختن 
قدرِِ  مردم  عامة  کنند  احساس  می شود  باعث  خانواده  با  وقت گذرانی  یا  تفریح 

زحمتی را که کنشگران برای این فرایند کشیده اند، ندانسته اند. 
دگرگونی  از  قاعدتاًً  که  رأی دهندگانی  ناسپاسی  از  خشم  با  شکست  درد 
اجتماعیِِ برآمده از قانون اساسی جدید منتفع می شدند، همراه شد. ارزیابی رفتار 
رأی دهندگان و علت رأی منفی چنین اکثریت بزرگی بحث هایی میان کنشگران 
به راه انداخت. بلافاصله پس از اعلام نتایج، بدبین ترین افراد هم نمی توانستند 
این فاجعة انتخاباتی را باور کنند. همزمان، مأیوس ترین کنشگران فکر می کردند 
نتیج‌ة انتخابات را می شود با جهالت مردم و دروغ پراکنیِِ جناح راست توضیح 
متقاعد  برای  اندازة کافی  به  را سرزنش می کردند که  داد. گروهی دیگر خود 
کردن مردم تلاش نکرده اند. در هر حال، نتیجه واضح بود: در هیچ منطقه ای از 

شیلی، قانون اساسی جدید پیروز نشده بود. 

به  عمیق تر  کنشگران  انتخاباتی،  شکست  این  از  پس  سال  دو  حدود  در 
فاصلة خواسته های خود از فهم متعارف مردم فکر کرده اند. آن ها با دیدن این که 
عده ای چگونه آرای مردمی را نادیده می‌گیرند، دریافته اند‌ بی توجهی به دلایل 
رأی دهندگان یا نادیده گیریِِ آن ها سودی ندارد. مهم تر از همه، در مصاحبه های 
گروهی من، شرکت کنندگان متفق النظر بودند که اگر مدعیان نمایندگی مردمْْ 

آن ها را نادیده بگیرند، محال است بتوانند اکثریت سیاسی بسازند. 

اهمیت  حالا  غمگین اند،  فرایند  آن  شکست  از  همچنان  کنشگران  گرچه 
نگاه غیرآرمانی به مردم یا بی اهمیت فرض نکردنِِ انگیزه های آن ها را درک 
کرده اند. آن ها معتقدند آشنایی با دغدغه‌های مادی کسانی که در دشوارترین 
شرایط زندگی می کنند برای درک علت بی معنایی بعضی از گفتمان های سیاسی 
برای آن ها یا بی علاقگی شان به پیشبرد این نوع تغییر اجتماعی ضروری است. 
به عبارتی، باید بفهمیم که چرا تصور نظم اجتماعی مبتنی بر همبستگی این قدر 

دشوار است. 

این  به  وقتی کنشگران دربارة دلایل دیگر شکست شان صحبت می کنند، 
نکته نیز واقف  اند که کوتاه آمدن از اصول اخلاقی و سیاسی برای آن ها دشوار 
آن ها تصور می کردند هر چیزی ممکن  اجتماعی،  بسیج  اوج  لحظ‌ة  در  است. 
آن ها،  دارند.  را  سیاسی  سنتی  بازیگران  زدن  کنار  برای  کافی  قدرت  و  است 
احزابِِ  با  مذاکره  حتی   ،۲۰۲۱ انتخابات  در  نامنتظره شان  پیروزی  از  دلگرم 

تثبیت شده را غیرضروری می دانستند. 

در مورد رادیکال بودن برخی از مفاد پیش نویس قانون اساسی و لزوم تعدیل 
آن، ارزیابی کنشگران این بود که فرایند تدوین قانون اساسیْْ لحظه ای تاریخی 
بخواهند  را  بود که همه چیز  آن  بود. وقت  برای تحقق تحول ضروری کشور 

جنبش های باز
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و تکلیف همه چیز را روشن کنند چون ممکن است پارلمان در آینده به آن ها 
سازمان هایشان  در  که  می دانستند  حال، مصاحبه شوندگان  این  با  کند.  خیانت 
قبلی  پیروزی  سبب  به  آن ها،  داشت.  وجود  نیز  ناسازگاری  و  گستاخی  نوعی 
خود و میل شان به نمایش اکثریت داشتن شان، از مذاکره با دیگران یا شنیدن 

استدلال های آن ها خودداری می کردند.

علاوه بر این، حمایت سیاسی از قانون اساسی جدید مستلزم چیزی بیش 
نهادیِِ مطرح شده در  اجتماعی و  بود. تحولات عمیق  با مفاد متن  از موافقت 
پیش نویس قانون اساسی سال 2022 نوعی اجماع اجتماعی و سیاسی پیشینی 
قانون  تدوین  فرایند  رساندنِِ  به سرانجام  قدرت  اگر جنبش ها  می طلبید. حتی 

اساسی را داشتند، چنین اجماعی در شیلی وجود نداشت. 

تغییر <  و  نهان  تنش‌های  است؟  رفته  دست  از  همه‌چیز  آیا 
سرزمینی 

 
سیاسی  احزاب  حالا  کنوانسیون  در  حاضر  کنشگران  از  گروه هایی  گرچه 
نظر  به  کرده اند،  تأسیس  را  شیلی(  برای  همبستگی  حزب  )مثل  آلترناتیوی 
می رسد تسخیر فضاهای نمایندگی و ساخت پایگاه های مردمیْْ راهی طولانی 
برای  موفقی  راه  هیچ  کنون،  تا  است.  اجتماعی  جنبش های  برای  ناهموار  و 
غلبه بر چندپارگی سیاسیِِ عیان در کنوانسیون قانون اساسی سابق وجود ندارد. 
در  ائتلاف سازی  نشان می‌دهد که  احزاب حاکم هم  به  بی اعتمادی جنبش ها 

آینده بسیار دشوار خواهد بود.

با توجه به میل شدید کنشگران به حفظ هویت جنبش، بحث سرزمین و 
تا  قلمرو بسیار حائز اهمیت است. معانی چندگانة قلمرو به ما کمک می کنند 
اولویت های جنبش ها را پس از شکست و روابط همکاری و درگیری آن ها با 
بازیگران )از جمله احزاب چپ( شناسایی کنیم. ما می توانیم حداقل سه  سایر 
معنای مرتبط را در جنبش های فعلی شیلی تشخیص دهیم. اول، قلمرو به مثابة 
از آگاهی محیطی  فضای جغرافیایی و اجتماعی بوم شناختی: این تعریف نشان 
گسترده ای دارد که میان کنشگران ــ و نه فقط میان کسانی که در حال حاضر 
است.  رایج  کاملًاً  ــ  می کنند  همکاری  یا  کار  زیست محیطی  سازمان های  با 
نظر  در  هم  را  شیلی  در  سرزمینی  تنوع  اهمیت  تعریفی  چنین  این،  بر  علاوه 

است.  متفاوت  کشور  جنوب  یا  مرکز  در  زندگی  با  شمال  در  زندگی  می گیرد. 
جوامع کوچک تر، در مقایسه با شهرهای بزرگِِ تقسیم شده به لحاظ فضایی و 

اجتماعی، راحت ترمی توانند خود را موجودیتی جمعی و واحد ببینند.

قلمرو به مثابة فضایی سیاسی و در قالب تعلق به گروه نیز تعریف می شود. 
»کار  هدف  که  کسانی  و  خود  اجتماعی  پایگاه های  به  اجتماعی  جنبش های 
سرزمینی« خواهند بود، هویت می دهند. قلمروها فضاهایی اجتماعی سیاسی اند 
و افراد گوناگون و انواع مختلف همزیستی روزانه را در بر می گیرند و گروه های 
سازمان یافته خود را در آن ها می شناسند. از این منظر، قلمرو یعنی فضایی از 
تعاملات معنادار که کنشگران را تعریف می کند و به آن ها فرصتی می دهد تا 

دیگران نیز آن ها را به مثابة طرف های معتبر گفت وگو به رسمیت بشناسند. 

سرانجام، کار با نمایندگان جوامع ماپوچه از معنای سوم قلمرو پرده برداشت. 
از نگاه جوامع ماپوچه، قلمرو یعنی فضای کل شیوة زندگی آن ها: زندگی مادی 
قوانین همزیستی(  از  به زمین و آب(، زندگی سیاسی )مجموعه ای  )دسترسی 
و زندگی معنوی. زمین و رودها به هم متصل اند و جوامع را با یاد نیاکان خود 
پیوند می دهند. بنابراین، وقتی بدانیم ماپوچه ها با قلمروشان یکی هستند، فضای 
همزیستی سیاسیْْ همان فضای جامعه خواهد بود. جامعه ابزار اصلی سازماندهی 
خانواده هایی است که در قلمروی مشترک زندگی می کنند. در جوامع کوچک 
ماپوچه یک مرجع سیاسی )لونکو( و یک مرجع معنوی )ماچی( همزیستی را 

مدیریت می کنند. 

این معانی مختلف قلمرو برای درک کنش سیاسی جنبش های اجتماعی در 
تعامل سیاسی  قانون اساسی ضروری اند.  از شکست فرایند تدوین  شیلی پس 
زمانی اتفاق می افتد که نمایندگان جنبش ها به رسمیت شناخته شوند و جای 
مقوله های عامی مثل »توده« یا »مردم« را بگیرند. با این حال، فضای سیاسیِِ 
فروکاسته ای وجود دارد که پیوندهای خرده فرهنگی یا اجتماعی در آن غالب اند. 
جنبش های اجتماعی ممکن است به مدعیانی بدون توان تأثیرگذاری بر دستور 
کار عمومی تبدیل شوند. اما در سیاست، دو سال زمان زیادی است. باید منتظر 
ایجاد  در  و  مختلف  قلمروهای  بین  روابط  متن  در  جنبش ها  که  دید  و  ماند 
پیوندهای جدیدی که ممکن است در انتخابات شهرداری و مجلس آتی و در 

فضاهای مختلف نمایندگی تأثیر بگذارند، چگونه عمل می کنند. 

ارتباط با نویسنده: 
Carmen Gemita Oyarzo Vidal <carmen.oyarzo@uautonoma.cl>

جنبش های باز
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مــقـــــــاومــت آغـــــــــاز   >
     در برابر دولت میلئی 

خولیان رِِبون، دانشگاه بوینوس آیرس و شورای ملی پژوهش علمی و فنی، آرژانتین 

میلئی یکی دو سال پس از ورود به عرصة سیاست نهادی، بدون این که حزبی 
دست به دست  میان‌شان  متناوباًً  دولت  که  را  ائتلافی  دو  باشد،  داشته  سیاسی 
می شد و کشور را دوقطبی کرده بودند، شکست داد: در سمت چپ طیف سیاسی، 

حزب اتحاد برای میهن و پرونیسم و در سمت راست، حزب با هم برای تغییر.

نهادی  با وجود قدرت  )آزادی پیش می رود(  آوانسا  لیبرتاد  ائتلاف سیاسی 
اندکش ــ این حزب اقلیتی کوچک در پارلمان است و بر هیچ استانی حکومت 
و  اقتصاد  حوزة  در  افراطی  نئولیبرالیسم  قدرت  احیای  از  ــ جسورانه  نمی کند 
اقتدارگرایی در عرص‌ة سیاسی حمایت می کند. روایت سیاسی میلئی، با سبکی 
می شود،  اجرا  رسانه ها  و  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  عمدتاًً  که  تهاجمی 
چپ ها،  پوپولیسم پرونیسم،  به  بیشتر  اما  می خواند  خود  دشمن  را  »کاست« 
فمینیسم، اتحادیه گرایی و جنبش های اجتماعی حمله می کند. در عین حال، او 
سیاستمداران تاریخیِِ دوره ها و کشورهای مختلف را الگوی خود می  داند و از 

حمایت گروه های اقتصادی بزرگ برخوردار است. 

آغاز اعتراض علیه میلئی < 

در  دولت  سرکوبگرانة  و  محدودکننده  سیاست  وجود  با  میلئی  اصلاحات 
روی  از  پس  کمی  شد.  مواجه  خیابانی  مقاومت  با  به سرعت  اعتراض،  قبال 
اجازه  امنیتی  نیروهای  به  که  شد  ارائه  ضداعتراضی  پروتکلی  او،  آمدن  کار 
»بستن  ممنوعیت  کنند.  محدود  را  عمومی  خیابان های  در  راهپیمایی  می داد 
خیابان ها«، شکل کلاسیکی از اعتراض در سنت کنش مدنی کشور و همچنین 
تحمیل هزینه های عملیات امنیتی به سازمان های اجتماعی و ایجاد کانال های 
اختصاصی بی نام ونشان برای طرح ادعای فشار گروه ها به مردم برای حضور در 
راهپیمایی ها از جمله اقدامات انضباطی طراحی شده است. ظرف چند روز پس از 
روی کار آمدن میلئی، دولت »فرمان ضرورت و فوریت« را برای مقررات زدایی 
از اقتصاد، لغو ده ها قانون و انجام اصلاحات در حوزه هایی متنوع، از کار گرفته 
و  اعتراضات  خبر،  این  اعلام  از  پس  کرد.  امضا  سلامت،  بیمة  و  مسکن  تا 
که  داد  نشان  کشور  مهم  شهرهای  خیابان های  در  خودجوش  راهپیمایی های 

اجرای پروتکل جدید ضداعتراضی دشوار است. 

پس از آن، دولت اعلام کرد لایحة چندمنظورة »همه جانبه« را با بیش از 
ششصد ماده دربارة موضوعات مختلف از جمله اختیارات فوق العادة رئیس جمهور، 

منبع: اِمِِِرخِِنتِِس، سی سی بی‌وای-ان سی ۴.0. 

جنبش های باز

را  خود  و  شد  آرژانتین  رئیس‌جمهور  میلئی  خاویر   ،2023 سال  پایان  در 
کار  آغاز  سخنرانی  در  او  کرد.  معرفی  تاریخ  لیبرتارین  رئیس جمهور  نخستین 
خطاب  بود،  کرده  حاضر  نمایندگان  و  کنگره  به  پشت  که  حالی  در  دولتش، 
ــ  با اصلاح دولت و »کاست«  داد که  زد و وعده  به جمع هوادارانش حرف 
از  »امتیازمند«،‌  به اصطلاح  سیاسیِِ  شخصیت های  بر  که  مبهم  اصطلاحی 
عمومی  بخش  کارکنان  و  اتحادیه‌های صنفی  اعضای  تا  سنتی  سیاستمداران 
دلالت می کند ــ به انحطاط آرژانتین پایان دهد. جمعیت هم از میدان با غریو 

شعار no hay plata )پول نیست( به او پاسخ دادند.

جنون بازتنظیم هر چیز متعارف و سنتی پای ثابت صد روز اول دولت میلئی 
را  متنوعی  و  اجتماعی گسترده  به جای »کاست«، طیف  تعدیل،  این  اما  بود. 
هدف گرفت. طرح »اره برقی« میلئی با هدف ایجاد مازاد مالی، به گفتة خودش، 
به اخراج هزاران نفر، تعطیلی نهادهای مختلف، فلج شدن کارهای عمومی و 
حذف یارانه ها انجامید. همچنین برنامة شوک درمانی میلئی، که خودش آن را 
برنامة »مخلوط کن« نامیده، با کاهش بیش از پنجاه درصد ارزش پول آرژانتین 
باعث کاهش  این وضعیت  منجر شد.  دو برابری  از  بیش  تورم  به  روز  در یک 
شدید قدرت خرید بازنشستگان و کارگران )حدود سی درصد(، بی ارزش‌ شدن 

پس اندازها به پزو، منفی شدن نرخ های بهره و کاهش بودجة عمومی شد.

میلئی کیست؟ < 

خاویر میلئیْْ اقتصاددان است و بیگانه ای در نظام سیاسی. زمانی که تحلیلگر 
به  را  دلاری سازی  داشت،  شهرت  مخربش  سبک  به  خاطر  و  بود  تلویزیونی 
 عنوان راه حل تورم فزایندة آرژانتین که دچار رکودهای مکرر بود، پیشنهاد کرد. 
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خصوصی سازی و محدودیت‌ حق اعتراض به مجلس ارائه کرده است. به روال 
همیشگی این نوع اصلاحات نئولیبرالی، خطوط مقاومت متفاوتی شکل گرفت 
که از تحولات اجتماعی گسترده ناشی می شد. اتحادیه های صنفی و جنبش های 
اعتصابی  ژانویه  اواسط  در  و  گرفتند  عهده  به  را  روند  این  رهبری  اجتماعی 
داشتند.  آن شرکت  در  از سراسر کشور  راهپیمایانی  که  کردند  برگزار  عمومی 
قبل و بعد از اعتصاب عمومی، انواع و اقسام اعتراضات دیگر هم در فضاهای 
عمومی رخ داد، از جمله اعتصاباتِِ بخشی برای اعتراض به اخراج ها و درخواست 
افزایش دستمزد، اعتراضات خیابانی جنبش های اجتماعی علیه محدودیت های 
علمی  و  فرهنگی  بخش های  اعتراض  و  اجتماعی  سیاست های  بر  اعمال شده 
به تهدید و کاهش بودجة بعضی نهادها و سازمان ها. روز ۸ مارس هم صدها 
هزار زن علیه طرح اقتصادی میلئی و توقف اجرای سیاست جنسیتی راهپیمایی 

کردند.

که  است  دولتی  با  اجتماعی  مخالفت  جدید  روند  نشانة  خیابانی  مقاومت 
گذشته  انتخابات  در  پرونیسم،  قالب  در  عمدتاًً  ضعیفش،  سیاسی  اپوزیسیون 
شکست خورده چون بخش چشمگیری از جامعه آن را مسئول بحران کنونی 
هرچند  نشده،  عمومی  ساختارِِ  تغییر  مانع  کنون  تا  مقاومت  این  می دانسته اند. 
فرمان  از  بخش هایی  اجرای  قضائیه  قوة  است.  کرده  ایجاد  آن  برای  موانعی 
ضرورت و فوریت، به ویژه بخش کارگری آن، را متوقف کرده است. اولین نسخة 
لایح‌ة همه جانبه هم، عمدتاًً به دلیل ناتوانی یا امتناع رئیس جمهور از مذاکره 
دربارة اصلاحات با مخالفان آمادة گفت‌وگو، در کنگره ناکام ماند. با این حال، 
را در دست  ابتکار عمل  ادامه دارد. دولت همچنان  کاهش قدرت خرید هنوز 
دارد و هر هفته از موارد جدید کاهش بودجه و لغو حقوق مکتسبه خبر می دهد. 

در  اعتراض  با  میلئی  دولت  کار  آغاز  از  پس  بلافاصله  اجتماعی  مقاومت 
فضای عمومی شروع شد. در مقابل، دولت از زمان روی کار آمدنش حامیان 
خود را به خیابان ها نیاورده است. دولت میلئی از زمرة دولت های راست افراطی 
نیست که به انواع مختلف جنبش اجتماعی متوسل شود. با این حال، با توجه 
به پارامترهای تاریخی اعتراض در آرژانتین و مهم تر از همه، میزان نارضایتی ها 
و گوناگونی بازیگرانِِ درگیر، اعتراضات کنونی، حداقل در حال حاضر، از نظر 
صورت های  و  نمی آید  شمار  به  اعتراض  چرخه های  مهم ترین  جزو  مقیاس 

مختلف مقاومت هم هنوز جبهه ای متحد تشکیل نداده اند. 

اعتراضات اخیر: ویژگی‌ها، چالش‌ها و روندها < 

سیاسی  سناریوی  در  اعتراضات،  به  منجر  نارضایتی های  شدت  علی رغم 
این که دولت  به نظر می رسد. مخصوصاًً  بعید  اعتراض  کنونی، گسترش دامن‌ة 
انتخاب  خود  برگزیدة  دشمن  عنوان  به  را  خاصی  بازیگران  میلئی  ارتجاعی 
را  با آن ها طفره می رود و می کوشد قدرت سازمانی آن ها  از گفت گو  می کند، 
ــ مثلًاً با تغییر توان نمایندگی اتحادیه‌های صنفی ــ کاهش دهد. همزمان، 
دولت دستگاه گفتمانی و ارتباطی خود را بر این گروه ها متمرکز می کند و در پی 
آن است که آن ها را مسئول شرایط بحرانی و ناآرامی های اجتماعی جلوه دهد. 
بیشتر  در گذشته چهارچوب مرجع  پرونیسم که  به شکست  توجه  با  همچنین 
سازمان دهندگان اعتراضات بوده، ایجاد مرجعی سیاسی برای آن ها آشکارا دشوار 
ترقی خواه و سرعت و همزمانی اصلاحات،  آخرین دولت  است. شکست  شده 
هنوز  دولت  نهایت،  در  است.  داده  افزایش  را  دولت  از  زخم خوردگان  بدبینیِِ 
در ماه های اول عمرش است و پیامدهای برخی اقداماتش هنوز کاملًاً روشن 
نشده اند و امید و حمایت حدود نیمی از مردم را همچنان حفظ کرده است. چنین 
وضعیتی امکان گسترش نارضایتی به فضای فرهنگی را که هنوز عرصة مطلوب 

برخی سیاست های دولت میلئی است، محدود می کند. 

پویایی اعتراضات مبهم است و آینده پر از چالش. از یک سو، سرنوشت دولت 
به توانایی اش در تثبیت وضعیت اقتصادی از طریق کاهش تورم و ایجاد اکثریت 
حکومت داری  امکان  دولت  به  که  اکثریتی  دارد؛  بستگی  اجتماعی  و  سیاسی 
می دهد و مشروعیت پایدارتری برایش فراهم می کند. با این حال، صرف کاهش 
در  و  اجتماعی  عقبگرد  به  خودبه خود  ــ  است  دشواری  کار  البته  که  ــ  تورم 
نتیجه قدرت گیری دوبارة نیروهای نامطلوب برای کارگران را توجیه نمی کند، 
مگر این که بازیگران اصلی اعتراضات شکست بخورند یا به شدت تضعیف شوند. 
گسسته تر،  کشمکش های  مرحلة  وارد  است  ممکن  بیفتد،  اتفاقی  چنین  اگر 
بحث  برای  مشخصی  مجال  این که  بدون  شویم،  غیرارگانیک تر  و  بخشی تر 
دربارة جهت گیری تغییر وجود داشته باشد. از سوی دیگر، زخم خوردگان از دولت 
به چالش کشیدن  برای  نهادها  را در خیابان ها و  اجتماعی  نیروهای  می توانند 
اقدامات دولت هدایت کنند و سوار موج تنش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
این  نمی توان  داده اند،  نشان  آرژانتین  تاریخ  دیگر  مقاطع  که  شوند. همان طور 
احتمال را منتفی دانست که اعتراضاتْْ ساختار فرصت های سیاسی را دگرگون 

کنند و سناریوهایی تازه پیش روی ما بگذارند. 

ارتباط با نویسنده: 
Julián Rebón <jrebon@sociales.uba.ar>

جنبش های باز
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< آیــــــوتـسـیـــنــــــاپــــــا:
      ده سال مصونیت از مجازات 

قانونی و غیرقانونی در میان بود. 

در دورة دولت انریکه پنیا نیِتِو )۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸( خسوس موریو کََرََم، دادستان 
کل مکزیک، رهبری تحقیق دربارة »ناپدید شدن« 43 دانش آموز آیوتسیناپا را 
بر عهده داشت. موریو در 7 نوامبر 2014 »حقیقت تاریخیِِ« وقایع را اعلام کرد. 
بنا به این روایت، جمعی از بازداشت شدگان به قتل دانش آموزان اعتراف کرده 
بودند. دانش آموزان قصد داشتند رویدادی را که همسر شهردار برگزار کرده بود، 
بر هم بزنند اما پلیس ایگوالا در ایالت گررو بازداشت شان کرده بود و آن ها را 
به ایستگاه پلیس محلی برده بود. »حقیقت تاریخیِِ« ارائه شده این بود که گروه 
با تبانی پلیس محلی، دانش آموزان را در گورستان  تبهکارِِ »گِِرِِرو اونیدوس«، 

زبالة کوکولا سوزانده است. 

از سال 2014، اولیای دانش آموزان، معترضان، تحلیلگران و رسانه ها همگی 
این روایت را زیر سؤال برده اند و شهادت ها و شواهدی ارائه کرده اند که نشان 
می دهد رهبران نظامی از این جنایت خبر داشته اند و در اجرای آن دخیل بوده اند.

آندرس مانوئل لوپِسِ اوبرادور، پس از تصدی ریاست جمهوری مکزیک در 
سال 2018، با تشکیل کمیسیون حقیقت‌یابی و دسترسی به عدالت در پروندة 
روشن  برای  هم  کمیسیون  انداخت.  جریان  به  دوباره  را  تحقیقات  آیوتسیناپا 
از  پیشگیری  و  اجرای عدالت  به حقیقت،  ماجرا، تضمین حق دسترسی  شدن 
تکرار چنین جنایت های خطیری، موضوع را از نو بررسی کرد. در گزارش دوم 
کمیسیون، »حقیقت تاریخی« رد شد، فرضیه های جدیدی دربارة وقایع مطرح 

مادرانِِ  و  پدران  و  بشر  حقوق  حوزة  کنشگران   2024 مارس   6 روز 
کاخ  وارد  خشونت  با   ۲۰۱۴ سال  در  آیوتسیناپا  از  ناپدیدشده  دانش آموزان 
ملی در قلب نیومکزیکو شدند. تصویر تکان دهندة وانتی که به درِِ تاریخی و 
به  معترضان  قرن نوزدهمی کاخ می کوبید، در سراسر جهان پخش شد. وقتی 
میز پذیرش بازدیدکنندگان رسیدند، ارتش که مسئول حفظ امنیت کاخ بود، با 
گاز اشک آور پاسخ شان را داد. همة این ها در حالی اتفاق افتاد که رئیس جمهور 
لوپِسِ اوبرادور جلسة صبحگاهی معمول خودش را برگزار می کرد. نوشته ای که 
به یکی از پنجره های کاخ نصب شده، می گوید »ما فقط گفت و گو می خواهیم.« 
و با این حال، ما هنوز می پرسیم »ده سال بعد از تراژدیِِ "شب ایگوالا" اوضاع 

چقدر تغییر کرده است؟«

وقایع و تحقیقات< 

عملیاتی   ،2014 سپتامبر   27 ساعت‌های  اولین  و  سپتامبر   26 شامگاه  در 
بورخوس«  »ایزیدرو  عادیِِ  و  روستایی  مدرسة  دانش آموزان  از  گروهی  علیه 
 43 و  کشته  نفر  ماجرا شش  این  در  شد.  انجام  گِِرِِرو  ایالت  در  آیوتسیناپا  در 
دانش آموز هم ربوده شدند. در این منطقه که مبارزات مردمی و سرکوب دولتی 
در آن سابقه ای طولانی دارد، چنین رویدادهایی غیرمعمول نیست. آزار و اذیت 
دانش آموزان کم سن وسال به سیاست های منفی دولت در قبال مدارس روستایی، 
به سبب روابط شان با فدراسیون دانش آموزان سوسیالیست طبقة دهقان مکزیک 
و همچنین پیامدهای تاریخی خیزش های دهقانی و دانش آموزی، مرتبط است. 
این وقایع در منطقه ای رخ می دادند که پای منافع اقتصادی و سیاسی چشمگیرِِ 

»زنده پیدایشان کنید! ما می خواهیم آن ها همین حالا 
زنده برگردند!« منبع: خسوس گومز-آبارکا، 2014.

جنبش های باز

کارلوس دِِ خِِسوس گومِِس-آبارکا، دانشگاه علم و هنر چیاپاس، مکزیک 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Portazo-en-Palacio-Nacional-deja-pintas-una-puerta-y-varias-ventanas-rotas-20240306-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Portazo-en-Palacio-Nacional-deja-pintas-una-puerta-y-varias-ventanas-rotas-20240306-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Portazo-en-Palacio-Nacional-deja-pintas-una-puerta-y-varias-ventanas-rotas-20240306-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Portazo-en-Palacio-Nacional-deja-pintas-una-puerta-y-varias-ventanas-rotas-20240306-0059.html
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شدند و مشخص شد واقعة آیوتسیناپا نوعی »جنایت دولتی« بوده که مقامات 
مختلف و عناصری از نیروهای زمینی و دریایی مکزیک در آن دست داشته اند.

برآورد شده که حداقل 434 نفر در این فاجعه دخیل بوده اند. بقایای اجساد 
سه دانش آموز شناسایی شده و دادستان دستور بازداشت ۱۳۲ نفر را صادر کرده 
است، اما هیچ مدرکی دال بر زنده بودن دانش آموزان مفقود وجود ندارد. تعدادی 
از اعضای نیروی زمینی، گرِِروس اونیدوس، پلیس و مقامات سابق دادستانی کل 
هم میان بازداشت شدگان هستند. سال گذشته، افراد مهم دیگری هم بازداشت 
کل  دادستان  کرم،  موریو  خسوس  مانند  بلندپایه ای  مقامات  جمله  از  شده اند، 

سابق، که در جعل »حقیقت تاریخی« دست داشت. 

مبارزه برای عدالت< 

کشته شده  دانشجویان  یادبود  راهپیمایی  برگزاری  هنگام   ،2014 سال  در 
 43 وضعیت  دربارة  چندانی  اطلاعات  مکزیکوسیتی،  در   1968 اکتبر   2 در 
دانش آموز آیوتسیناپا وجود نداشت. با این حال، این مراسم به فریادی یکصدا 
مرکز  خیابان های  شد.  تبدیل  زنده  »ناپدیدشدگانِِ«  بازگشت  مطالبة  برای 
تاریخی مکزیکوسیتی بسته شدند و دانشجویان و اعضای سازمان های مدنی و 
جنبش های اجتماعی با راهپیمایی از میدان ترِِس کولتوراس تا سوکالو، پریشانی، 

غم، بی اعتمادی و خشم شان از تشدید خشونت در کشور را ابراز کردند.

مکان های  در  بیشتری  گستردة  تجمعات  و  راهپیمایی ها  بعد،  ماه های  در 
مختلف سراسر مکزیک و خارج از آن برگزار شدند. پدران و مادران 43 دانش آموز، 
راهپیمایی های  از  زنجیره ای  در  و شهروندان  اجتماعی  تشکل های  کنشگران، 
بزرگ، خواستار عدالت شدند و با وجود سرکوب فزاینده و درگیری با پلیس در 
پایان راهپیمایی ها، فریاد زدند »کارِِ دولت بود!«. اطلاعات رسمی محدود بود 
نتایجی رسیدند و خشمگینانه، به نشانة مخالفت  اما مردم کم کم خودشان به 

با سرکوب جاری و روایت دولتی، شعارهایی مثل »نه 43، نه 68« سر دادند. 

به  از 1 دسامبر 2014  راهپیمایی ها  تعداد شرکت کنندگان  با وجود کاهش 
بعد، مبارزة اولیا همچنان با همان شدت ادامه دارد. آ ن ها همچنان در پی کسب 
حمایت دانشجویان، سازمان های مدنی و سایر جنبش های اجتماعی و تلاش 
هماهنگ با آن ها هستند. یورش اخیر به کاخ ملی در مارس 2024 به رهبری 
پیشبرد  و  رئیس جمهور  با  گفت وگو  ازسرگیری  با هدف  دانش آموز   43 اولیای 

تحقیقات انجام شد.

این واقعه در شرایطی رخ داد که روابط اولیا و دولت اوبرادور متشنج شده 
و مهم ترین افرادی که در سال های اول فعالیت کمیسیون برای شفاف سازی 
وضعیت تلاش می کردند، دیگر عضو کمیسیون نیستند. از یک سو، اولیای 43 
دانش آموز، با اشاره به بی میلی دولت به شفاف سازی پرونده، حمایت از نیروهای 
نظامی دخیل در ماجرا را محکوم کرده اند و خواهان انتشار اسناد تجسس نظامی 
ــ که می توانند کلید تحقیقات باشند ــ شده اند اما تا کنون پاسخی نگرفته اند. 
همچنان  دولت  اوبرادور،  ریاست‌جمهوری  مراحل  آخرین  در  دیگر،  سوی  از 
خواسته های منتقدانش را زیر سؤال می برد، آن ها را »محافظه کار« می خواند و 
از اولیای دانش آموزان می خواهد که بدون حضور وکلای خود با رئیس جمهور 

ملاقات کنند. 

نمونه ای  می توانست  پرونده  این  سِِنتروپرو،  مدیر  آگیره،  سانتیاگو  نظر  به 
از تحول در حوزة اجرای عدالت در مکزیک در دورة دولت جدید باشد اما به 
یکی از بزرگ ترین ناکامی های دولت تبدیل شده که از احیای قدرت نظامیان 
نظر  به  شرایط،  این  در  دارد.  نشان  کل  دادستانی  برابر خطاهای  در  انفعال  و 
می رسد اجرای عدالت در حق 43 دانش آموز دِِینی است که معوق خواهد ماند 
با  اولیای 43 دانش آموز، فقط  و احتمالًاً به دولت بعدی به ارث خواهد رسید. 
»حقیقیتی نیم بند«، به تلاش بی وقفه شان برای دستیابی به حقیقت و عدالت 

ادامه می دهند. 

ارتباط با نویسنده:
Carlos de Jesús Gómez-Abarca <jesus.gomezabarca@gmail.com>

جنبش های باز

https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/3/26/caso-ayotzinapa-la-promesa-de-justicia-que-amlo-no-cumplio-326145.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/3/26/caso-ayotzinapa-la-promesa-de-justicia-que-amlo-no-cumplio-326145.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/3/26/caso-ayotzinapa-la-promesa-de-justicia-que-amlo-no-cumplio-326145.html
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جــابجـــایــــی، و  مـــــازاد   >
        پناهنـــدگان و مهاجـــران

نادیا بوعلی و ری براسیر، مؤسسۀ تحلیل و تحقیق انتقادی بیروت و دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان

می دهد که حذفشان از روابط دستمزدی رسمی برای تولید ارزش اضافی امری 
بنیادی است.  

اضافه‌جمعیت به مثابۀ پرولتاریایی‌سازی< 

باید از همان ابتدا یک تصور غلط عمده را مد نظر قرار داد. اضافه جمعیت ها 
از مرز های یک کشور  بیرون  آنها جمعیت های  به خودی خود جابجا نمی شوند: 
یا دولت ملت نیستند. آنها فقط نتیجۀ توسعۀ نابرابر نیستند بلکه معلولی اند که 
در روند انباشت سرمایه دارانه تبدیل به علت می شوند. مارکس نقد صریحی به 
منطق مالتوسی دارد که ازدیاد جمعیت را قانون طبیعت دانسته و بر این اساس 
می کند.  توجیه  جمعیت ها  سایر  بقای  برای  را  جمعیت ها  از  برخی  کردن  فدا 
امروزه، برونداد مالتوس گرایی را در منطق کسانی می بینیم که به دنبال مصون‌ 
کردن مرزهای ملی در برابر هجوم اضافه جمعیت هایند و در منطق کسانی که 
به دنبال ریشه کن کردن یا انتقال جمعیت‌های به دردنخورند. اضمحلال مداوم 
می افزاید  اضافی  انسان های  مسئلۀ  به  را  پیچیدگی  از  محیط زیست لایه هایی 

 )surplus population( »این مقاله به دنبال شرح مفهوم »اضافه‌جمعیت
در توصیف توده های بیکار است. این مفهوم توده هایی مشغول به کار بی ثبات 
مردم  از  توده هایی  و  شده اند  حذف  مزدی  رسمی  روابط  از  دربرمی گیردکه  را 
)پناهندگان،  کلی  دسته های  در  فقط  سرمایه دارانه،  بینواسازی  دلیل  به  که  را 
مقوله های  مهاجران  و  پناهندگان  کلی  دسته های  می شوند.  دیده  مهاجران( 
توصیفی انتزاعی و نیازمند شرح تحلیل انضمامی »اضافه جمعیت ها« در درون 

روند افتراقی سرمایه داری جهانی اند.

 سرمایه داری در شکل ناب تأسیس خود ناعادلانه است؛ انباشت اولیه از این 
بازتولید می شود، مولد است. در ضمن،  ارزش اضافه  تولید  حیث که مداوماًً در 
برای سرمایه داری که هم رابطه ای اجتماعی و هم رابطه ای بوم شناختی است، 
انگیزۀ استعماری انگیزه ای بنیادی است. از یک جهت مشخصۀ »کاپیتالوسن« 
دیگر،  جهت  از  است.  طبیعت  و  انسان  زندگی  کردن  فدا   )capitalocene(
 )demographic dispossession( جمعیت شناختی«  مالکیت  »سلب‌  مقولۀ 
نحوۀ تجربۀ، خاص یا عام، این ناعادلانگی از سوی توده های مردمی را توضیح 

دیدگاه های نظری

کار هنری ساخته شده با هوش مصنوعی توسط آربو.

https://www.versobooks.com/products/74-capitalism-in-the-web-of-life
https://www.cambridge.org/core/journals/social-science-history/article/abs/demography-and-dispossession-explaining-the-growth-of-the-global-informal-workforce-19502000/C977CDFA380BA7A8BB913319C1610511
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دیدگاه های نظری

که در بخش بعدی که به اکولوژی های سرمایه دارانه می پردازیم، به آن اشاره 
خواهد شد. طبق تحلیل مارکس منطق عرضه و تقاضای مالتوسی نیست که 
اضافه جمعیت را ایجاد می کند، بلکه منطق ارزش افزایی )valorization( یا خود 

منطق به حداکثررساندن ارزش اضافی است که اضافه جمعیت تولید می کند.

»این انباشت سرمایه داری است که پیوسته و به نسبت مستقیم با انرژی 
و گسترۀ خویش یک جمعیت کارگری نسبی اضافه را ایجاد می کند، یعنی 
و  است  ارزش افزایی  برای  میانگین سرمایه  نیازهای  از  بیش  جمعیتی که 
تولید  شیوۀ  خاص  جمعیت  قانون  این   ]...[ می شود  تلقی  اضافی  بنابراین 
سرمایه داری است، چنانکه هر شیوۀ تولید تاریخی خاص قانون های جمعیت 
خاص خود را دارد که از لحاظ تاریخی در چارچوب آن سپهر ویژه معتبر 

است.« )سرمایه، 782-784 و نسخۀ فارسی 649-648(

گسترش  است:  سرمایه‌داری  خاصِِ  که  دارد  وجود  جمعیت  قانون  یک 
»قانون  می‌شود.  نسبی  اضافه جمعیت های  به  منجر  ضرورتاًً  مولد  نیروهای 
عرضه و تقاضای کار« نسبت دستمزد عمومی )طبقۀ کارگر یعنی نیروی کار( 
زیادتر  کار  وری  بهره  »هرچه  می کند:  تنظیم  را  سرمایۀ ‌اجتماعی  کل  به  را 
بیشتر است، درنتیجه شرایط  به وسایل استخدام  تراکم کارگران نسبت  باشد، 
است(.  اضافه شده  تأکید  منبع، 798،  )همان  بی‌ثبات تر‌ می شود«  آنها  زندگی 
ایجاد می کنند« )همان‌ منبع،  همین طور، »ماشین آلاتْْ جمعیت کارگر اضافی 
531-532(. در این بستر، این خودِِ روابط مزدی است که منجر به بینواسازی و 

پرولتاریایی سازی طبقۀ کارگر می شود. 

و  نسبی همزمان هم علت  اضافه جمعیت های  امر موجب می شود که  این 
هم معلول گسترش نیروهای مولد باشند که یکی از گرایش های سرمایه داری 
از راه روابط مزدی است. اگرچه سرمایه داری نیروهای مولد را گسترش می دهد 
اما این امر گسترش نیروی کار را  اینها(،  )مکانیکی  شدن، خودکارسازی و جز 
در پی ندارد؛ در عوض، گویا عکسِِ این اتفاق می افتد: به میزانی که نیروهای 
دستمزدها  و  می آید  پایین  کار  نیروی  بازتولید  هزینۀ  می یابند،  گسترش  مولد 
افزایش  انگیزۀ  مولد می شود،  نیروهای  باعث گسترش  آنچه  می یابند.  کاهش 
نرخ استثمار )نرخ استخراج ارزش اضافی بیشتر از نیروی کار( و بنابراین افزایش 
نسبت کار اضافی به کار لازم، نه فقط درون فرایند کار بلکه در کل جمعیت 
کار  از  بیشتری  اضافیِِ هرچه  ارزش  میزانی که  به  است.  مزدبگیر  کار  نیروی 
برای  مزدبگیر  کارگران  از  تعداد هرآن  بیشتری  استخراج می شود،  کمتر  هرچه 

فرایند ارزش افزایی زائد می شوند.

سرمایه بیکاری خلق می کند، و این شرط تبعیت واقعی فرایند کار از سرمایه 
است )یعنی تجدید ساختار فرایند کار برای به حداکثررساندن نرخ استثمار(. در 
نتیجه بیکاران، زائد یا اضافی، برای نظام فعلی استثمار اساسی اند. در حالی که 
سرمایه خود را از طریق استثمار نیروی کار بازتولید می کند، و نیروی کار با قرار 
ارزش به  بازتولید می کند، بسط  را  دادن خود در معرض استثمار سرمایه خود 
عنوان سرمایه بسط ارزش نیروی کار را در پی ندارد؛ برعکس، خودارزش افزایی 
بسط پذیر سرمایه استهلاک کار را در پی دارد، که به معنی نسبت فزایندۀ کار 
اضافی به کار لازم و بیکاران به کارگران است. این بدان معناست که سرمایه 
ابتدا به این طریق کار را از وسایل تولید جدا کرده است، سپس تا جدا کردن 
که  تولیدی  فرایند  پیش می رود؛  تولید  فرایند  از  کارگران  از  فزاینده ای  بخش 

بازتولید کنند. این جدایی جنبی ثانویه  کارگران مجبورند از طریق آن خود را 
)کارگر از بیکار( در ادامۀ جدایی اصلی اولیه )تولیدکنندگان از وسایل تولید( رخ 
یا  را به کار لازم،  نو کار اضافی  از  این است که چگونه  می دهد. پس مسئله 

بیکاران را به کارگران پیوند بدهیم:
خود  بازتولید  به  اجبارش  و  تولید  وسایل  از  جدایی اش  با  پرولتاریا   ]...[«
از طریق بازتولید سرمایه تعریف می شود. بازتولید پرولتاریا )ارزش نیروی 
کار خود( در گرو بازتولید سرمایه از طریق کارکرد »عادی« قانون ارزش 
است: اگر دستمزدها خیلی بالا بروند، سرمایه کارگران کمتری را استخدام 
می کند، در نتیجه ارتش ذخیره ای را خلق می کند که روی دستمزدها فشار 
و  بیکاران  مادامی که  که  است  این  نکته  اینجا  در  می کند.  ایجاد  نزولی 
کارگران همبسته نشوند، دستمزدها پیوسته مطابق با ضرورت های انباشت 

سرمایه پایین خواهد آمد.« )بو روبنر هانسن(

بنابراین، اضافه جمعیت، به عنوان »ارتش ذخیرۀ بیکاران« و »لمپن پرولتاریای« 
بیکار همزمان هم درون هستۀ سرمایه‌داری اند، یعنی درون مناطقی از جهان 
که تماماًً با سرمایه یکپارچه شده اند و جزئی از آن شده اند، و هم پیرامون این 
هسته اند، یعنی در مناطقی اند که هنوز فقط به طور جزئی یا صوری در سرمایه 
انسان  معناست که  بدان  این  یا جنوب جهانی(.  )جهان سوم  گنجانده شده اند 
اضافی تولیدشده در درون و از طریق بازتولید سرمایه هم در هسته و هم در 

پیرامون سکنی دارد: هم در مرکز و هم در حاشیه زندگی می کند. 

توده‌های مرئی و کار نامرئی< 

در  شوند.  ظاهر  مردمی  توده های  شکل  در  دارند  گرایش  اضافه جمعیت ها 
دهه های اخیر، از پاریس تا آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آسیای جنوبی، شاهد 
چیزی  آن  و  اردوگاه ها،  و  زاغه ها  ساکنان  توده ای  تظاهرات  ناگهانی  خروش 
بوده ایم که شاید بتوان شورش پناهندگان خواند. این خیزش های توده ایِِ به ظاهر 
اما این خیزش ها آن  نامرئی اند.  خودانگیخته جلوۀ مرئیِِ رویۀ ساختاریِِ اغلب 
ابژکتیو آشکار می سازند: آن خیزش ها  به منزلۀ تظاهراتِِ سوبژکتیوِِ ساختار  را 

لحظات سوبژکتیو مرئی شدن امر نامرئی اند.

تحلیل ساختاری باید شرایط این تجلی سوبژکتیو مرئی ساختار ابژکتیو نامرئی 
را به منصۀ ظهور برساند. اولین گام در چنین تحلیلی تمیز دادن جمعیت های 
به  ملی  در مرزهای  اینکه  با وجود  توده های مردم  است.  اضافی  و  جابجاشده 
آنها  می توان  که  نیستند  کسانی  تنها  می شوند،  ظاهر  مهاجر  و  پناهنده  منزلۀ 
را به عنوان اضافه جمعیت‌ تعریف کرد. دلایل این تصور غلط متداول می تواند 
ایدئولوژیک باشد: بدون شک، آسان تر است که به اضافه جمعیت ها از دیدگاهی 
حقوق بشری بپردازیم که به دنبال ادغام و اعطای حقوق پناهندگی به خارجی ها 
و تبعیدی ها در کشورهای توسعه یافته  است. با وجود این، من استدلال خواهم 
به  نمی تواند  لحاظ عملی،  از  و چه  مفهومی  از حیث  دیدگاه چه  این  که  کرد 

نحوی رضایت بخش به مسئله بپردازد.

اضافه جمعیت ها ضرورتاًً جمعیت های جابجاشده و مهاجر نیستند. همان طور 
که آرون بناناو اشاره می کند، از دهۀ 1950، بسیاری از بیکاران در کشورهای 
دارای درآمد پایین یا متوسط در حقیقت متولد شهرند: »در اوایل دهۀ 1950، 
و  پایین  درآمد  دارای  کشورهای  در  شهری  جمعیت  رشد  از  سهم  بزرگترین 

https://www.surplusvalue.org.au/Marxism/Capital%20-%20Vol.%201%20Penguin.pdf
https://www.surplusvalue.org.au/Marxism/Capital%20-%20Vol.%201%20Penguin.pdf
https://viewpointmag.com/2015/10/31/surplus-population-social-reproduction-and-the-problem-of-class-formation/
https://www.cambridge.org/core/journals/social-science-history/article/abs/demography-and-dispossession-explaining-the-growth-of-the-global-informal-workforce-19502000/C977CDFA380BA7A8BB913319C1610511
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دیدگاه های نظری

متوسط به افراد متولدشده در مناطق شهری، و نه به مهاجرت به این مناطق، 
برمی گشت«. بناناو نشان می دهد که »علی رغم کاهش نرخ اسکان در شهر بعد 
از دهۀ 1980، نیروی کار شهری همچنان به سرعت در سراسر جهانِِ دارای 
درآمد کم زیاد می شدند«. کارگران شهری هیچ گاه از ناکجا ظاهر نمی شوند یا 
آنها همچون نشانگان فرایندهای پرولتاریایی شدن  از هرجایی وارد نمی شوند؛ 
با  است.  ایجاد شده  متأخر  رکود رشد سرمایه داری  اثر  در  پدیدار می شوند که 
داریم  را  فقرای شهری  اسکان در شهر، رشد جمعیتی  نرخ های  وجود کاهش 
والدین  مانند  که  کرده اند  تولید  را  فرزندانی  از  نسل هایی  حاضر  حال  در  که 
می توان  را  پرولتاریایی شدن  می برند.  سر  به  غیررسمی  کار  مدارهای  در  خود 
کارشان  نیروی  فروش  به  بقا  برای  که  جمعیتی  از  بخشی  »افزایش  واقع  در 
وابسته اند« درک کرد. دلیل این افزایش پرولتاریایی‌شدن، جمعیت های روستایی 
مهاجر به مناطق شهری نیست؛ این تصور غلطی است مطالعات توسعه ترویج 
می کنند. در عوض کشورهای دارای درآمد کم و متوسط به دلیل دو عامل اصلی 
اقتصادی  نابرابری های  بالای  1( سطوح  می کنند:  عرضه  پایینی  کار  تقاضای 
زیاد که جمعیت های  نیروی کار  به  نیازمند  به جای کالاهایِِ  را  اقتصادها  که 
تولید کالاهای سرمایه بری سوق  به سمت  متقاضی شان هستند،  گسترده تری 
می دهد که عمدتاًً طبقات فرادست متقاضی‌ آنهایند؛ 2( پیشرفت های فناوری و 
خودکارسازی وارداتی از کشورهای صنعتی. بنابراین  اقتصاد کشورهای دارای 

درآمد کم و متوسط اغلب نیازمند سرمایه  زیادند تا نیازمند نیروی کار زیاد.

)به ویژه  اقتصاددانان  سوی  از  گذشته  دهۀ  طی  که  ادعاهایی  به رغم 
اقتصاددان های مستقر در ایالات متحده( دربارۀ رشد اشتغال و ضرورت انطباق 
تغییرات پس از دهۀ 1990 با بازار کار جهانی مطرح شده است، اقدامات اندکی 
برای پذیرش نیروهای کار کشورهای دارای درآمد کم و متوسط و سایر کشورها 
انجام گرفته است. آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی پیشرو می توانست برای 
جلوگیری از سیاست های انزواطلبانۀ رو به گسترشی که در این کشور و سایر 
جاهای جهان پدیدار شده است، کارهای بیشتری بکند. شکست شمال جهانی 
در بازتوزیع منافع اقتصاد جهانی در مباحث قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی 
در دهۀ 1990 و مناقشات دربارۀ نحوۀ برخورد با مهاجران غیرقانونی در اوایل 
قرن حاضر پیش بینی شده بود. امروز اوضاع حتی بدتر شده است، به طوری که 
بازداشت مهاجران غیرقانونی در مرزها و اردوگاه ها، ساخت دیوارهای مرزی و 

جز اینها را شاهدیم.  

و <  آوارگی  و  بی‌سامانی  چرخۀ  در  گرفتار  مهاجر،  کار  نیروی 
مواجه با تعصبات اجتماعی‌فرهنگی

پناهندگان  موج  عمدتاًً  آفریقا،  شمال  و  خاورمیانه  منطقۀ  در  خاص  به طور 
جمعیت های مهاجر است که ماهیت داستان را تعیین می کند. از زمان سقوط 
در  اروپا  استعمارگری  آن  متعاقب  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  عثمانی  امپراتوری 
منطقه  تقسیم سرزمینی  بود،  تقسیم شده  فرانسه  و  بریتانیا  بین  منطقه ای که 
بر اساس منافع استعماری تا حد زیادی خصلت پیدایش دولت ملت های پس از 
استعمار بود. اشغال فلسطین پیشینی در 1948، در اثر هجوم مهاجران یهودی 
از اروپا، 750 هزار فلسطینی را به کشورهای همسایه آواره کرد. در لبنان بین 
250 هزار تا 280 هزار پناهندۀ فلسطینی در 12 اردوگاه رسمی و 42 اردوگاه 
غیررسمی توزیع شده‌اند. جمعیت فعلی لبنان 6/8 میلیون نفر از و به گزارش 
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی تقریبا 250 هزار پناهندۀ 

فلسطینی در آن زندگی می کنند. آنها تقریباًً 5/6 درصد از نیروی کار لبنان را 
تشکیل می دهند که 50 درصد از آن غیرلبنانی  اند. فلسطینی ها در لبنان همچنان 
از بازار کار رسمی حذفند و از حق دستمزد رسمی، مالکیت دارای و سایر حقوق 
اولیه محرومند. محدودیت های استخدامی لبنان، فلسطینی ها را، همچون سایر 
حقوق  و  مهندسی  پزشکی،  چون  آزادی  مشاغل  به  دسترسی  از  پناهندگان، 
بازمی‌دارد و آنها را به سمت بازار کار غیررسمی بی ثبات می راند که مشاغل 
کوتاه مدت و کم درآمد مشخصۀ آن است.‌ حدود نیمی از فلسطینی های شاغل در 
ساخت وساز و خریدوفروش یا فعالیت های مرتبط )عمده فروشی، خرده فروشی، 
اینها( کار می کنند.  نقلیۀ موتوری، تعمیر وسایل خانگی و مانند  تعمیر وسایل 
در این کارها سطوح بالایی از غیررسمی بودن و کار بیشتر از میانگین ساعات 

کاری وجود دارد و اکثریت از حداقل دستمزد لبنانی ها مزد کمتری می گیرند.

نیروی کار  از  بزرگی  فلسطینی ها، سوری ها سهم  بر  از دهۀ 1950 علاوه 
مهاجر در لبنان را تشکیل می دهند. این سهم از آغاز جنگ داخلی سوریه در 
سال 2011 به طرز چشمگیری افزایش یافته است. در حال حاضر 1/5 میلیون 
پناهندۀ سوری در لبنان هستند. آنها به همراه فلسطینی  ها تقریباًً یک چهارم از 
لبنان را تشکیل می‌دهند. جان چالکرفت در قفس نامرئی نشان  کل جمعیت 
این دو  اجباری چگونه درهم تنیده شده اند.  و کار  اجباری  می دهد که مهاجرت 
کارگران  بی پایان  سرگردانی  و  اجباری  کار  بر  متکی  کاری  بازار  روند  نتیجۀ 
آوارگی  و  متمادی  بی سامانی  ثابت  چرخۀ  در  که  مهاجری  کارگران  مهاجرند؛ 

زندگی می کنند. 

قفس نامرئی کار در سال 2024 به‌وضوح رؤیت پذیر شده است: با فروپاشی 
مالی لبنان در سال 2019 و کمبود فزایندۀ منابع و موقعیت های کار، کارگران 
روبرو  آزاردهنده  تبعیض  و  بیگانه هراسی  و  تعصب  با  دم  بیشتر  هر‌  سوری 
می شوند. افزایش شدید تعداد کارگران سوری، مضاف بر بینواسازی طبقۀ کارگر 
را  احساسات ضدسوری  اقتصادی کشور،   بحران  در پی وخیم تر شدنِِ  لبنانی 
برمی انگیزد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، نرخ مشارکت نیروی کار 
لبنانی 43/4 درصد است که نشان می‌دهد کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار 

به ازای دستمزد یا سود کار می کنند و یا به دنبال کارند. 

پرولتاریایی شدن به جای اینکه به سازماندهی کار در ورای تقسیمات ملی 
به  خود  جای  در  که  دارد  پی  در  را  بی ثباتی  و  بینواسازی  بیانجامد،  نژادی  و 
از  متشکل  لبنان  در  کارگر  می‌شود.  طبقۀ  منجر  کارگر  طبقۀ  تکه تکه شدن 
کارگران لبنانی، سوری، آفریقایی و آسیایی است که اغلب کارهای بازتولیدی 
در کشور را انجام می دهند، از کار خانگی و مراقبتی گرفته تا شکل های دیگر 
بی‌ثبات کاری. حدود 90 درصد از پناهندگان سوری در لبنان مشاغل غیررسمی 
دارند. در این میان، نرخ فقر از زمان شروع پاندمی کووید 19 در سال 2020 تا 
56 درصد افزایش داشته است. رقابت فزاینده در بازار کار غیررسمی کم مهارت، 
پناهندگان را مجبور به پذیرش شرایط کاری نامناسبی کرده که ساعات طولانی، 
دستمزدهای پایین و فقدان حمایت قانونی، بیمۀ درمانی یا استعلاجی با حقوق 
و  به تحمل حمل  نیز مجبور  کارگران زن سوریه ای  است.  آن  ویژگی های  از 
نقل نامناسب، فقدان حمایت از مراقبت کودکان و تعصب اجتماعی فرهنگی اند. 
این شرایط پناهندگان را بیش از پیش مستعد دستگیری، بازگرداندن اجباری و 

اخراج می کند.

https://www.unrwa.org/userfiles/2011012074253.pdf
https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon
https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon
https://www.ilo.org/publications/palestinian-employment-lebanon-facts-and-challenges-labour-force-survey
https://search.worldcat.org/es/title/320183712
https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_844837.pdf
https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_844837.pdf
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در همین حال، پناهندگان سوری که انتخابشان کار رسمی است باید تحت 
حمایت مالی یا اجاره نامۀ کارفرمایی لبنانی به عنوان مهاجر ثبت شوند. اشتغال 
رسمی برای سوری ها همچون فلسطینی ها به طور کلی به سه بخش محدود 
سالانه  پرداخت  مستلزم  که  ساخت وساز،  و  کشاورزی  محیط زیست،  می شود: 
بخش  چند  در  است  ممکن  پناهندگان  است.  اقامت  مجوز  هزینۀ  دلار   200
محدود دیگر نیز به دنبال شغل رسمی بگردند اما با موانع مالی و بوروکراتیک 
در سال 2020،  اقامتشان:  تمدید مجوز  در  به ویژه   ، روبرو خواهند شد  متعدد 
افراد  )به ویژه  لبنان  در  ثبت نام شده  سوری  پناهندگان  از  درصد   70 به  قریب 
15 سال یا بیشتر( مجوز نداشتند که نه فقط ظرفیتشان برای امرار معاش، بلکه 

آزادی تحرکشان را به طور جدی با محدودیت روبرو می کرد.

بازتولید سرمایه <  مدیریت اضافه‌جمعیت‌ها جزء جدایی‌ناپذیر 
است

پناهنده اهمیت دارد. به گفتۀ  نیروی کار  از  اقتصادی  تمیز میان مهاجران 
درصد   15 حدود  از  متشکل  لبنان  کار  نیروی  تابار،  پل  و  لونگونس  الیزالبت 
تمیز  لزوم  بر  بالا  در  ما  است.  سوری  کارگران  درصد   35 و  مهاجر  کارگران 
تمام  این،  وجود  با  کردیم.  تأکید  پناهنده  و  آواره  جمعیت  از  اضافه جمعیت ها 
گرفتاری های آنها در اقتصاد سیاسی لبنان، جایی که جمعیت سوری و فلسطینی 
هم شامل مهاجران و هم شامل پناهندگان می شود، در هم گره خورده است. 
این بخش ها در میان جمعیت کارگر لبنان به طور مضاعف محرومند: آنها نیروی 
کار اضافی بر نیروی کار لازم مورد انتظار سرمایه را تشکیل می دهند و همزمان 
در برابر جمعیت کارگری ادغام شدۀ رسمی یا غیررسمی )متشکل از لبنانی ها و 
سایر ملیت ها(، آواره اند. وضعیت آنها تداخل نیروی کار لازم و نیروی کار اضافی 
از یک سو و تداخل نیروی کار ادغام شده و آوارۀ درون جمعیت کارگران مزدبگیر 

را از سوی دیگر را در مقابل دیدگان قرار می دهد.

بدهد، خطری مضاعف  توضیح  را  تمایز  این  نتواند  که  تحلیل سیاسی  هر 
در پی دارد. از یک طرف، سبب می شود تصور کنیم که پناهندگان نمونه ای از 
»مهاجرت ناقص« اند و این مسئله ای است که می توان با بازگرداندن آنها به 

خانه یا با ایجاد دسترسی به جایگاه رسمی شهروندی، آن را تسکین داد. این 
فرض به این معنی است راه حل ها در سطح حقوق و ارج شناسی اجتماعی در 
نظر گرفته شوند. و اولین مشکل این رویکرد این است که آشکارا اثر عمیق تر و 
گسترده تر پویش های سرمایه داری و اجتماعی را که جمعیت‌ طبقۀ کارگر آواره و 
غیرآواره را به یکسان تحت تأثیر قرار می دهد، در هاله ای از ابهام می گذارد – و 
راه حل ها و پاسخ ها را در چارچوبی قرار می دهد که بخش های طبقۀ کارگر را، 
که در حقیقت شرایط سیاسی مشترکی دارند، بیشتر از هم دور می کند. از طرف 
را در نظر نگیریم، خطر  پناهنده  نیروی کار مهاجر و  دیگر، وقتی تمایز میان 
دیگری را به همراه دارد که خطر تقلیل معارضات سیاسی حاضر به مدیریت 
صرف سناریوی بحران است، کمااینکه بسیاری از سازمان های غیردولتی وقتی 
دارند، چنین  ارائۀ کمک  و طبیعی، قصد  اجتماعی  تراژدی های  به  واکنش  در 

می کنند. 

در عدم تشخیص این تمایز آنچه از دست می رود اذعان به این است که 
مدیریت اضافه جمعیت‌ فعالیتی بیرونی نیست که در مقابله با علت های فلاکت 
جمعیت باشد: در حقیقت فعالیتی است که جزئی جدایی ناپذیر از بازتولید سرمایه 
است. این مدیریت نه فقط، به مدد نیروی رقابتی اعمال شده بر نیروی کار توسط 
ارتش ذخیره، امکان کاهش هزینۀ کار را ایجاد می کند، بلکه خود را در مدار 
شکستۀ بازتولید اجتماعی قرار می دهد تا به مدار گسترده تر بازتولید سرمایه داری 
امکان دهد که دست نخورده باقی بماند. این رویکرد، علاوه بر عریض تر کردن 
شکاف میان بخش های طبقۀ کارگر بین المللی، دستِِ آخر با پناهندگان به منزلۀ 
آزمایشگاه مدیریت بحران برخورد می کند که بعدها می تواند به طور گسترده به 
عنوان پایۀ تکنولوژی های اجتماعی به منظور مدیریت بیکاران و نیمه بیکاران 

)underemployed( طبقۀ کارگر به افلاس افتاده استفاده شود.

قرار است با تشخیص کیفیت خاص کار پناهندگان – برخورد با آن به منزلۀ 
نشانگانی که پیوند درونی میان گسستگی اجتماعی و یکپارچگی اقتصادی را 
آشکار می سازد و به جای سد کردن چرخۀ بازتولید اجتماعی به واقع آن را ممکن 
می سازد- فضایی برای طرح دوبارۀ این پرسش ایجاد شود که پاسخ ساختاری 

به نظام اجتماعی ای که از فاجعه تغذیه می کند چه خواهد بود. 

ارتباط با نویسندگان: 
Nadia Bou Ali <nadiabouali@gmail.com>

Ray Brassier <ray.brassier@gmail.com>

این مقاله با همکاری مؤسسۀ آلامدا منتشر شده است. 

دیدگاه های نظری

https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_briefs/2020-20/20210101_addressing_challenges_faced_by_syrian_refugees_brief.pdf
https://shs.hal.science/halshs-01305367/document
https://alameda.institute/
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< تـخـــصـیــــص 
بـهــره بــــــرداری؟ یـــــا   

      جـنـبـه اکــــولــــوژیـــــکی 
      تـعــارضــات کـارگـری

تولیدکنندۀ  و  اصلی  آلاینده های  از  می کند. همزمان، ساخت وساز  تبدیل  گرما 
انتشار  درصد   8 حدود  منشأ  به‌تنهایی  سیمان  تولید  است:  گلخانه‌ای  گازهای 

کربن دی اکسید جهان است.

تسلط بر طبیعت به عنوان مؤلفه‌ای در تولید< 

آیندۀ  و  طبیعت  کار،  متابولیک.  سیاست  عنوان  با  اخیرم  کتاب  در  من 
می کنم  بررسی  را  چیزی  آن  است(،  شده  منتشر  آلمانی  زبان  به  )که  زمین 

در پاییز سال 2022 چندین هزار کارگر ساختمانی سوئیس دست به اعتصاب 
زدند. اتحادیۀ صنفی کارفرمایان خواهان افزایش حداکثر ساعات کار هفتگی به 
58 ساعت شده بود؛ با ارجاع به دلیلی به ظاهر بسیار عجیب: تغییرات اقلیمی. در 
حال حاضر، آب وهوای نامساعد 45 درصد از پروژه های ساخت وساز را در سطح 
جهان به تأخیر می اندازد اما انتظار می رود که تغییر اقلیمی تکرار و شدت شرایط 
آب وهوایی منجر به این تأخیرها را افزایش بدهد. از این مهم تر، دمای بالای 
24 درجه سانتی گراد با کاهش بهره وری نیروی کار مرتبط است. این موضوع 
موج های  برابر  در  بخش ها  آسیب پذیرترین  از  یکی  به  را  ساخت وساز  بخش 

بخش آزاد

سیمون شاپ، دانشگاه بازل، سوئیس

اعتبار عکس: ریکاردو گومز آنجل، 2017.
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که این تعارض و تعارضات کارگری دیگر می توانند دربارۀ رابطۀ میان فرایند 
سرمایه دارانۀ کار و بحران اکولوژیکی به ما بیاموزد. میان اقتصاد‌ محیط زیستی 
جریان اصلی و دیدگاه های مارکسیستی توافق شگفت آوری وجود دارد، مبنی 
بر اینکه علت محوری تخریب محیط زیست رابطه ای است که طبیعت در آن 
بدون هیچ پرداختی »تخصیص« )appropriated( داده می شود که در نتیجه 
انگیزه ای برای استفادۀ بیش ازحد از آن ایجاد می کند. همین طور هم هست، اما 
یک نقطه‌ضعف تحلیلی در مفهوم تخصیص طبیعت مشهود است که تصویری 
از طبیعت به منزلۀ انبار عظیم مواد خام ارائه می کند که گویی کالاهایش صرفاًً 
هستند تا جمع آوری شوند یا گویی »خدمات اکوسیستم« آن به خواست خود 
به تولید سرازیر می شوند. این تصویر ارتباط چندانی با واقعیت ندارد. طبیعت به 
منزلۀ یک منبع وجود ندارد: برای »استفاده پذیر کردن طبیعت« باید ]روی آن[ 
کارْْ سرمایه گذاری شود. مفهوم تخصیص صرفاًً فعالیتی را توصیف می کند که 
این  مالکیت خصوصی می شوند:  به  تبدیل  از طبیعت  جنبه هایی  آن  از طریق 
این مفهوم یک  انضمامی‌ای مطرح نمی کند؛  مفهوم به خودی‌ خود هیچ چیز 
انتزاع است. در عوض این کار انسانی است که طبیعت را وادار می کند تا جزئی 
غذا  و  انرژی  آب،  منبع  رودخانه صرفاًً  مثال،  عنوان  به  بشود.  تولید  فرایند  از 
نیست، بلکه همواره یک خطر نیز هست: می تواند مزارع و مناطق مسکونی را 
سیل زده کند یا مسیرهای ترافیکی را مسدود کند. به همین دلیل، بهره برداری 
از طبیعت همواره نیازمند وجهی از کنترل است: رودخانه باید کانال کشی شود، 
حیوانات باید اهلی شوند، علف های هرز و آفات باید ریشه کن شوند و کارهایی 
از این قبیل. در نتیجه در اصل بهره برداری )utilization( به معنی تسلط بر 

خودمختاری طبیعت است.

کنترل طبیعت هرگز تمام و کمال نیست< 

به هر تقدیر، هیچ تلاشی برای کنترل نمی تواند این خودمختاری را به طور 
را دچار فرسایش  کانال  زمان  به مرور  دائم سرکوب کند. در عوض، رودخانه 
بارها  بارها و  بیماری خواهند شد و علف های هرز  خواهد کرد، حیوانات دچار 
همیشه  باید  بهره برداری  علاوه،  به  است.  بی وقفه  کنترل  کار  رویید.  خواهند 
عنصری از عقلانی‌سازی را در خود داشته باشد: گیاهان و گونه های جانوری 
برای سرعت بخشیدن  پرمحصول پرورش داده می شوند، سوخت های فسیلی 
ژنتیکی  اصلاح  زنده  موجودات  می‌شوند،  گرفته  کار  به  طبیعی  متابولیسم  به 
می شوند تا برای اقتصاد پرفایده شوند. با وجود این، این بهره برداری ها در زمان 
مقتضی به نتایجی متناقض منجر می شوند، زیرا همان‌ دارایی هایی را که قرار 
بود سودمندی شان بیشتر شود، زائل می کند. این نتیجه به طور معمول با تلاش 
بیشتر برای بهره  برداری برطرف می شود. مورد کاست باول مصداقی کامل است. 
اروپایی چمنزارهای غرب میانۀ آمریکا را شخم  در آغاز قرن بیستم مهاجران 
زده بودند که منجر به فرسایش شدید خاک و طوفان های شن شد. برای حفظ 
بهره  وری، کشاورزی با کودهای مصنوعی، آفت کش ها و ماشینی سازی تشدید 

شد؛ اما این کار نتیجتاًً به خسارات بیشتر در زمین های حاصلخیز منجر شد.

کار انسانی: یک منبع طبیعی دیگر< 

شباهت های آشکاری میان بهره برداری از طبیعت و بهره برداری از کار وجود 
پیوسته  باید  بلکه  نمی شود،  زاده  کارگر  طبیعت  دیگر  اجزاء  همانند  بشر  دارد. 

آموزش  ابتدا سالها  باید  بتوانند کار کنند  آنکه  از  داده شود. مردم پیش  شکل 
آنها را واداشت که به عرف های اجتماعی که تشکیل دهندۀ  باید  ببینند، یعنی 
شرایط اساسی تقسیم کارند، پایبند باشند. به علاوه، کارگران برای اینکه شرایط 
فنی  آموزش  و  عمومی  آموزش  مشخصی  میزان  به  باید  کنند  پیدا  استخدام 
نیازمند مراقبت و محبت اند، وقتی  واماندگی  و  به وقت خستگی  ببینند. مردم 
بیمار می شوند باید نیروی کارشان با مراقبت پزشکی بازیابی شود. در خود محل 

کار نیز بدن های انسان ها با عقلانی سازی و کنترلْْ مفید فایده می شود.

قرینه سازی  به  کار  از  بهره برداری  و  طبیعت  از  بهره برداری  میان  رابطۀ 
محدود نمی ماند. بلکه این دو وابستگی ضروری به یکدیگر دارند. استفاده پذیر 
کردن طبیعت بهره برداری تشدیدیافته از کار انسانی را امکان پذیر می کند و این 
متعاقباًً بهره برداری شدید از طبیعت را ممکن می کند. به عنوان مثال، برده داری 
و اقتصاد کشت متقابلًاً پایه گذار هم بودند: مازاد پنبۀ تولیدشده با این ترکیب، 
رژیم  مادی  پایۀ  به  فسیلی  سوخت های  از  تشدیدیافته  بهره برداری  با  همراه 
کارخانه تبدیل شد. به دنبال آن زنجیرۀ بهره برداری از سایر بخش های طبیعت 
رخ داد و قابلیت کار جدید به کار گرفته شد. با وجود این، ویرانگری متناقض 

بهره برداری همیشه رخ می نمود. 

سیاست <  اصل  در  کار  به  مربوط  سیاست‌های  همۀ 
محیط‌زیستی‌اند

صنعت ساخت وساز نمونۀ بارز آن است. فرانسوا هنبیک در سال 1892 اختراع 
بتن تقویت شده را به ثبت رساند و او چندین دهه انحصار معنوی ساخت وساز 
ساختمانی بتونی را در دست گرفت. بتن تقویت شده به سبب آنکه تا حد زیادی 
شغل سنتی پیشه ورانۀ آجرکاری ماهرانه را از بین برد، موجب شد شرکت های 
ساختمان سازی هزینه های کار را کاهش دهند. حالا دیوارها به سادگی در قالب 
ریخته می شدند. علاوه بر این، اکنون به جای سنگ گران قیمت می شد از شن 
و ماسه به‌عنوان مادۀ اولیه استفاده کرد – تولید بتن دلیل اصلی این است که 
امروزه شن و ماسه با اختلاف گسترده ترین منبع استخراجی روی زمین است. 
از آنجایی که فقط شن و ماسۀ رودخانه ها و دریاچه ها می تواند برای ساخت وساز 
استفاده شود، تهیه و تولید آن سبب فرسایش اکوسیستم ها می شود. به علاوه، 
که  است  اقلیمی  تغییرات  اصلی  عامل  ساخت وساز  در  کربن دی اکسید  انتشار 

بهره وری خود صنعت را هم تضعیف می کند.

اگر آن طور که کارل مارکس نشان داد، کار همواره ایجاد تحول در طبیعت 
است، پس جملگی سیاست های تولیدی در عین‌ حال سیاست محیط زیستی‌ - 
این بدان معناست که برای درک ریشه ها و  یا »سیاست متابولیکی« هستند. 
باید تأکید بیشتری بر مسائل  اکولوژیکی،  از بحران  راه های ممکن برون رفت 
مربوط به کار داشته باشیم؛ و تأکید به مراتب خاص تری بر پرسش از نحوۀ فائق 
آمدن بر بهره برداری مخرب هم از کار و هم از طبیعت در فرایند سرمایه دارانۀ 
ابعاد اکولوژیکی  کار داشته باشیم. بدین معنا، رنج گستردۀ ناشی از تشدید کار 
متابولیکی  سیاست های  برای  عزیمتی  نقطۀ  می تواند  که  دارد  ناشناخته ای 

تحول‌آفرین باشد. 

ارتباط با نویسنده:
Simon Schaupp <simon.schaupp@unibas.ch> / Twitter: @simschaupp

بخش آزاد

https://www.suhrkamp.de/buch/simon-schaupp-stoffwechselpolitik-t-9783518029862
https://www.suhrkamp.de/buch/simon-schaupp-stoffwechselpolitik-t-9783518029862
https://www.penguin.co.uk/books/35192/capital-by-karl-marx-intro-ernest-mandel-trans-ben-fowkes/9780140445688
https://twitter.com/simschaupp
https://twitter.com/ManuelaBoatca


4747

 سال چهاردهم / شمارة دوم / آگوست 2024

< دو راهـــــی دیـجیـتــــــال 
    خـــاورمیــانـه

نابرابری‌های منطقه‌ای و تنش‌های پنهان< 

با وجود این، خاورمیانه هنوز دنیای دیجیتال را به طور یکسان تجربه نکرده 
کشورها  از  برخی  می سازد،  نمایان  را  چشمگیری  نابرابری های  منطقه  است. 
مانده اند.  عقب  کشورها  سایر  حالیکه  در  پذیرفته اند  را  دیجیتال  تحول  تماماًً 
دسترسی نابرابر به فناوری و سطوح متفاوت سواد دیجیتال نابرابری های موجود 
ایجاد می کند.  را در منطقه  را تشدید می کند و شکاف های دیجیتال متعددی 
به کارگیری  فقط  دیجیتال  تحول  که  می کند  یادآوری  ما  به  ملاحظات  این 
نوآوری  پیچیدۀ  تعامل  رهگشایی  مستلزم  امر  این  نیست.  جدید  فناوری های 
فناورانه و تغییرات جامعه گانی است که از پیشگویی های سطحی دربارۀ تحولات 

خاورمیانه پیروی نمی کند.

خاورمیانۀ عربی دستخوش تحولات دیجیتال چشمگیری است که راه های 
سیاسی  توانمندی  و  اجتماعی  تغییرات  اقتصادی،  رشد  سمت  به  را  تازه‌ای 
می گشایند. تحول دیجیتال، اعم از کاربست دولت الکترونیک، درمان از راه دور 
یا دادگاه های الکترونیک، نیرویی تحول آفرین بوده است که رویه های دیرینه 
را تغییر داده و به بخش هایی که ناتوان از تغییر تشخیص داده شده‌اند، توانی 
دوباره بخشیده است. استارتاپ های موفق منطقه مانند اپلیکیشن سرویس حمل 
و نقل کاریم، پروژه های جاه طلبانۀ توسعۀ شهری با فناوری پیشرفته مانند نئوم 
و ابتکارات بزرگی مانند وان میلیون عرب کودرز، گواهی بر تلاش های منطقه 
برای بهره‌گیری دیجیتال از هر چیزی است. کشورهای زیادی در منطقه در حال 
تلاشند تا برای دستیابی به آمادگی دیجیتال، تدوین برنامه های جامع دیجیتال 
و راه‌اندازی ابتکارات گوناگون، از طریق سرمایه گذاری روی زیرساخت دیجیتال 
)مانند ماهواره، فیبر نوری، شبکه‌های نسل بعد( اقتصاد دانش را به کار ببندند. 

قطعه‌ای از جلد کتاب دوراهی دیجیتال منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد.

بخش آزاد
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پیشرفت های دیجیتال در عین حال که فرصت های بی سابقه ای را در اختیار 
در  خاورمیانه  جذب  دارند.  همراه  به  نیز  را  مضاعفی  دشواری های  می گذارند، 
بیشتری  دم  هر‌  تنش  آن  برابر  در  مقاومت  و  تغییر  انگیزۀ  میان  دیجیتال  امر 
آن  در  می کند  دشواری  دوراهی  گرفتار  را  منطقه  این گسست  می کند.  ایجاد 
به کارگیری فناوری دیجیتال هم تغییرات را بیشتر می کند و هم سکون موجود 
را حفظ می کند. دیجیتالی شدن همان امکان هایی را محقق می سازد که منبع 
دلواپسی بازیگران اقتصادی، بازیگران اجتماعی و رژیم های سیاسی نیز هست. 
زیرا در برابر رژیم های سیاسی دوراهی دشوار دیجیتالی وجود دارد که آنها را 
بر حوزۀ  به خدمت می گیرند،  را  فناورانه  قابلیت های  تا همزمان که  وامی دارد 

دیجیتال کنترل اعمال کنند.

درک این پیچیدگی ها ما را ملزم می کند تا مناقشه را از کاری که مردم با 
فناوری می کنند دور کنیم و به بررسی گسست ها و تنش های ناشی از جذب 
دیجیتال دولت، بازار و عموم مردم بپردازیم. ما باید به جای موشکافی در وجه 

دیجیتالی، وجه اجتماعی را بررسی کنیم.

در کشاکش مدرنیزاسیون و مقاومت< 

مدرنیزاسیون  با  درگیری  با  تاریخ  طول  در  فناوری  با  خاورمیانه  رابطۀ 
)الحداثه( گره خورده است. منطقه  با مدرنیته  مقابله  برای  )العصرنه( و تلاش 
برابر  در  هم  و  پذیرفته  را  فناوری  تغییرات  هم  امروز،  به  تا  استعمار  عصر  از 
آن مقاومت کرده است. این تناقض نشان می دهد که پذیرش فناوری تا چه 
اندازه با پویش های بغرنج اجتماعی فرهنگی و سیاسی در رابطه است. به عنوان 
برابر عرضۀ  در  پادشاهی  مقاومت  بگیرید.  نظر  در  را  عربستان سعودی  مثال، 
تلویزیون در دهۀ 1960 و نگرانی های پادشاهی از به کارگیری اینترنت در دهۀ 
1990، فقط با گرایش آن به رهبری مالکیت تلویزیون و ارتقای بخش قوی 
رسانۀ دیجیتال از کانال های ماهواره ای فراملی و استودیوهای پررونق بازی تا 

سرمایه گذاری دیجیتالی جهانی و استارتاپ های داخلی جور درمی آید.

پذیرش فناوری در طول این مدت، دشواری هایی را به همراه داشته است. 
برای کشورهای تازه‌استقلال یافته، ظهور گفتمان هایی دربارۀ وابستگی فناورانه 
فراخوانی به مبارزه علیه نفوذ و قدرت غرب بود. این موضوع با تشخیص اهمیت 
برای مدرنیزاسیون و  این کشورها   فناوری غربی در تلاش های  به  دسترسی 
طرح های توسعه همراه بود. فشارهای اقتصادی، تغییرات پرشتاب و شهرسازی 
را  فناوری و تخصص  انتقال  پیشرفتگی صنعتی شدن،  سریع در دوران کنونیِِ 

برای منطقه ضروری  تر کرده است. 
گرچه فناوری تکامل یافته است، جذابیت این مسیر توسعه همچنان حفظ 
سرشار  نیروی  وجود  با  مدرنیزاسیون  پیگیری  اخیر،  دهه های  در  است.  شده 
انتقال فناوری به  از  جهانی شدن و ظهور سرمایه داری دیجیتال، توجه خود را 
بخش های سنتی تحول دیجیتال معطوف کرده است. به کارگیری اقتصاد دانش 
در این بسترِِ رو به تکامل، عیار کوشش برای دستیابی به رشد اقتصادی و تغییر 

جامعه گانی شده است.

آرزوهای مشترک و توسعۀ نامتوازن< 

عین  در  نامتوازنند.  حالت  بهترین  در  عمل  در  تلاش ها  این  حال،  این  با 
حال که برخی کشورها )مانند یمن، سودان، سوریه( از حیث زیرساخت فناوری 

اطلاعات و ارتباطات و آمادگی دیجیتال کمبود فاحش دارند، سایر کشورها )مانند 
و کمال می کنند، روی  تمام  استفادۀ  امر دیجیتال  از  فارس(  کشورهای خلیج 
شبکه های نسل بعدی سرمایه گذاری می‌کنند و شهرهای هوشمند می سازند. در 
جایی که برخی از کشورها )مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی( 
ایفا می کنند  برجسته  آمادگی دیجیتال جهانی نقش  و  نمودارهای عملکرد  در 
به کارگیرندگان  نخستین  دیجیتالند،  نیروگاه های  جایگاه  در  ظهور  حال  در  و 
افتادن اند.  در حال عقب  دیجیتال  تحول  در  تونس(  )مانند  منطقه  در  اینترنت 
فناوری اطلاعات غنی  استعداد  در همین حال کشورهای خاورمیانه ای که در 
شناخته می شوند )مانند اردن( به قطب های فناوری اطلاعات دیجیتال منطقه 

تبدیل نشده اند. 

اگرچه زیرساخت ضعیف اغلب با شاخص های اقتصادی پایین و/یا فرهنگ 
سیاسی محدودکننده همراه است، اما همیشه هم این طور نیست. در نتیجه باید 
در مقابل ملاحظۀ سنخ شناسی امر دیجیتال تنها بر مبنای متغیرهای زیرساختی، 
اقتصادی یا سیاسی احتیاط کرد. عوامل متنوعی – از جمله بسترهای تاریخی، 
اساس  از  را  کشور  دیجیتال یک  آمادگی  و  جامعگانی- چشم انداز  و  فرهنگی 
شکل می دهند. بنابراین برای تحلیل جامع و تدوین سیاستی مؤثر درکی دقیق 

لازم است.

چرخش دیجیتالی فراگیر< 

جذب خاورمیانه در امر دیجیتال، حتی در جایی که کمبودها برطرف شده اند، 
در باتلاق تنش میان انگیزۀ روزافزون برای تغییر و مقاومت در برابر همان تغییر 
فرو می رود. این دوراهی سخت دیجیتال است که منطقه در آن گرفتار شده 
است. در عین حال که پذیرش و انطباق با فناوری دیجیتال، دولت، بازار و عموم 
]برای  فراگیر سوق می دهد، چنین کوششی  دیجیتال  به سوی حوزۀ  را  مردم 
مقاومت[، به طرزی متناقض، منطقه را از شتاب گرفتن برای تغییرات اساسی 

بازمی دارد و حالت ایستایی را تداوم می  بخشد.

دولت ها در حالی از امر دیجیتال به نحوی مؤثر استفاده می کنند که بر سر 
دسترسی شهروندانشان به اینترنت مانع می گذارند. آنها به دنبال توسعۀ اقتصاد 
واگذاری  از  پرورش می یابد، در همین حال  ابتکار و خلاقیت  با  دانشی اند که 
نظام های اقتصادی مشتری مدار مبتنی بر مزیت و استحقاق خودداری می کنند. 
فرهنگ  کسب وکار،  ریسک گریز  و  سلسله مراتبی  فرهنگ  حفظ  ضمن  آنها 

استارتاپی را ترویج می کنند.

و  تغییر  دریابیم  که  دارد  پیچیدگی ها ضرورت  این  میانۀ  در  این،  وجود  با 
ایستایی مانعه الجمع نیستند. مسیر توسعۀ خاورمیانه هم با تداوم تعریف می شود 
و  فناوری  پیشرفت  پیچیدۀ  تعامل  منعکس کنندۀ  که  چیزی  تحول؛  با  هم  و 

پویش های ریشه دار اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. 

ارتباط با نویسندگان:
Mohamed Zayani <mz92@georgetown.edu>

Joe F. Khalil <jkhalil@northwestern.edu> / Twitter: @JoeKhalil

بخش آزاد
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< نـامه‌ای سرگشـاده 
   از دانشگــاهیـــــان غــــزه

اشغالگری اسرائیل هر روز به دمیدن در کارزار نسل کشی خود علیه مردم ما 
ادامه می دهد، و برای نابودی هر جنبه ای از حیات جمعی و فردیمان بر تلاش 

خود می افزاید.

بار دیگر  خانواده ها، همکاران و دانشجویان ما ترور می شود و همزمان ما 
در  مادربزرگ هایمان  و  پدربزرگ  ها  و  والدین  تجربه های  و  بی خانمان شده ایم 
جریان کشتارها و اخراج دسته جمعی سال های 1947 و 1948 به دست نیروهای 

مسلح صهیونیست را از نو تجربه می کنیم.

زیرساخت های شهریمان – دانشگاه های، مدارس، بیمارستان‌ها، کتابخانه ها، 
موزه ها و مراکز فرهنگیمان- که به دست نسل های مختلف مردممان ساخته 
شدند، به دلیل این نکبت عمدی مستمر زیر ویرانه ها دفن می شوند. هدف قرار 
کردن  سکونت ناپذیر  برای  آشکار  تلاشی  ما  آموزشی  زیرساخت  عمدی  دادن 
غزه و تحلیل بردن بافت فکری و فرهنگی جامعۀ ماست. با وجود این، ما اجازه 
نمی دهیم که چنین اعمالی شعلۀ سوزان دانش و برگشت پذیری در درون ما را 

خاموش کند.

متحدان اشغالگری اسرائیل در ایالات متحده و بریتانیا  با ترویج طرح های 
به  که  دانش کشی اند  از  دیگری  جبهۀ  گشودن  حال  در  بازسازی،  به اصطلاح 

ما دانشگاهیان فلسطین و کارکنان دانشگاه های غزه گرد هم آمده ایم تا به 
وجود خود، به وجود همکارانمان و دانشجویانمان، و بر پافشاریمان بر آینده در 

برابر تمام تلاش های اخیر برای محو کردنمان گواهی دهیم.

نیروهای اشغالگر اسرائیل ساختمان هایمان را ویران کردند اما دانشگاه های 
ما  هنوز زنده اند. ما بر عزم جمعی مان برای ماندن در سرزمینمان و از سرگیری 
تدریس، مطالعه و پژوهش در غزه، در دانشگاه های فلسطینی خودمان، در اولین 

فرصت، تأکید دوباره می کنیم.

کارزار  برابر  در  می خواهیم  جهان  سراسر  در  همکارانمان  و  دوستان  از  ما 
بازسازی  برای  کنند،  مقاومت  اشغالی  فلسطین  در  دانش کشی  پیش روندۀ 
که  طرح هایی  همۀ  از  و  بکوشند  ما  دوشادوش  ویران شده مان  دانشگاه های 
نهادهای دانشگاهیمان هستند،  یا تضعیف یکپارچگی  به دنبال دور زدن، محو 
خودداری کنند. آیندۀ جوانان ما در غزه به ما و توانمان برای ماندن در سرزمینمان 

به قصد تداوم خدمت به نسل های آیندۀ مردممان بستگی دارد.

از  غزه،  سراسر  در  اشغالگر  نیروهای  بمب های  زیر  از  را  فراخوان  این  ما 
و  در مصر  تبعید موقت جدید  از مکان های  و  رفح  در  پناهندگان  اردوگاه های 
سایر کشورهای میزبان منتشر می کنیم. ما این فراخوان را منتشر می کنیم زیرا 

اردوگاه همبستگی با غزه در دانشگاه کلمبیا در چهارمین روز خود، 21 آوریل. اعتبار 
عکس: ویکی کامنز.

بخش آزاد
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دنبال نابودی امکان حیات آموزشی مستقل فلسطینیان در غزه است. ما چنین 
طرح هایی را رد می کنیم و از همکارانمان می خواهیم از هر نوع همدستی با آنها 
خودداری کنند. همچنین ما از همۀ دانشگاه ها و همکارانمان در سراسر جهان 
می خواهیم تا هرگونه تلاش برای کمک دانشگاهی را مستقیماًً با دانشگاه های 

ما هماهنگ کنند.

اعلام  ما  با  دشوار  دوران  این  طی  که  بین المللی  و  ملی  نهادهای  از  ما 
قدردانی  صمیمانه  نموده اند،  فراهم  کمک  و  حمایت  و  کرده اند  همبستگی 
می کنیم. با این حال، ما بر اهمیت هماهنگ کردن این تلاش ها برای بازگشایی 

اثربخش دانشگاه های فلسطینی در غزه تأکید می کنیم.

ما بر نیاز فوری به بازگشایی نهادهای آموزشی غزه تأکید می کنیم، نه صرفاًً 
برای حمایت از دانشجویان فعلی، بلکه برای برای اطمینان از برگشت پذیری و 
پایداری بلندمدت نظام آموزش عالیمان. آموزش فقط ابزاری برای انتقال دانش 
نیست؛ آموزش ستونی حیاتی از وجود ما و چراغ امیدی برای مردم فلسطین 

است.

بر این اساس تدوین استراتژی بلندمدت برای بازسازی زیرساخت و بازسازی 
تمام تسهیلات دانشگاه ها ضروری است. گرچه این تلاش نیازمند وقت و بودجۀ 
فراوان است که مخاطره ای برای توانایی نهادهای دانشگاهی در حفظ عملکردها 
ایجاد می کند که احتمال دارد در آینده به کمبود کارکنان، دانشجویان و ظرفیت 

فعالیت مجدد منجر شود.

از  کاستن  برای  آنلاین  آموزش  به  فوری  انتقال  فعلی،  شرایط  به  توجه  با 
تأثیرات منفی اختلال ناشی از تخریب زیرساخت های فیزیکی امری ضروری 
است. این انتقال مستلزم حمایت همه جانبه برای پوشش هزینه های عملیاتی از 

جمله حقوق کارکنان دانشگاه است.

شهریه های دانشجویی، منبع اصلی درآمد دانشگاه ها، از زمان آغاز نسل کشی 
ریزش کرده است. کمبود درآمد باعث شده است تا کارمندان بدون حقوق بمانند 

و بسیاریشان به دنبال شغل های جانبی بگردند.

به  که  ضربه ای  کنار  در  دانش کشی،  عمدی  کارزار  از  ناشی  مالی  فشار 
معیشت استادان و کارمندان دانشگاه می زند، تهدیدی وجودی برای آیندۀ خود 

دانشگاه ها ایجاد می کند.

نهادهای  پیشِِ   روی  اکنون  که  مالی  بحران  به  رسیدگی  برای  نتیجه  در 
تضمین  نهادها  این  بقای  تا  شود  اتخاذ  فوری  اقدامات  باید  است،  دانشگاهی 
در  تلاش هایشان  فوری  هماهنگی  به  را  دغدغه مند  طرف های  همۀ  ما  شود. 

جهت حمایت از این هدف حیاتی فرامی خوانیم.

بازسازی نهادهای دانشگاهی غزه صرفاًً موضوعی آموزشی نیست: گواهی 
نسل های  آیندۀ  تضمین  برای  خلل ناپذیرمان  تعهد  و  عزم  برگشت پذیری،  بر 

بعدی است.

سرنوشت آموزش عالی در غزه به دانشگاه های غزه، استادان، کارمندان و 
قدردان  ما  است.  گره خورده  فلسطین  مردم  به  کلی  به طور  و  آن  دانشجویان 
تلاش های مردم و شهروندان سراسر جهان برای پایان دادن به این نسل کشی 

پیش رونده ایم.

ما از همکارانمان در وطن و در جهان می خواهیم از تلاش های راسخمان در 
جهت دفاع و محافظت از دانشگاه هایمان برای آیندۀ مردممان و توانمان برای 
ماندن در سرزمین فلسطینی مان در غزه حمایت کنند. ما این دانشگاه ها را از 
خیمه ها ساختیم. و از خیمه ها با حمایت دوستانمان یک بار دیگر آنها را خواهیم 

ساخت.  

1. این نامه به امضای 185 نفر از دانشگاهیان غزه رسیده است. فهرست کامل امضاکنندگان 
را اینجا ببینید:

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/5/29/open-letter-by-gaza-
academics-and-university-administrators-to-the-world
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